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 تقدیر و تشکر

ی او سر تعظیم مدد لطفش نتوان زیست خاضعانه در مقابل الطاف بی شایبهحمدوسپاس خدای را كه بی
قدری را دریابم و آورم كه حقیر را لطفی عطا فرموده؛ تا در این مرحله محضر استادان گرانفرود می

رصهخوشه ی ادب چین خرمن معرفت و ادب آن بزرگواران گردم و بضاعت اندک خود را در ع
 رونقی بخشم.

نامه این پایان نوشتنهای ایشان ام دکتر قدرت قاسمی پور كه بدون راهنماییاز استاد راهنمای گرامی 
 نمود، کمال تشکر و قدردانی دارم.مشکل می

رصه هیچ کمکی را از من دریغ ننموده اند از استاد مشاور جناب دکتر محمدرضا صالحی مازندانی كه در این ع
 نمایم.صمیمانه تشکر و قدردانی می

زیزم كه در لحظهانتها دارم از خانوادهدر پایان سپاسی بی ها و لبخندهایم حضور داشتند و ی شادیلحظهی ع
 ام بودند.ی دلگرمیهمیشه در زندگی مایه
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 بیان مسئله  -1-1

از قوی القاء مفاهیم حماسی و ملیاغراق يكی  بهترين   -ترين عناصر  میهنی در اسلوب عراقی و 

ورزانه و نفوذ بر خفايای ذهن   صنعت برای تجسم بخشیدن به عواطف و هیجانات و شور انديشه

تر تر و ايجاد تصويرهای قویمخاطب است. اغراق در بسیاری از اشعار به منظور تأثیرگذاری بیش

كه اغراق با ديگر شگردهای   شود. هنگامیو همچنین كشف مفاهیم تازه و غريب به كار گرفته می

تأثیرات عاطفی و فكری بر خوانشگر خود بر    ،آمیزد، التذاذ ادبیزبانی، بیانی و بديعی در هم می

افراط در توصیف كسی   ،یهای ادبی است كه در بیشتر كتب بلاغاغراق يكی از آرايه گذارد.  جای می

 اری بس  یاز ترفندها  یكيو غلو تقسیم شده است؛ »   راقيا چیـزی تعريف و به سه مرتبة مبالغه، اغ

در   یرواده يز  یعني است؛    یزیچ   اي  یكس  فیمهم در شعر و ادب، اغراق است و آن افراط در توص

:  1379  ار،یكام  اني دیتر نشان دادن« )وح و آنچنان را آنچنان  يینمابزرگ  اي   یبزرگ جلوه دادن امر

بديعی  108 صنايع  ذيل  غالباً  اغراق  تقسیم   و(.  جزدر  قرارگرفتـه   ترئیيبندی  معنوی  صنايع  ذيل 

نو    عي. در كتاب بدشودی بكار گرفته م  هي مجاز، استعاره و كنا  ه،یهمراه با تشب  یاسـت، و در موارد

تعر  یمحبت  یاثر مهد ا   ف ي در  به معنا   نياغراق  لغت  »اغراق در  آمده است كه:  نها   یگونه   ت يبه 

  ا يدر نوشته    ی و معان  ایاش  يیخردنما  اي  يینمابزرگ  یعي بد  طلاحرساندن و فراگرفتن است و در اص

خرد را بزرگ   یكه معان  یو موضوعات سخن، به صورت  میمفاه   یبازنمود دگرگونه   یعني شعر است  

(. بنابراين 112:  1380،یكند« )محبت  تریسخن را قو  ریتا تأث  ديبزرگ را خرد بنما  یاند و معانكرده

ا جايگاه  تعیین  و  حوزه  غراقبررسی  میان  بلاغدر  علوم  مختلـف  سـاير    یهـای  با  آن  پیوند  و 

 هـای ادبـی امـری لازم و ضـروری اسـت. آرايـه 

برجسته  اغراق         در  مهمی  بـر نقش  بیشـتر  چه  هر  عاطفی  تأثیر  ايجاد  و  ادبی  كلام  سازی 

شناسـی  شناختی آن و پیوندش بـا مباحـث زبـان زيبايی  یهاو ملاک   ارهایمخاطـب دارد. بررسی مع

سازی و هنجارگريزی و ارائه كاركردهای نوين آن از ايـن  زدايی، برجسته فرمالیسـتی چون آشنايی

 ی كياغراق    ني بنابرا  بـه درک بهتر ما از نحوه كاركرد اين آرايه از اين مناظر خواهد انجامید.  ـذررهگ

و ... زبان   یمیتعل  ،یحماس  ،يیغنا  یهامنظومه   یزیانگال یو خ  یرگذاری است كه در تأث  يیاز شگردها

  ی شعر   ريو تصاو  فاتی مهم و مؤثر در توص  ی عنصر به عنوان ابزار  نيدارد و ا  يیبه سزا   ریتأث  یفارس

صناعت اغراق را در    منظور  نی. به همشودی و مسائل گوناگون محسوب م  میمفاه   یدر جهت القا
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كرد.   میخواه   ینامه( بررسموسوم به اسكندرنامه )كتاب شرف  یگنجو  ینظام  یهااز منظومه   یكي

  یمسائل حكم  شترینامه بنامه است. بخش اقبال نامه و شرف شامل دو بخش اقبال  یاسكندرنامه نظام

نامه نسبت به بخش اغراق در بخش شرف   یهاو جلوه  یحماس  نیرا دربرگرفته و مضام  ی و اخلاق

اغراق در اسكندرنامه    یدر پژوهش حاضر به بررس  لیدل  نیدارد. به هم  یشتریكتاب نمود ب  گريد

 . ميپردازی م ینامه( نظام)بخش شرف 

گیری ماهرانهی نامه از صنعت اغراق به زيبايی بهره برده است. او به مدد بهرهنظامی در شرف       

پردازی حماسی نیز دست اين صنعت توانسته ضمن توصیف فتوحات اسكندر به نوعی شخصیت 

 مثال:  یبرا يابد.

 و شجاعت اسكندر در نبرد با زارجه از سپاه زنگ: یریدل فیتوص

گردون  شاه  گردنان   گرایشه 

بسیج زنگی  جنگ  بر   برآراست 

گوهر  میان  بر  كمر      زده   آگین 

سپرد  دولت  به  تكاور   عنان 

عقاب آيد  در  چون  دری  كبک   به 

پیلتن خسرو  تیزتر  آن   از 

 

 ز پرگار موكب تهی كرد جای

 كشی نیزه را داد پیج به زنگی

 درآورده پولاد هندی به سر  

 نمود آن قوی دست را دستبرد

 ؟ چگونه جهد بر زمین آفتاب

 به تندی برآمد بر آن اهرمن 

 (259: 1368نظامی، )                   

در اين ابیات، كاربرد كلمات چون موكب، بسیج، جنگ، نیزه، پولاد، تكاور، قوی دست، پیلتن و 

بخشد و با استفاده از صنعت اغراق كه جزء  توصیفات شاعر، حال و هوايی حماسی می اهرمن به  

وصف  ناپذير  نور  جدايی  تابش  و  عقاب  از  شتاب  و  چابكی  در  را  اسكندر  است،  حماسی  های 

 . نامدخورشید برتر دانسته و زارجه رقیب اسكندر را اهرمن می

ديگر   نامه همچنین در جای  تبادل  از  دارا و مدارای پس  از سوی  اسكندر  از تحقیر  هايی سرشار 

شود و اوصاف حماسی نظامی  آمیخته با تهديد از سوی اسكندر، جنگ میان دارا و اسكندر آغاز می 

 گردد:  خیال و به خصوص اغراق، تشبیه و استعاره همراه می  از سپاهیان ايران و روم، با چاشنی صور
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كشید  ارمن  به  لشكر  چو  دارا   كه 

آگ او  هنبود  كار  از   اسكندر 

 

پديد قیامت  آمد  كه  گفتی   تو 

او پیكار  به  قیامت  آرد   كه 

 ( 360)همان:                              

 

 ت و ضرورت تحقیق اهمیّ -2-1

باشد. سرايندگان متون حماسی برای مدح يكی از مهمترين موارد كاربرد اغراق در متون حماسی می

شخصیّت  توصیف  میدان و  داستانی،  مجلس های  و  بزم  مجالس  توصیف  نبرد،  آرايی، وصف  های 

نمايند. های طبیعت و ... از عنصر اغراق با استفاده از صنايع ادبی به صورت فراوان استفاده میزيبايی 

های حماسی در متون ادب فارسی است كه مثنوی اسكندرنامه يكی از مهمترين و زيباترين منظومه 

مورد توجه شاعران فراوانی قرار گرفته است كه اين عنصر بديعی به عنوان ابزاری مؤثر و مهّم در 

 شود. توصیفات و تصاوير شعری در جهت القای مفاهیم و مسائل حماسی محسوب می 

 

 اهداف تحقیق  -3-1

های خیالی يكی از اهدافی كه در اين تحقیق مدنظر است، بیان اين مطلب است كه بعضی از صورت

بخشند.  آمیز شاعر ياری میاغراق را به همراه دارند و برخی ديگر به بیان اغراقدر تار و پود خود  

نامه از آن تشبیهات، استعارات و كنايات البته واضح است كه وسیعترين قلمرو تصاوير در شرف

تركردن شعر نبايد  های خیالی برای جذابباشد، ولی نقش مؤثر اغراق در همراهی با اين صورت می

ناديده انگاشته شود؛ چنان كه به اين مسأله در در فصل اصلی اين پژوهش به صورت مفصل پرداخته 

با ديگر صورتمی پیوند اغراق  اهمیّت در زمینه  اين مسأله است كه  شود. نكتة حائز  های خیالی 

آيد، بدين معنی نیست  هنگامی كه از آمیختگی اغراق با تشبیه يا استعاره و كنايه سخن به میان می

ايم، بلكه چون اغراق يكی از اغراض شعر  های خیالی را تنها اغراق قرار داده هدف از اين صورت   كه

رود، به كاربردن صورخیال گوناگون ديگر در ساختمان حماسی هنگامی كه به  حماسی به شمار می

اغراض و بزرگ عظمت موضوع می به  انجامد، هدف  اغراق  نیز در پی خواهد داشت و  را  نمايی 

 عنوان يكی از اهداف صور متفاوت خیال مدنظر است نه تنها غرض و يكتا مقصود آن. 

 توان به موارد ذيل نیز اشاره كرد: شود كه می اين پژوهش اهداف ديگری را شامل می 
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 . نامهآفرين در شرف بررسی شگردهای زبانی اغراق -

اسكندرنامه    ةانگیز در منظوممباحث خیالبررسی تأثیر شگرد اغراق و نمودهای آن به عنوان يكی از    -

 نظامی.

 های شعری و ذوقی شاعر در زمینه سرودن اين اثر.شناساندن و شناسايی بیشتر زيبايی  -

 

 الات تحقیق ؤس  -4-1

 نامه( چه جايگاهی دارد؟اغراق در مثنوی اسكندرنامه نظامی)شرف  -1

 علت اينكه اغراق در اين منظومه جايگاهی ويژه دارد، چیست؟-2

 ؟ های مختلف اغراق در اين اثر كدامندجلوه-3

 

 های تحقیق فرضیه -5-1

ها،  نمايی شخصیتها، پديده چون اين اثر، اثری حماسی است و روح حماسه نیز مبتنی بر بزرگ   -

اشیا و ... است، بنابراين فرض بر وجود و اهمیّت اين صنعت در شعر نظامی است. همچنین ممكن 

 های نظامی وجود داشته باشد. است تفاوتهايی بین اغراق در اين اثر با ديگر منظومه 

می - نظر  برجستگیبه  در  ذات حماسه  كه  میدان  رسد  گسترة حماسه  است.  عادات  و خوارق  ها 

با پديده  نیست. حماسه  های اساطیری و كردارهای خودنمايی تصاوير عادی و كوچک و ظريف 

كاهد و ماية پهلوانی سروكار دارد. جدايی حماسه از خوارق عادات از ارزش حماسه به شدت می

گیرد. شكوه و جلال حماسه در همراهی تمامی تصاوير آن با اغراق و مبالغه  زيبايی آن را از آن می

 است.

  و  مفاهیم با زبان، بیانی هایشیوه  توصیف و ادبی مباحث  به شناسانزبان  رويكرد به  توجه با  -

 وی ادب كلام در عاطفی تأثیر ايجاد و سازیه برجست  در اغراق نقش و شناسیزبان  خاص اصطلاحات

 نتیجه  در و خودكار زبان بر حاكم قواعد از  انحراف سازی،ه برجست متن، ادبیت  افزايش با آن ارتباط

 استعاره، تشبیه، با اغراق. بنابراين  نمود تبیین اغراق برای جديدی كاركردهای وانتمی زدايیآشنايی

 .است  پیوسته ... و كنايه مجاز،
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 روش تحقیق  -6-1

ای  توصیفی است و روش گردآوری اطلاعات به صورت كتابخانه   –اين پژوهش به صورت تحلیلی

گیرد. از ها و مقالات معتبر در زمینه پژوهش مورد ارزيابی و بررسی قرار میاست. در ابتدا كتاب

شود. سپس در مرحله بعد با استفاد از مطالب برداری می مطالب مرتبط و مورد نیاز اين پژوهش فیش

های نگارنده  ها و برداشت علمی و معتبر استخراج شده از اين كتب و مقالات علمی به همراه تحلیل 

 شود.نامه تدوين می مطالب پايان 

 

   ی تحقیق پیشینه -7-1

 درای پژوهشی كه مستقیم  های اطلاعاتی و منابع كتابخانه با توجه به جستجوی نگارنده در پايگاه

هايی كه به وجوه اغراق در ادبیات فارسی نشد و پژوهش  انجام شده باشد، پیدا   نامهاين پايان محدودة  

اند كه به هايی صورت گرفتهاند، محدودة پژوهشی متفاوتی دارند. با اين اوصاف پژوهش پرداخته 

توضیحی بیشتری برای اين پژوهش دارند كه هم در شناخت   و  صورت غیرمستقیم جنبة تكمیلی

اين  كنند و هم دورنمايی از نگاه شاعران و نويسندگان بههای اغراق به ما كمک می نمود و مصداق 

ه نظامی را تألیف ( كتاب صورخیال در خمس1377زنجانی)  دهند. برای نمونهلفه برای ما نشان میؤم

نموده و در آن به بررسی عناصر خیال در خمسه نظامی پرداخته كه شامل تشبیه، استعاره، مجاز و  

 باشد و به بحث اغراق اشارة خاصی نكرده است.كنايه می 

ها و مقالاتی هم در اين زمینه انجام گرفته است كه به صورت غیرمستقیم با اين پژوهش نامه پايان 

 : مرتبط هستند

ای تحت عنوان »بررسی عناصر صور خیال در خسرو وشیرين نظامی«  نامه ( پايان1376پور ايرج )

ی تحرير درآورده است كه در آن به عنصر اغراق به صورت كلی و در چند  در دانشگاه يزد به رشته 

 شود.صفحه اشاره كرده است و شامل مقلّدان نظامی هم نمی

ای به بررسی »صور گوناگون اغراق در شاهنامه فردوسی« پرداخته است  نامه ( در پايان 1377كاتبی )

های مختلف اين اثر از جمله: اغراق در توصیف صدا، زمان و عنصر اغراق،  گونه   و موارد اغراق را در

ای، اغراق در توصیف زنان و ...  رنگ و عنصراغراق، اغراق در توصیف طبیعت و موجودات افسانه 

 كند.را بررسی می
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بررسی تحلیلی اغراق در غزلیات سعدی و »ی خود تحت عنوان  نامه ( در پايان1395كمال نژاد )

دارد كه اغراق به عنوان عنصر ادبی و هنری در شعر به ويژه شعر غنايی و غزل، يكی بیان می   «حافظ

برجسته جهت  در  كارآمد  ابزارهای  است  از  شاعر  احساسات  هنری  كلام  از سازی  استفاده  با  و 

 اند. تصاويری چون استعاره، تشبیه، مجاز و كنايه به صورت مستقیم و غیرمستقیم بیان شده 

كند و معتقد است اشاره می  «نقد و بررسی اغراق در انواع ادبی» ای به  نامه ( در پايان 1382)  گلستانه

آمیز كه در لايه سطحی متن انواع شگردهای بديعی و بیانی و حتی ابزاری در علم معانی در اغراق 

 . باشندثر می ؤكردن متن م

بررسی تطبیقی و تاريخی اغراق در بلاغت عربی و  »خود تحت عنوان    ةنام ( در پايان1392)  احمدی

انداز به سیر تاريخی و تطبیقی اين آرايه در متون بلاغی عربی و فارسی پرداخته و چشم«  فارسی

 است. روشنی از اغراق در گذر زمان ارائه داده 

های متنوع اغراق  ای تحت عنوان »نگاهی به اغراق در مثنوی مولانا« جلوه ( در مقاله1385گلچین )

 را در جلد اول و دوم دفتر مثنوی مورد بررسی قرار داده است.

ی« به  آمیختگی اغراق با شگردهای بیانی در شعر فردوس»ای تحت عنوان  ( در مقاله1380)  طالبیان

های ادبی گوناگون و به عنوان يكی از نیرومندترين عناصر خیال و آمیختگی آن با آرايه  اغراقبحث  

 .  پرداخته است  حماسه به عنوان جوهر  اغراقبررسی 

 

 

 

 

 

https://www.sid.ir/search/paper/اغراق/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/اغراق/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%20حماسه/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
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 1حماسه -2-1

   معنای لغوی و اصطلاحی حماسه  -2-1-1

 Epicحمَاسه بر وزن »شجَاعه« به معنای دلاوری است. حماسه در اصطلاح ادب فارسی »معادل  

يونانی معادل  و  تعريف  Eposانگلیسی    بريتانیكا  المعارفدايره  در  Epic  واژة دقیق است. 

(Encyclopaedia Britaninca )  سبكی در است  روايی بلند شعر يک: »اپیک  است  آمده گونه اين 

 .باشد یافسانه  مفهوم  يا مذهبی ملی،  تاريخی، مطالب  گربیان  و قهرمانانه بزرگ  كار نمودار  كه  عالی،

 قهرمانی  رويدادهای و پهلوانان كردار و رفتار  بارة در است  روايی بلند شعر يک حماسه: »اندگفته  يا

 و تاب و آب پر و عالی سبكش وسیع، ،حماسه  انداز چشم.  ملت  يک باستانی حیات در افتخارآمیز و

 است  سويه چند  و بزرگ  ایمنظومه  داستانی،  شعر  گونه  اين ت.اس ماهرانه  تفصیل  و تفسیر  ساختش

 يک چیز هر از بیش حماسه، (.  21:  1368« )مختاری،  است  فولكور و افسانه  تاريخ، اسطوره، آمیزة كه

 ت.اس شناسانه  جمال فن نوعی.  است  ادبی آسان و ساده ظاهر به اما نمادين  و پیچیده ظريف، فن

 معانی و محتوا كه  داستان  و  نمايشنامه مثنوی،  قصیده، غزل، همانند ادبی  است  صورتی و ظرف

 (4: 1381)قبادی، .داد جای آن در توانمی را گوناگون

های حماسی نخستین، زبانی  »سروده   ؛حماسه، بازماندة فرهنگ شفاهی پیش از ابداع خط است      

تلطیف نیافته و اغلب ملموس دارند كه گاه خشن است و در آن به انتقام مفهوم بیش از چگونگی  

اين روايات شفاهی آهسته آهسته به كمک ذوق   (.44:  1385شود« )هندرسن،  بیان اهمیت داده می

 و استعداد فردی به صورت مكتوب درآمد. 

اين باورند كه در آثار حماسی هیچ دخل و تصرفی از سوی شاعر و نويسنده نظران بر برخی صاحب 

شود: »حماسه نوعی از است به تصوير كشیده میگونه كه بوده گیرد و همة وقايع همانصورت نمی

های قومی ها و افتخارات و بزرگیاشعار وصفی است كه مبتنی بر توصیف اعمال پهلوانی و مردانگی

نحوی كه شامل مظاهر مختلف زندگی آنان گردد. در يک منظومة حماسی، شاعر  يا فردی باشد به  

های كند. در سرگذشت يا شرح قهرمانی گاه عواطف شخصی خويش را در اصل داستان وارد نمیهیچ

صفا، بینیم« )های حماسی میكه در شاهنامه و ديگر منظومه ورزد. چنانپهلوانان هرگز دخالتی نمی

1362 :24 ،25  .) 

 
1 Epic 
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داند. سرود پهلوانی شعر روايی كوتاهی چكامه میخالقی مطلق، خاستگاه حماسه را سرود پهلوانی يا  

ها را آوازه خوانان دوره  اين سروده  است در توصیف كارهايی پهلوانی با توجه به پهلوان، نه داستان. 

راندند )خالقی مطلق،  آوردند و با نواختن ساز بر زبان میسرايی به شعر در میبديهه   هگرد به گون 

 گفتند. اين سرايندگان »گوسان« میايران باستان به  (. در192: 1387

هايی با يكديگر دارند؛  هايی است كه در ادبیات ملل كم و بیش مشابهت حماسه دارای ويژگی        

ها سروده شده است، خود از حیث سرايش  اين كه مربوط به دوران خاصی از زندگی ملت از جمله  

در   مثال  عنوان  به  است؛  حضیض  و  اوج  سدهدارای  دوران  ايران،  اوج  پنجم  و  چهارم  های 

های تاريخی و شوند و از آن پس به صورت كم رنگ در حماسهسرايی ملی محسوب میحماسه 

 نماياند. مذهبی خود را می

 

 عناصر اصلی حماسه  -2-1-2

ترين عناصر ساختاری يک منظومة حماسی است. »حماسه بدون  روايی بودن: روايی بودن از مهم-1

 (. 101: 1381شود« )رزمجو، روايت داستان تاريخی يا افسانه محقق نمی 

حماسه -2 هیچ  ستیز:  و  كشاكش  و  نمینبرد  خلق  نبرد  بدون  روايت  ای  واقع  در  حماسه  شود، 

نوع جنگهاست. شاخص جنگاوری ملل  های حماسی، جنگترين  و  بیگانه  با دشمن  بزرگ  های 

 (. 101ديگر است)همان: 

های حماسی،  های اصلی حماسه، وجود قهرمانان است. حوادث در داستان گرايی: از ويژگی قهرمان -3

چرخد و استحكام داستان و وجود پیرنگ به وجود قهرمان وابسته است.  حول محور قهرمان می

آرمان كنندة  اثر حماسی، يک  قهرمان در واقع تجسم  بنابراين در هر  است؛  های مخاطب حماسه 

گیرد. افزون بر قهرمان اصلی، در بسیاری از قهرمان اصلی وجود دارد كه مدار حوادث مهم قرار می 

ها ياری  ها، قهرمان فرعی نیز وجود دارند كه قهرمان اصلی را در رسیدن به اهداف و آرمان حماسه 

 (. 103: 1381كنند )رزمجو، می

ترين محک و معیار قضاوت برای شناخت ماهیت، هستی و توان آزمون و ابتلا: »اين عنصر، مهم-4

های دشوار  (. قهرمان حماسه بايد آزموده باشد و از آزمون103قهرمان داستان حماسی است« )همان،  
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های اين  های خطرناک، نبرد با ديوان و ... همه از نمونه سر فراز بیرون بیايد. گذر از آتش، گذرگاه 

 باشد.امر می

 

 انواع حماسه  -3-1-2

توان ها به انواعی می آثار ادب حماسی را بسته به موضوع و درونمايه و شرايط به وجود آمدن آن 

است شاعری حماسه  ممكن  زيرا  كرد؛  اسطورهتقسیم  از  را صرفاً  منظومة خود  های  سرا، موضوع 

روزگار پیشین حیاتِ ملت خويش اخذ كند، دورانی كه نبرد و مبارزة شديد میان اين قوم با موانع 

طبیعی و دشمنانشان به وقوع پیوسته يا ممكن است كه لحظات مهم تاريخی و وقايعی كه در زندگانی 

سرا قرار گیرد و برخی از امیران جهانگیر و پهلوانان پیش آمده است مورد استفادة شاعری حماسه 

های  حماسه يابیم: »ها را به سلک نظم درآورد. بنابراين از جهتی به چهار نوع حماسه دست میآن 

 (. 32های عرفانی« )همان: های دينی و حماسه های تاريخی، حماسه اساطیری ملی، حماسه 

 های طبیعی یا راستینحماسه  -1

هاست. كنندة آنها، تدوينها، مؤلفانی مشخص ندارند بلكه يک ملت در تمام نسل اين گونه از حماسه 

های طبیعی يا راستین »عبارت از نتايج افكار و قرايح و علايق و عواطف يک  به تعبیر ديگر حماسه 

ملت است كه در طی قرون و اعصار تنها برای بیان وجوه عظمت و نبوغ آن قوم به وجود آمده و  

ها و در عین حال مملو است ها و فداكاری فشانی ها و جانها و پهلوانی مشحون است از ذكر جنگ 

از آثار تمدن و مظاهر روح و فكر مردم يک كشور در قرون معینی از ادوار حیات ايشان كه معمولاً  

ايلیاد و اديسه، رامايانا    توانهای حماسی میگونه منظومه شود. از ايناز آن به دورة پهلوانی تعبیر می

 (.  26: 1362نامة اسدی طوسی را نام برد« )صفا، و مهابهاراتا و شاهنامة فردوسی و گرشاسب 

 های مصنوعیحماسه  -2

های طبیعی و راستین، زيرا سراينده مجموعه عوامل  ها، تقلیدی است از حماسه اين گونه از حماسه 

گیرد. از قیبل ساختمان آن و اين كه موضوع آن، زمینة  مؤثر در اثر خود را از حماسة طبیعی وام می 

(  33:  1381انگیز است )رزمجو،  های شگفت های جنگ و داشتن زمینهقومی دارد و مشتمل بر صحنه 

 (.  27: 1362و )صفا، 
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 انواع حماسه بر حسب قدمت  -1-3-1-2

: 1372كند )شمیسا،  شمیسا حماسه را بر حسب قدمت به سه دستة سنتی، ثانوی و متأخر تقسیم می 

52                                                                                                       :) 

گويند،  های شفاهی نیز میهای ابتدايی يا نخستینه يا حماسه ها حماسه های سنتی: كه به آنحماسه   -1

حماسه  دراين  گرفته زمان   ها  شكل  قديم  اياتكار  اند.  های  رامايانا،  مهابهاراتا،  اوديسه،  ايلیاد،  مثل 

های سنتی ايران  نامه. حماسه نامه، برزو نامه اسدی طوسی، بهمنزريران، شاهنامه فردوسی، گرشاسب 

المقدور در منابع خود از قبیل كتب كهن  اند كه در آن شاعر حتیترين انواع حماسه دانسته را اصیل

 كند.                                                              و روايات پراكنده و قصص شفاهی دخل و تصرّف نمی

های قديمی ای، بر مبنای حماسه های ادبی كه به صورت استادانه های ثانويه: يا حماسه حماسه   -2

گونه حماسهساخته شده اين  در  میاند.  ابداع  را  از موضوعات  ها، شاعر موضوعی  آزادانه  يا  كند 

 .كندهای كهن را رعايت میجويد اما معايیر حماسه قديمی سود می

های ثانوی در ادوار متأخر ساخته شده است  های متأخر يا سومین: كه از روی حماسه حماسه  -3

مثل رستم و سهرابی كه »مارتیو آرنولد« بر مبنای رستم وسهراب شاهنامه ساخته است يا نمايشنامة 

هجری شمسی در   1301رستم و سهرابی كه حسین كاظم زاده بر مبنای شاهنامه نوشت و در سال  

های عامیانة موسوم به رستم نامه كه به نثری ساده در مورد قصص برلن به طبع رساند و يا داستان 

 رستم نوشته شده است. 

                                                                                            

 تقسیم حماسه بر حسب موضوع  -2-3-1-2

( كه در  54 -52: 1372نمايد )شمیسا، شمیسا حماسه را بر حسب موضوع به چهار دسته تقسیم می

 اينجا به آن خواهیم پرداخت: 

ترين نوع حماسه است. اين گونه حماسه مربوط به دوران  ترين و اصیلحماسة اساطیری: قديمی-1

ماقبل تاريخ است و بر مبنای اساطیر شكل گرفته است. مثل حماسة سومری »گیل گمش« و بخش  

داستان فريدون(.   )تا  پهلوانان  حماسه -2اول شاهنامة فردوسی  از زندگی  آن  پهلوانی: كه در  های 

در   زندگی رستم  مثل  باشد  داشته  اساطیری  جنبة  است  ممكن  پهلوانی  است. حماسة  رفته  سخن 

شاهنامه و ممكن است جنبة تاريخی داشته باشد مثل ظفرنامة حمدالله مستوفی و شهنشاهنامة صبا 
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داشته  تاريخی  وجود  آنها  قهرمان  نمیكه  گاهی  البته  تاريخ  اند  در  دقیقاً  را  قهرمان  ردپای  توان 

 جو كرد.  وجست 

های دينی يا مذهبی كه قهرمان آن يكی از رجال مذهبی اسست و ساخت داستان حماسه  حماسه -3

بر مبنای اصول يكی از مذاهب است؛ مثل كمدی الهی دانته، خاوران نامة ابن حسام )شاعر قرن  

 نهم(، خداوند نامة ملک الشعرا صبای كاشانی.

های ها، به نام حماسه شمیسا همچنین معتقد است كه برخی از محققان به نوع ديگری از حماسه 

دانند  های اخلاقی كه مثال آن را مهابهاراتا و رامايانا میاند »به نظر ما حماسه اخلاقی هم قائل شده

توان به آنها، حماسة فلسفی هم گفت زيرا در آنها مسائل  های دينی هستند و حتی میهمان حماسه 

 (. 53: همانعمیق تفكر بشری از قبیل مرگ و زندگی و خیر و شر مطرح شده است« )

قهرمانان بعد  » های عرفانی: اين نوع در ادبیات فارسی فراوان است. در اين گونه حماسه،  حماسه -4

از شكست دادن ديو نفس و طی سفری مخاطره آمیز در جادة طريقت، نهايتاً به پیروزی كه همانا  

يابد؛ مثل حماسة حلاج در تذكره الاولیا. حصول به جاودانگی، از طريق فناء فی الله است، دست می

 (.  54: همان ) «منطق الطیر هم يک حماسة عرفانی است، اما به شیوة تمثیلی سروده شده است 

 

 های حماسه ویژگی  -4-1-2

اند كه سبک حماسی، سبكی فاخر و جزيل است كه بايد در همة محققان در اين نكته متفق القول

آن عظمت هم از نظر لفظ و هم از نظر معنا چشمگیر باشد. نكتة حائز اهمیت كه شمیسا در كتاب  

نقد ادبی به آن پرداخته است اين است كه »كثرت اغراق و غلو در حماسه يک صنعت بديعی نیست،  

سه مافوق طبیعی است پس كردار او نیز طبیعی نیست«  بلكه از ذاتیات حماسه است، قهرمان حما

 (.  96)همان: 

های سبكی حماسه عبارتند از: غلبة تشبیه بر استعاره، حضور كنايه در كنار تشبیه،  ترين ويژگیمهم 

با   همراه  يافته  بسط  و  مبالغه، ساختارهای طولانی  و  اغراق  مطلق  تسلط  ساختارها،  بودن  نمادين 

  ها، های حكمی و گاه بزمی، فخامت كلام، توصیف عینی و مستقیم پديدهاطناب، ورودی برخی جنبه 

های وسیع، به كارگیری فراوان عناصر طبیعت، حضور پررنگ واژگان پرصلابت و گاه  سازی تصوير

 (. 73: 1386خشن )قبادی، 
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شود؛ كه در اينجا با توجه به كتاب انواع ادبی شمیسا  در هر تراژدی حماسی مختصات زير ديده می 

 نمايیم: ها اشاره می نبه آ 

هاست انگیزة جنگ در حماسه ممكن است آثار حماسی متضمن جنگاوری، بهادری و شهسواری   .1

های حماسة ايلیاد كه ای از جنگمانند پاره و يا  بسیار والا و بزرگ باشد مثل نبرد رستم با افراسیاب  

 بر سر تصاحب زنان صورت گرفت. 

ها  توان آن ای دارند و نمینقش حیوانات در حماسه: حیوانات در ايجاد و خلق حماسه نقش ويژه   .2

توان از رخش، اسب آشیل، سیمرغ و  از جمله اين حیوانات می  را جانوران معمولی به شمار آورد.

 ... نام برد.

انگیز دارند  گیاهان اعجاب برانگیز: در حماسه با گیاهان عجیب كه عموماً خواص دارويی شگفت .3

 ای دارند.مانند انار و نوشدارو كه خاصیت ويژه مواجه هستیم.

قهرمان داستان موجودی  4 بودن(: در حماسه،  بانو  ايزد  يا  بودن  )الهه  بودن قهرمان  انسانی  . فوق 

های الهی و فوق طبیعی برخوردار  اين معنا كه از مايه   مافوق انسانی و گاه از خدازادگان است به

 است. 

مهمی هستند. نقش نیروهای متافیزيكی )غیبی( در حماسه: نیروهای غیبی در حماسه دارای نقش    .5

 .قهرمان با خدايان در ارتباط است 

شود: از ديگر مختصات حماسه وجود زنی وجود ايزد بانو يا زنی كه عاشق قهرمان حماسه می   .6

 كند. شود اما قهرمان به عشق او اعتنايی نمی است كه عاشق قهرمان داستان می

: مانند آدم در  . قهرمان قومی، ملیّ يا نژادی: قهرمان حماسه، قهرمانی قومی، ملیّ يا نژادی است 7

 بهشت گمشده میلتون، آشیل در ايلیاد و رستم در شاهنامه كه قهرمانان ملیّ و قومی هستند.

و آسمان را شامل  انتها است، همة آفاق  قلمرو و سرزمین در حماسه: قلمرو و قهرمان حماسه، بی.  8

  شود.می

العاده دارد كه با منطق متعارف به  طبیعی و خارقالعاده: قهرمان حماسه، اعمال غیر اعمال خارق  .9

 هیچ وجه قابل سنجش نیست.

با يک ضدّ قهرمان مواجه  10 از زندگی خود  .حضور ضدّ قهرمان: قهرمان حماسه در هر قسمت 

   .است. رستم با افراسیاب درگیر است، آيشل با هكتور و حتی اهورا با اهريمن
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شود. رستم  سفرهای مخاطره آمیز: قهرمان حماسه با سفرهای دراز و مخاطره آمیزی مواجه می  .11

بینند. اوديسه در بازگشت به وطن متحمل های كلانی را میخوان خود دشواری و اسفنديار در هفت 

 . شودمصائب بسیاری می 

های مهیّج آن نبردهای تن به  های ديگر حماسه و صحنه .نبردهای تن به تن با دشمنان: از ويژگی 12

 .تن قهرمان با دشمنان و عوامل آنهاست 

های حماسی خصوصاً در نبردهای تن به تن قهرمان ها: در جنگاستفاده از انواع و اقسام سلاح .  13

 و...  كمند، شود، نیزه، گرز، شمشیر ها استفاده میبا دشمنان، ديوها و ... از انواع و اقسام سلاح 

 . چاره انديشی: يكی ديگر از صفات مثبت پهلوانان حیله و چاره انديشی به معنی مثبت آن است   .14

خداست، مرگ او نبايد    -انسان  مرگ قهرمان در انظار عموم نیست: از آنجا كه قهرمان حماسه  .15

 در انظار عموم باشد.  

و اين مهم در داستان زنده    پیشگويی: در حماسه عنصر پیشگويی و سخن از آينده وجود دارد  .16

های ديگر  بودن زال، خواب ديدن جاماسب كشته شدن افراسیاب به دست رستم و بعضی داستان

 نمود بارز دارد. 

ها، زن جادو، پتیاره .حضور ديوان، غولان، جادو و جادوان: حضور موجوداتی مانند ديوها، غول 18

 های حماسی است.و عفريته و جادوگری نیز ازمختصات داستان 

از حماسه   .19 از حماسه الهة شعرا در برخی  الهه ها: در برخی  از  با يكی  ارتباط  ها شاعر  ها شعر 

 كند، جواب الهه بدان سؤال حماسی، آغاز شعر است. يابد و از او سؤال می می

ها ها و صامت ها، مصوتهای وزنی، نام .سبک عالی، معنای جدی، الفاظ فاخر و سنگین: ويژگی20

گیری از لغات قديمی و مطنطن همه از  و نحوة چیدمان ساختمان آوايی آنها در كنار يكديگر، بهره

سازند.  جمله مواردی هستند كه ساختار آوايی و سبک و يک اثر حماسی را بسیار فخیم و جدی می 

 . ( 64-59: 1372شمیسا، )

 

 مروری بر احوال نظامی گنجوی -2-2

 خود كه همانگونه ،دارند  نظر اتفاق آن بر نويسندگان  اكثر و(.  1:  1385)معین، «  است  الیاس وی اسم»

 :سرايدمی مجنون و لیلی مثنوی آغاز در
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 (610)ل:  نام يک و هزار عدد بینی        گام نهی ار نظامی خط در

 ( 611)ل:  نامش است  نه و نود با هم     لامش  ز بری كالف الیاس و

 و اوست  نام  دو هر اويس و الیاس د:دار نام  دو او»  :نويسدمی شاعر احوال یترجمه در ثروتیان اما

 معنی دو ،ابیاتش   از برخی گاهی و  است  مغزی  دو نیز ابیاتش معانی اغلب  كه است  آورشگفت  بسیار

  الیاس را به اويس بدل   خود او دانیمنمی و نیست  معلوم نظامی بودن نامی دو چگونگی د.دار هم ضد

 اسلامی غیر نامی را الیاس مادرش  و پدر اينكه  يا و است  ساخته همانند قرنی اويس با را خود وكرده  

 گويد: می  خود نظامی چنانكه (.16: 1372)ثروتیان،« اندكردهمی  صدا اويس را او ه،يافت

 ( 493)ل:  تمامم  محمدی عشق در        نامم اويس كه مرا تو رب يا

 سو از يک زيرا: » گويدمی باز اشعار در را خويش تخلص  مكرر شاعر ت.اس نظامی او شعری تخلص 

 شاعر و  رشته  به مرواريد كشیدن  معنی به لغت  در نظام و نظم كه چرا ،است  رفته كار به شاعر معنی به

 او كه آوردمی گمان به  چنان كاربرد همین ديگر سوی از و د.كشمی شعر رشته به را سخن مرواريد

 (. 18)همان:« است  داده نسبت  الملکنظام خواجه به افتخاراً را خود

 (647)ل: نظامی  بر است  شده ختم كان        نامی بلند مطلب  فن زين

 (314)ل: دير اين دام به مشو بست  پا         سیر اين در نظامیا زنهار

 (. 798: 2: ج1374اند )صفا،»نظام الدين« نوشته  را لقبش كه همانطور

 پارسی دهقانان  و  دارانزمین  از نظامی  پدر ظاهراً  .است  بوده  زكی جدش نام و یوسف    نظامی پدر نام 

 : نامدمی زاد  پارسی فصیح دهقان را خود مجنون و لیلی در شاعر كه است  بوده ششم قرن در نژاد

 (2276)ل:  ياد كند چنین عرب حال از     زادپارسی فصیح دهقان

 د: سراي می شاعر خود. است  بوده نژاد ردكُ و  داشته نام« رئیسه» وی مادر

 (683)ل:  مرد من پیش صفتانه مادر      كرد یرئیسه  من مادر گر

 :دارد اشارت آن به ابیاتش میان در نظامی خود ت.اس زيستهمی گنجه شهر در نظامی كه نیست  شكی

 (2256)م: من آن عراق گنج گرهیبی     من گريبان كرده گره گنجه

 معلوم  و دارد عراق به خاطر تعلق خودش گرچه؛ »دارد وجود نظر اختلاف او تولد محل در اما  

«  اندكرده ذكر گنجه نويسندگان اكثر اما  است  بوده گنجه يا عراق  زادگاهش كه نیست 
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 و پدر و است  مسلّم نظامی بودن عراقی آنكه با پسگويد: »(. استاد معین می8:  1383)دستكردی،

«  نیست  دسترس در وی بودن تفرشی  و قمی بر مسلمی دلیل اند،بوده عجم   عراق اهل نیاكانش

 (. 5: 1385)معین،

 دست   در سندی شاعر مرگ و ولادت از كه  چرا ،نیست  معلوم درستی به نظامی وفات و تولد تاريخ   

 در شاعر   نظامی. »اندزده  تخمین را  شاعر وفات و  تولد سال  اشعارش اساس بر نويسان . تذكره  نیست 

 608 سال  در و سالگی 63 در گنجه شاعر رودمی  گمان ت.اس آمده دنیا به قمری 535 سال حدود

 در نظامینويسد: »(. استاد زرين كوب می64:  1372« )ثروتیان،باشد بسته  بر جهان  از چشم قمری

  (.14:  1380)زرين كوب، «  پس و پیش سالی دو  يک يا ق.ه 535 سال  آمد دنیا  به اران درسرزمین گنجه 

 آمده دست ه  ب درگنجه او خاک زير از 1325 سال در ایگنجه  نظامی قبر سنگ: » داردمی  بیان ثروتیان

 (42: 1372« )ثروتیان،باشد درست  609رقم بايد ظاهرا ،دهد می نشان سايیدگی با را 605م رق و

 ابتدا .باشدمی  دوستان ادب زيارتگاه  كه  دارد آرامگاهی درآنجا  وی است، شهرگنجه در نظامی  مدفن

 بنا او برای عالی  رواقی و منتقل گنجه به را  وی جسد گنجه اهالی كه بوده مدفون باغی در وی قبر

 .كنندمی

 

 های بیانی، زبانی، حکمی واخلاقی نظامیویژگی -3-2

پردازی و بیان عواطف و احساسات توجه  سرايندگان قرن ششم هجری است كه به داستاننظامی از  

تری داده است. نظامی استاد ی بیشای داشته است و همین امر به موضوعات شعری او جاذبهوِيژه

ها با منطق شعری  ی زمینهاستعاره است. زبان او كاملاً تصويری و كنايی است و همواره در همه

 (. 128: 1372كند )شمیسا، استعاره و كنايه عرضه می ،مطلب را در قالب تشبیه 

های مهم در شعر نظامی، توجه او به لغات و تركیبات و عقايد خرافی عامیانه است. »يكی از ويژگی 

ی نظامی سبب شده است كه بسیاری از مفاهیم او از درک عوام به دور باشد  زبان پراستعاره و كنايه 

ای نبرند. اما عناصر عامیانه در شعر او، زبان شعری او را به ذوق و پسند و جز خواص از آن بهره

: 1377عوام نزديک كرده و همین امر باعث شهرت نظامی در میان عوام شده است« )غلامرضايی،

219  .) 
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رسد  تر وجود دارد و به نظر میدر اشعار نظامی، حتی در موضوعات مشترک، تكرار به عین كم   

كه شاعر نهايت سعی خود را در خلق تازگی و تنوع، به كار گرفته است و حتی برای شعر خود  

 گزيند. صفت تازه را برمی

برانگیختم شعبده  تازه   ی 

 

ريختم  نو  قالب  از   هیكلی 

 (29: 1373)نظامی،           

انتخاب الفاظ و نظامی توانست شعر تمثیلی را در زبان فارسی به حد اعلای تكامل برساند. او در  

كلمات مناسب، ايجاد تركیبات خاص تازه، ابداع و اختراع معانی و مضامین نو و دلپسند در هر 

كاری در توصیف مورد، تصوير جزئیات و نیروی تخیل و دقت در وصف، ايجاد مناظر بديع و ريزه

طبیعت و اشخاص و احوال و بكار بردن تشبیهات و استعارات مطبوع و نو، در شمار كسانی است  

او است.  نیافته  نظیری  از خود  بعد  سراسر   كه  در  اين موضوعات  و  است  اخلاق  و  شاعر عشق 

   ؛زندهايش موج می منظومه 

هرمان اته نیز لطافت بیان، همچنین عظمت و مهارت نظامی را در وصف طبیعت، استاد سخن پرداز 

. حمیديان ضمن اينكه نظامی  ( 48:  1378)ثروت،دانسته و وی را استاد رمانتیک نیز لقب داده است.  

زعم خويش قصد تخفیف مقام وی را ندارد، معتقد است كه: »نظامی  داند و به را از نوادر روزگار می

 (1: 1373ی بیان است تا ژرفای انديشه« )حمیديان،بیشتر مرد شیوه

های همیشگی نظامی تكرار مطلب واحد در قالب ابیات متعدد و به های شعری و شگرداز ويژگی»

سازد. يعنی؛ تكرار به عین صورت در  ظاهر متفاوت است كه به نحوی تمثیل و يا اسلوب معادله می

كند. افزون برآن، عادت ديرينه او برآن است كه  سخن او جايی ندارد و دو بار از يک معبر گذر نمی

ی فتد و بدون آنكه به توصیف آن در متن نیاز باشد، به انگیزه اهر گاه نگاهش به شیء دلخواه می

نظیر ، با نوگرايی بیخواهد كه تلخی تكرار داستان را كه خواننده از آن آگاهی دارد زيبا آفرينی می

خص خواننده  سازی است. توصیفات آنقدر منظم و زيباست كه شخويش بگیرد كه نوعی برجسته 

های داستان نهايت ها و شخصیت كند. نظامی در توصیف صحنه خود را در فضای داستان مجسم می 

ی تمام وصف  دهد و هر چیز را، خواه كه زيبا باشد و يا زشت، با مبالغه دقت و ظرافت را نشان می 

كند و اين در آثارش به وضوح نمايان است. نظامی از لحاظ وسعت حوزه شعری همتايی در می

سخن فارسی ندارد. او دوست دارد كه همه چیز را در شعر خود بیاورد و موضوعات مختلف را 
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اين رو است كه تغزل، وصف مظاهر طبیعت،  از  برای رفع ملال و تنوع هم كه شده، وارد كند. 

 . «توان در اشعار وی ديدحماسه، زهد و پند، فلسفه و كلام، عرفان، مسائل اعتقادی و غیره را می

 (26: 1381)پور ايرج،

دست  هایی بیان نظامی، جستجوی وی در يافتن و بكارگیری مضامین بكر و انديشه ويژگی عمده

برآن   نخورده است و بدين خاطر است كه از كسی عاريت نپذيرفته است و خود در لابلای اشعار

نو بسازد   كوشد تا با لغات نو، معنیكند. او میتأكید دارد و اين نكته نوگرا بودن شاعر را اثبات می

 .كندگیری از واژگان غیر فارسی نمی و خود را محدود به كناره 

در سر  از ديگر آرايشهايی كه نظامی سخت بدان پای بند است التزام به مطالب و كلماتی است كه»

آن اطناب  ةسازد و نمون هر فرصت به آن گرايش دارد كه اصطلاحات ديگر علوم اين امر را میسر می 

،  غروب و ...(، آنچه را فردوسی هايی است كه در باره مسائل نجومی و صور فلكی دارد )طلوعگويی

 (44است«. )همان:در يک بیت نظامی با جزئیات در چند مضمون مختلف بیان كرده 

 

 آثار نظامی  - 4-2

 در نظامی خود  است، معروف گنج پنج يا خمسه به كه است  سروده مثنوی منظومه پنج نظامی،

 :است  گونه اين هاسرودن ترتیب  و نامیده«  های كهنگنج » را خود آثار نامه،شرف 

 نیســت  ســیر ســخن از زبــان هنــوزم

 

 نیســت  شمشــیر بــاک بــود بــازو چــو 

 ســـاختم كهـــن هـــایگنج بســـی 

 

 انـــداختم نـــو هاینكتـــه او در 

 بســیچ اول آوردم مخــزن ســوی 

 

 هــیچ كــار آن در نكــردم سســتی كــه 

ــرب ازو و  ــیرينی و چ ــتم ش  انگیخ

 

 آويخــتم در خســرو و شــیرين بــه 

 زدم بیـــرون ســـراپرده آنجـــا وز 

 

ــق در  ــی عش ــون و لیل  زدم مجن

ــه وزان  ــون قص ــاز چ ــرداختم ب  پ

 

ــوی  ــت  س ــرس پیكرهف ــاختم ف  ت

 پروریســـخن بســـاط بـــر كنـــون 

 

 اســـكندری اقبـــال كـــوس زنـــم 

 (78: 1368)نظامی، 
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 الاسرار مثنوی مخزن  -2-4-1

كوتاه و  نخستین  مثنوی  منظومهاين  از  مثنوی  )نوروزی،  ترين  است  نظامی گنجوی  گنج  پنج  های 

 .سالگی سروده است   ی سنايی و قبل از سن چهلكه شاعر آن را با توجه به حديقه  ،( 134:  1387

ی  ها متمايز است. در آثار ديگر، شاعر به شیوهالاسرار از ساير منظومهدر میان پنج گنج نظامی، مخزن

آمیز  سرار يک اثر زهدالادهد، اما مخزنپند و اندرز می های داستانیو از زبان شخصیت  غیرمستقیم

توان به سه بخش متمايز  الاسرار را می(. مخزن308:  1393)طغیانی و نجفی،    و يک متن تعلیمی است 

بیان   در  دوم،  بخش  پیامبر،  مدح  و  مناجات  و  خداوند  ستايش  در  اول  بخش  كرد:  تقسیم 

داستاننشینی خلوت سوم  بخش  و  شبانه  اخلاقیهای  و  تمثیلی  تفاوت  های  وجود  در »با  هايی 

، كاركرد اصلی هر سه بخش، ادبی است و نظامی به زيبايی توانسته است مضامین های زبانیويژگی

 (.  307)همان:  گوناگون دينی، عرفانی و اخلاقی را با زبان ادبی بیان كند.«

است و اين    گیری كردههای فلسفی و عرفانی بهرههای اسطورهالاسرار از درونمايهنظامی در مخزن

كند »همه آثار نظامی رمزنامه  خورد تا جايی كه ثروتیان بیان میويژگی در تمامی آثار او به چشم می

  ، (. او در ادامه با تأكید بر حكمتی كه در اين مثنوی جاری و ساری است 280:  1372)ثروتیان،    است«

استوار و سخت  گیرد كه »مخزن نتیجه می به زبانی  الاسرار، يک مثنوی حكیمانه عارفانه است كه 

شده سروده  و    است   هنرمندانه  دارد  زمان  نو  شعر  زبان  به  عرفان  اسرار  بیان  در  تعهّدی  شاعر  و 

آخر كتاب افزوده است تا    یهبه بیت مقال   ، هاهای كوتاه رمزناک كه از زبان جانوران و انسانحكايت 

كند و هدف او بیدارگری انسان  خويش را در اين كتاب بیان    یهحكیمان  -های عارفانهبتواند انديشه 

برای رستگاری در هر دو جهان و رسیدن به برابری و برادری اسلامی است با رسیدن به كمال به  

 (. 13: 1372همان،پروری عرفانی...« )روش درون

 

 مثنوی خسرو و شیرین -2-4-2

ی خسرو و شیرين دومین مثنوی خمسه نظامی است كه داستان عشق »خسرو پرويز« شاه  منظومه

بیت، داستان خسرو و شیرين بازتاب نفوذ فرهنگ   6500ی ارمنی را در  ايران و »شیرين« شاهزاده

دهد و نظامی كه با شاهنامه اُنس بسیار داشت، آذربايجانِ روزگار نظامی، نشان میايرانی را در ارّان و  
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داستانمی نقل  در  را  فردوسی  تغافل  كندخواست  جبران  شیرين  و  خسرو  عشق  )احسانی   های 

 (. 11: 1398اصطهباناتی، 

»در اين كتاب »شیرين«، مظهر زيبايی و پارسايی و در عین حال در سیرت و صورت نمودار زن و 

همسر خود شاعر است و شاهزاده »خسرو پرويز«، با همة تضادهای كه در شخصیّت درباری او 

خواه از سوی شاعر معرفّی نهاده شده است با ظاهری بسیار آراسته و بخشنده و حتیّ دادگر و عدالت 

شود كه در دست نفس امّاره و امپراطور كشور همسايه و دختر او مريم اسیر و زندانی است كه  می

اجازه و دستور موبد موبدان حقّ خوردن و آشامیدن اند و هم بیاو را ياری كرده و به سلطنت رسانده

  پردازی عفیفانه راز موفقیت خسرو شیرين نظامی است، اين شخصیت   (.33:  1372ندارد« )ثروتیان،  

»مثلا در فرهادنامه عارف اردبیلی و فرهاد و شیرين وحشی بافقی، فرهاد و شیرين از قالبی كه نظامی  

 ها خواننده را به ياد »ويس و رامینهای متوالی آنبازیشوند و عشقها ساخته خارج می برای آن

(.  نظامی در اين منظومه برای پرهیز از تقلید از شاهنامه، وزن  79:  1394نژاد،  )فراشاهی  «اندازد می

ای مستقل در بحر هزج مسدسّ  و منظومه   های غنايی نبود رها كردشاهنامه را كه مناسب داستان

يا فعولن( پرداخت كه جنبه يا محذوف )مفاعیلن مفاعلین مفاعیل  محلی و    ،های داستانیمقصور 

 (. 11كرد )احسانی اصطهباناتی، همان: سبكی خود را هم حفظ می

های عاشقانه، مناظرات سیاسی شیرين با خسرو  ها، پندها، صحنه نامه كتاب خسرو و شیرين با معراج

  ، معنی   ،قصرشیرين، دنیايی از افسانه و حقیقت را با خود همراه دارد و زيبايی لفظ  یهدرواز  كناردر  

 (.  33كند )ثروتیان،همان: انديشه و خیال در اين اثر جاودانه بیداد می 

رضايی،  ظاهراً منبع نظامی در سرودن اين مثنوی روايات عامیانه رايج در شهر »بردع« بوده است )غلام

1377 :162  .) 

 

 و مجنون یلیل یمثنو -2-4-3

های تاريخی داستان  ی نظامی است. در بررسی ريشهمثنوی لیلی و مجنون سومین مثنوی از خمسه

  ، ی اوّلشود دريافت كه مرجع اساسی نظامی در سرودن اين منظومه در درجهمی  ،لیلی و مجنون

توان به كتبی چون الشعر و الشعراء ابن قتیبه دينوری،  كتب تاريخ ادبیات است كه از اين میان می

(. موضوع  43:  1388)رضايی اردانی،    ابن نديم نام برد كتاب الاغانی ابوالفرج اصفهانی و الفهرست 
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. اصل داستان عربی است عامر  اين مثنوی، عشق نافرجام قیس)مجنون( و لیلی بنت سعد از قبیله بنی

است و قبل از نظامی نیز در اشعار رودكی، منوچهری دامغانی، ناصر خسرو، باباطاهر و امیر معزی  

 به طور جسته و گريخته به آن اشاراتی شده است:

 كه يكسر مهربانی دردسر بی   چه خوش بی مهربانی از دو سر بی

 دل لیلی از او شوريدهتر بی   اگر مجنون دل شوريدهای داشت 

 (78: 1334باباطاهر،)  
 

و به اقتضای ادب غنايی بسیاری    های خاص خود به نظم درآوردهاما، نظامی اين داستان را با تكنیک

كه با روايات عربی اين داستان همگونی بینادينی ندارد؛ به طور    است،  ها و توصیفات را آوردهصحنه

ها آهو را  اند و مجنون با دادن گوسفندی به آنمثال در روايت عربی دو صیاد آهويی را صید كرده

می مجنون  آزاد  اسب  نیز  فديه  و  است  مطرح  آهو  نظامی يک صیاد و چند  در شعر  اما  نه  )كند، 

 (.  54: 1388)رضايی اردانی،  است  ( گوسفند

اند كه در قرون لیلی و مجنون، افسانه محبّت است و قیس و لیلی هر دو نمونه عشق حقیقی و آزادی 

های كه بخواهند سنّت   آن   ها، ناآشنا و غیرعادی بود. قیس و لیلی هر دو بیانسان   یهوسطی برای هم

ورزند سرنوشت و زندگی خود را بر اساس آرزوهای محیط و زمان خود را رعايت كنند، تلاش می

كند. های سخت متحّد می خويش بنا سازند. محبّت حقیقی و مقدسّ، اين دو جوان را برای آزمايش 

احساس و    ،كنند عشق اند و گر چه سعی می يابند كه علیه محیط و زمانه برخاسته آنان خود درمی 

 (.  67: 1360)مبارز،  توانندعلايق خود را از هم پنهان دارند، نمی 

 

 نامه( )بهرام  کریهفت پ یمثنو -2-4-4

ی نظامی است كه به نام سلطان علاءالدّين  ی چهارم از خمسهنامه عنوان منظومههفت پیكر يا بهرام

اين مثنوی، .ه  593آقسنقری، حاكم مراغه در سال   كرپ ارسلان نظامی در  ق سروده شده است. 

كند و از ازدواج بهرام با هفت دختر از تا سلطنت بیان می داستان زندگی بهرام گور را از كودكی

رود و مهمان گويد. بهرام در هر روز از روزهای هفته به يک گنبد میپادشاهان هفت اقلیم سخن می

خواهد تا داستانی برای او حكايت كنند و نظامی در  شود و از آنان میيكی از اين شاهزادگان می
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(.  76:  1394كند )خادمافقرا،  هفت داستان رمزی را از زبان دخترانِ هفت اقلیم بیان می  ،هفت پیكر

آورد كه با رنگ كند و به پايان میدر هفت پیكر »هر شاهزاده خانم طوری داستان خود را مطرح می

ها برتر  گنبدی كه در آن سكونت دارد متناسب باشد و در پايان نیز، رنگ گنبد خود را از ساير رنگ

(. پژوهشگری 116:  1385گويد )محجوب،  ها مینهد و سخنانی در امتیاز آن نسبت به ساير رنگمی

كند كه نظامی »لطف ذوق و نیروی تخیل و قوت قريحه و  های هفت پیكر بیان میی داستاندرباره

های (. اين داستان 168:  1385ها آشكار ساخته است )معین،  قدرت ابتكار« خود را در اين داستان

كه با نهايت استادی موضوع انسان و جامعه    ،غیب است   یهانديش   یهخیال و پرورد  یه مرموز ساخت

اعتقادات درونی و مادرزادی انسان، زير ، قدرت یهجهات مادِّی و معنوی آن دو در حلق را از تمام

دهد. نفس های پنهان بیرون كشیده به خود وی نشان میگوشه  گیرد و بود و نبود هر دو را ازنظر می

اساسی حركت را بر عهده دارد و شاعر هر  در اين افسانه نقش  هاناكیها و میل طلبیجاه   یهبا هم

آنچه را كه از مشاهدات عالم عرفان و مطالعات حكمت يونان با خود داشته در طبق هنر مرموز  

افسانه  و  شگفت هريخته  آن ايی  چگونگی  در  عقل  كه  است  ساخته  میانگیز  حیران  ماند  ها 

 . ( 36: 1372)ثروتیان،

 

 اسکندرنامه یمثنو -5-4-2

های فردی گمنام  مرجع آن نوشته  .اين مثنوی پنجمین مثنوی نظامی بوده و در نوع حماسی است 

هايی كه حول شخصیت او  اسكندر اخبار و افسانهاست كه در حدود ششصد سال پس از مرگ  

ق.م(، مورخ مشهور يونانی نسبت داده    327-360آوری كرده و به كالیستنس )شكل گرفته بوده جمع

ايی از يونانی به پهلوی و از پهلوی به عربی و سريانی ترجمه افسانه  است. مدتی بعد، اسكندرنامه 

هايی قرين شد و بدين قرار نظامی هنگام های مختلف با دگرگونی و آمیختگیشد و با نفوذ به زبان

ها بهره جسته است  سرايش اين مثنوی منابع عربی و فارسی آن را در اختیار داشته كه ظاهرا از آن

 (. 38: 1394)منصوری، 

 نظامی در واقع اسكندری دو شخصیتی را خلق كرده است، يكی همان شخصیت تاريخی كه به

دانشمندان   ای است كه در كنار ديگركشورگشايی پرداخته است و ديگری هم شخصیت پیامبرگونه 

اوتاد می  به شهر  فیلسوفان يونانی  آن و  پیامبری مرحله جاست كه می   رود و در  از  بالاتر  ی فهمد 
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های  جنگ شود و آن شرحنامه متجلی می ديگری نیز هست. شخصیت تاريخی اسكندر در شرف 

ای دفتر گنجه  »نظامی.  نامه نام دارد، اقبال اوست. در بخش دوم كه پیامبر اساطیری در آن نمود دارد 

، از اتابكان  پهلوان  ، پسر محمد جهاننامه را به نصرت الدين ابوبكرنامه يعنی شرفنخستین اسكندر 

اتابک سروده و    نامه را نخست به نام. دفتر دوم يعنی اقبال است   اهدا كرده ق( 607-578) آذربايجان 

ابیاتیاما سپس در بند  از مدحیه نخستین باقی  های نخستین كتاب دستكاری شده و در حالی كه 

الدين به حاكم موصل ملک عزالدين مشهور به ملک قاهر تقديم ، پس از مرگ نصرتاست   مانده 

 (. 85: 1372(« )ثروتیان،615-607) كرده است 

ای دارد و از ديدگاه ادب و اخلاق ارزش نظامی در بین آثار او، ارزش قابل ملاحظه   یه اسكندرنام

تنوعّ صحنه  است.  تقدير  نكته انسانی و جهانی در خور  لطايف  است كه  ها و  به قدری  آن  ها در 

جای آن  های فرعی و تمثیلات كه در جایكند، به علاوه قصّه های آن را جبران می ها و نقص عیب 

قصهّ ساختار  كه  يكنواختی  حالت  از  را  آن  گونه -هست،  احوال  روايات  و  اعمال  به  مربوط  گون 

بخشد  قابل ملاحظه میی  هآورد و بدان لطف و جاذب نمايد، بیرون می آن را اقتضا می  -قهرمانان واحد

 (. 209: 1372)زرين كوب،

نظر  »در نخستین بخش اسكندرنامه، همراه تصوير صحنه  از  ها و سفرهای جنگی، تدابیر اسكندر 

 (. 111: 1360ارزش اجتماعی و اخلاقی آن حائز اهمّیّت است« )مبارز، قلی زاده، سلطانف،

كند و به آن های حماسی پیش از خود ممتاز میمنظومه   یه»عامل مهمیّ كه اسكندرنامه را از هم

 (.  115دهد، جوش و خروش و شور و هیجان رمانتیک آن است« )همان:  ای میهنری ويژه  یهجاذب

  ترين اثر نظامی است، شامل دو بخش است:اين منظومه كه از لحاظ حجم، بزرگ

 

 نامهمثنوی شرف   -1-5-4-2

هايی  نامه »مبالغهنامه كه در ظاهر حماسی است همچون اقبالحمیديان معتقد است نظامی در شرف

های حماسی اثر تا حدودی كاسته از نوع غنايی و حتی توصیفات مینیاتوری آورده است« كه از جنبه

نامه يک اثر حماسی است كه »يک داستان  معتقد است نه تنها شرف است، اما بر خلاف او ثروتیان  

ی غیب ای فلسفی و اثری انتقادی است كه به دست آيینه رزمی و هنری ساده نیست، بلكه منظومه 

ای قبای زركش شعر و داستان به خود پوشیده است، فرياد اعتراض انسان قرن ششم نظامی گنجه 
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از گلوی پرتوان شاعر و عارف رمزگوی گنجه بیرون می  ای است كه كلید  نامه آيد. گنج است كه 

(. او نتیجه 259:  1372)ثروتیان،  های راز جهان در آن نهان شده است«طلسم شكن بسیاری از گنج 

گويد سخن در گیرد »در اين مثنوی، انسان به عنوان مظهر شرافت مطمح نظر است و شاعر میمی

امّا برعكس در  درون مرزی و برای يک زمان محدود گفتن و پادشاهان را ستودن آسان است و 

 (. 38)همان:  جهانی بدون زمان و مكان انديشیدن بسیار سخت و ارجمند است«

و شاعر در آن   است   ی برادری و برابری بنیان نهاده شدهای است كه بر پايه ی فاضله اين اثر مدينه 

يابد و اين غارتگر جويد و كسی را بهتر از اسكندر نمی برای ايجاد دنیای آرمانی الگويی تازه می

 سازد. تاريخ را به عنوان حامی صلح جهانی قهرمان داستان می

 

 نامه ی شرفخلاصه  -1-1-5-4-2

نقوماجس   نزد آموزیعلم  از پس بود، نوعروسش و  )فیلیپ (فیلقوس   شاه  پیوند حاصل كه اسكندر

تولد  با رابطه رسید. در پیامبری به هم بعد سال هفت  و نشست  تخت  بر سالگی بیست  در حكیم،

 به دنیا را خود یبچه  صحرا در زاهد زنی روزی اينكه  يكی كند:می  مطرح را نظر سه  نظامی اسكندر، 

 را پرورش او و  ديد را نوزاد بود، رفته شكار به حوالی آن  در كه فیلقوس شاه و مرد آن از پس و آورد

 عقیده بر اين نیز خود  نظامی كه سوم، ديدگاه و  دانندمی  دارا فرزند را اسكندر  ایعده  اينكه  دوم  داد.

 اما هم بودند ديگری هایروايت  گويدمی و داندمی  زيبايش زن و فیلقوس فرزند را اسكندر است،

 اسحاق عیص بن نسل از را فیلقوس منظومه، ابتدای در نظامی حكیم نكردم. بیان و نداشتند اعتباری

 .است  كرده معرفی

 یای ستمديده عده  كه آوردند خبر بود، نشسته تخت  بر و آراسته مجلسی مقدونی جوان شاه كه روزی

 و خوارآدمی زنگیان از شكايت  ضمن شدند،  حاضر شاه نزد چون اند؛ آمده  شاه ديدن به  مصری

 و برای پذيرفت  نیز اسكندر باشد. ياريگرشان زنگیان با جنگ در تا خواستند اسكندر از مردمگزای

 .شد آماده پیكار

 پرستی مشهوردانش  و  دلیری آوری،زبان  در  كه  را  خود نزديكان  از يكی اسكندر جنگ،  آغاز  از  پیش

 را او سالار زنگیان اما دهد بیم شاه تیغ از و كند منصرف جنگ از را آنها تا فرستاد زنگیان بود، نزد

 موضوع  خردمند اين وزير با شد. خشمگین رسید،  اسكندر به  خبر چون نوشید. را  خونش  و  بُريد سر
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 ترسندگان و »نبايد ز  بودند  ترسیده بسیار طوطیانوش  مرگ از لشكريانش كه  چرا گذاشت  میان در را

 كند وانمود و را بخورد گوسفند سر آنها پیش  شاه و اسیركنند را زنگی چند  تا بفرمود كار«. وزير هیچ

 آتش اينگونه كنند. سالار خود بازگو برای اندديده  آنچه تا كنند رهايشان هم بعد و است  زنگی سر كه

 جنگ، از پس شدند. زنگ پیروز سپاه بر رومیان  جنگ، روز اولین در كرد. فروكش  زنگ لشكر تیز

 بنا و شهری كشید،  سوی درياكنار لشكر و نواخت  بسیار را مصريان آنجا در و رفت  مصر به اسكندر

 نهاد.  را »اسكندريه« نام آن و كرد

به   ارمغانی بود، شده نصیبش كه تاراجی از روم  به بازگشت  و  زنگیان دادن شكست  از پس اسكندر 

اما   پذيرفت، را هاهديه  دارا فرستاد. گرانبها هايینزل  هم ايران پادشاه دارا  نزد كرد. گسیل طرف هر

 شد.  آزرده بسیار رسید، اسكندر به خبر وقتی داد. نامناسب  پاسخی و  نیاورد جا به را سپاسگزاری

 تا  شد باعث  بود و اين موضوع  آورده را خراج درخواست  پیام و آمد دارا جانب  از كه هم ایفرستاده 

 .كرد حركت  روم سوی به سپاهیانش با هم دارا آنسو از كند. آماده دارا با  جنگ را برای خود اسكندر

دست نیامد.   به غرض دادند صیقل كه را فلزی هر بسازند؛ ایآينه  تا داد فرمان اسكندر جنگ، از پیش

 از و نمودمی بودند كه همانگونه را پیكرها آهن، ساختند. زيرا شكل دايره و آهن از ایآينه  سرانجام

 داد.می  نشان بود كه همانطور را چیز همه دايره فقط نیز هندسی اشكال بین

 جنگ رايزنی یدرباره  روشندل پیران با نیز  دارا كرد، جنگ اعلام دارا علیه اسكندر زمان همان در

 جام غار و آهنگ كیخسرو وقتی كه گفت  دارا به نام فريبرز شخصی شاوران یزنگه  نوادگان از كرد.

 هايمانآتشكده روم از گردنكشی و آيدمی زير به اخترمان كه بود ديده ما طالع كرد در را نگار گوهر

 صلح از در و  بفرستد اسكندر نزد را كسی گفت  دارا  به  نشیند. می  كیان تخت  بر و كندمی  ويران  را

 ملامتش شد و خشمگین او سخنان از شاه اما بمانند. امان در اسكندر غارت و آسیب  از شايد تا درآيد

 از دو تن اسكندر و شد آغاز جنگ بالاخره شد، بدل و رد شاه دو بین كه هايینامه  از كرد. پس

 سرهنگان خود توسط دارا  گونه بدين و بكشند  را دارا تا داد  فريب  وعده، دادن با را دارا سرهنگان

 او در با را خود یخواسته  سه دارا و شد حاضر دادن جان هنگام به دارا پیكر بر اسكندر شد. كشته

سوم   و نیاوری زيان كیان تاج  و  تخت  به دوم باشی، بیگناه  خون دادخواه آنكه  اول گذاشت:  میان

 .درگذشت  نیز ايران شاه و پذيرفت  هم اسكندر بگیری. زنی به را روشنک دخترم
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 را های عجمآتشكده  تمام تا داد دستور آن  از پس شد. ايران پادشاه و نشست  دارا جای بر اسكندر

 و آورندروی   حنیفی دين به و بنمايند شوهرانشان و پدران به فقط را خود روی زنان، و كنند ويران

 از را همه جا و رفت  سپاهان و آذرآبادگان موصل، بابل، به اسكندر كنند. پرستش را يكتا ايزد فقط

 كردند.می خدمت  آن در زيبايی دختران كه بود ایآتشكده  سپاهان در كرد. پاک پرستیآتش  آثار

 خانه تا آن داد دستور  اسكندر وقتی بود آنجا همايون،  آذر  نام  به سام نسل از  جادو دختری همچنین

 كه خبر دادند اسكندر به كرد. تبديل اژدهايی به جادو  طريق از را خود هیكل دختر، كنند، خراب را

 گفت  دستور هم بینديشد، ایچاره تا گفت  خود وزير( (دستور   به اسكندر است. آتشكده در اژدهايی

 دستور بلیناس  .كند باطل را طلسم تا فرستادند را دانا بلیناسِ پس داند.می  را رازها اينچنین بلیناس

 شاه از زيبارو  .شد تبديل ماه چون زيباروی همان  به و  زد اژدها به و آوردند  سداب مقداری  تا داد

 .سپرد بلیناس به را  او هم شاه و خواست  زنهار

 و روشنک فرستاد خواستگاری به را زبان شیرين دستور نشست، دارا تخت  بر آن از پس اسكندر

 بردگی را به ما شاه اگر داد پاسخ هم روشنک بیاورند آن با را روشنک تا كنند آماده را محملی گفت 

 خود به جهانگیری تا فرستاد روم به را روشنک ازدواج، از پس اسكندر ايم.برده  سازد جفت  يا و گیرد

 دهد.  ادامه

 و را آموخت  حج مناسک راند. عرب ملک به را بنگاه بود، كرده خود رام را عجم ملک چون اسكندر

 عراق به سپس و يمن به بسیار درمبخشی از  پس  .داد انجام را طواف مراسم و رفت  عالم ناف  سوی به

كنند. می پرستیآتش  كه هستند كسانی ارمن در كه پیام آورد آذرآبادگان فرمانده سوی از پیكی رفت.

 .رفت  ناحیه آن به پس

 روشندل، نغزگوی، رای،قوی صفات: اين با را او نظامی حكیم نوشابه، نام به بود زنی بردع حاكم

 بیشتر اما امور بودند اشحكمرانی  دستگاه در كند. مردانی نیزمی  توصیف خوی فرزانه و منشفرشته 

 .رفت می  زنان دست  بر

 جای آنكه به  آن از پس گذراند. مجاور مرغزارهای  در ایهفته  دو رسید، بردع نزديكی به اسكندر

دلیل   به نوشابه  از و رفت  او درگاه به پیامرسان هیئت  در خودش بفرستد، نوشابه نزد به را كسی

بود  داده دستور صورتگری به قبل از نوشابه چون اما كرد شكايت  بود كرده خدمت  در كه ایكوتاهی

كه   كاری  كه داد هشدار او به  و  شناخت  را  اسكندر بیاورد،  و كند  نقش حرير بر  را شاهان  تصوير تا
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خوانی   تا داد دستور نوشابه پذيرم؛می را تو فرمان من اما شود تمام جانت  قیمت  به بود ممكن كردی

اين  از توانمی چگونه گفت  اسكندر بود. قیمتی سنگهای و ياقوت طلا، از آن چیز همه كه آوردند

و   اندازیمی زحمت به را خودت سنگها اين برای چرا شودنمی اگر داد پاسخ نوشابه خورد؟ سنگها

كرد  راهی را اسكندر نوشابه پس گرفت. پند  او یگفته  اين از اسكندر گذاری؟ می  سنگ روی سنگ

 داد نوشابه ترتیب  اسكندر كه هم بزمی در برند. بنگاهش سمت  به هايیهديه  تا  داد دستور آن از پس و

 .بازگشت  گران هاینزل  با و شد  حاضر خويش نزديكان با

 همراه به كه بسیاری گنج دلیل به ببیند، را جا همه و كند سفر هادوردست  به داشت  قصد كه اسكندر

 پس گرفت.می  كندی انجام به حركت  و بود  سخت  بسیار  بار آنهمه  كشیدن زيرا  بود؛  نگران  داشت، 

 تاختند. دربند  دژ به سوی و كنند پنهان زمین زير را گنجها تا شد اين بر قرار دانايان با مشورت از

 و در شتافت می آنجا به بود خلوت در زاهدی  كه جا هر و داشت  نظر زاهدان به همیشه اسكندر

تو   كه گفتند و شد سپاهیان ناراحتی موجب  قضیه اين خواست.می مدد ايشان از خود هایرزم

اسكندر   ای؟ديده  چه نیكمردان از هستی؛ آنان شمشیر  همچنین  و لشكريان مديون را هايت پیروزی

روی   بر را در و  كردند نافرمانی دژ  پاسبانان رسیدند؛ دربند دژ به تا رفتند نداد، پاسخی لحظه آن در

دژ  از كلوخی نتوانستند اما كردند جنگ شدمی كه روی هر به روز چهل شاه سپاهیان بستند، شاه

فتح   را دژ كنیممی خوراک سعی و خواببی است  روز چهل گفتند و آمدند شاه نزد لشكر بیاندازند.

رايزنی   به پس عاجزند. فتح از كه دانست  شاه كنیم. حمله كوه یقله از است  بهتر شود؛نمی اما كنیم

 كند.می باز مشكلات از گره دعايی به و است  نشینخلوت  زاهدی غار  فلان در گفتند و پرداختند

پرسید   اسكندر  !اسكندری گمانم به گفت  زاهد رسیدند زاهد نزد وقتی شد.  غار راهی همراهان با پس

ای آينه  دل، در  هم مرا داری؛ آينه خودت فقط نكن فكر گفت: جواب در  زاهد شناختی؟ مرا چگونه

كه   اینیمه  و كرد نیم دو به را آهنی خدا گفت  نیز اسكندر پرسید، را آمدنش سبب  اسكندر از است.

 تا گره  بجنبان كلیدی ياوری، اگر داد؛ تو به باشد دعا گنج كلید كه ديگر ینیمه  و من به باشد شمشیر

 كردند و مهیا خوانی و بازگشت  او برگرد. كه گفت  اسكندر به و كرد دعايی شود. زاهد باز ما  كار از

 خبر داد  دژبان و بیايد تا داد دستور  است. در  بر  كوهسار دژبان كه گفت  و آمد كسی آراستند. مجلس

 باشد؟ لشكريان  تواندمی چه زاهد دعای ینتیجه  جز اين كه گفت  لشكريان به شد. فتح قلعه امشب  كه

 آورنديورش می كه كردند شكايت  قفچاقیان از كوهسار آن اهالی دادند. بوسه زمین و عذرخواستند
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 قفچاقیان از يورش تا  ببندند كوه تنگ گذرگاه میان سّدی  تا داد  دستور  هم  اسكندر رسانند.می آفت  و

 دژی نزديكی در اين كه  كردند نقل  اسكندر برای راهنمايان  از نفر  چند هنگام  شب  كند.  جلوگیری

 ترغیب  آن ديدن شنید به را دژ صفتهای اسكندر چون و است. آن در كیخسرو جام و تخت  كه است 

 برای كه كیخسرو از نسل بود ملَكی آنجا رسید سرير دژ به وقتی كرد؛ حركت  آن سوی به پس شد.

 جمشید جام و تخت  و دژ رفتند درون به فرستاد. كیخسرو غار به وی با را راهنمايی اسكندر، هدايت 

 درون چاهِ از كه تاريک تنگ و بود غاری شدند. كیخسرو غار عازم آن از دادند. پس نشان او به را

 مرد وقتی كجاست. آتش ببینند منشأ تا فرستادند پايین طناب با  را  دلیر آمد. مردیمی  بیرون  آتشی آن،

 وجود دلیل ترتیب  اين به پس .است  آن از آتش سبب  و است  گوگرد كان كه ديد رفت  چاه درون به

 قله و برآمد دريا از ابری شد. ناگهان خارج آنجا از همراهان  با اسكندر شد. روشن هم غار در آتش

 آنجا از و  آمدند كمكشان به كوه بودند پايین در كه  سپاهیانی كرد.  دشوار را برگشتن  راه  و پوشاند  را

 دادند. نجاتشان

نسل كاووس  از كه كرده ادعا كسی ری در آوردند خبر كه بود نشسته شاهی تخت  بر اسكندر روزی

 كنند.فرمانبری می او از ديگر گروهی هم خراسان  در و كرده جمع خود دور به را ایعده و است  كی

 و هوادار دارا ایعده  شد. آنجا روانه خراسان سوی به و كشت  را شخص  آن و رفت  ری به اسكندر

پس   بشويد آنها هایدل  از  را دارا مهر نتوانست  كرد چه هر بودند، اسكندر خود هوادار ایعده 

 باشند.  مشغول هم به همیشه تا كه آورد وجود به گروه دو بین اختلافی و خصومت 

 از اما كید رود؛ مصاف با »كید هندو« به تا خواست  و كرد هندوستان میل  خراسان از پس اسكندر 

 شاه را به چیز چهار  كند،  دوری خونريزی و جنگ از  كه  دهد  قول شاه  اگر  داد پیغام و  درآمد صلح در

 سه، كم نشود؛ خورند آن از  چه هر كه جامی دو، ؛را  زيبايش دختر يک، ندارد: پنجمی كه دهدمی

 كند.مداوا می را بیماريها یهمه كه پزشكی چهارم و دارد؛ آگاهی رازها یهمه  به كه فیلسوفی

هديه  كنیزی اسكندر  به چین خاقان و آراستند مجلسی و درآمد  صلح در  از اسكندر  با نیز چین شاه

ثابت   اسكندر به او زيبايی و آوازیخوش بود.  هم زورمند نبرد وقت  در و  آوازخوش  زيباروی، كه كرد

 پرده ماند پس در  هم نشد. كنیز واقع او مورد پسند دلیل همین به  نكرد؛ باور شاه را او دلیری  اما شد، 

 .شد پنهان شاه نظر از و
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و   آمد پیشوازش به  ابخاز سالار  راه، در بازگردد. خود سرزمین به تا كرد بدرود  چین خاقان با  اسكندر

بردند. اسكندر   را زيبايش عروسان و نوشابه و آمدند ارمن و دربند سوی به روسها كه داد گزارش

  .بود عزيز برايش ولايت  آن كه چرا شد؛ خشمگین آمده، بانويش و ارمن سر بر چه شنید كه هنگامی

راست   راه به را قفچاقیان زنان رسید. قفچاق دشت  به و گذشت  خوارزم از و كرد حركت  سرعت  به

وقتی  اما پذيرفتندنمی ابتدا در شدند.می ظاهر اجتماعشان در حجاب و برقع بدون زيرا كرد، هدايت 

سیاه  سنگ از تا داد پیشنهاد خواست، همفكری قوم اين هدايت  برای شناسفراست  از اسكندر

 شرمگین شدند مجسمه، ديدن با قوم زنان پس بیندازند، سپید چادری سرش  بر و بسازند ایمجسمه 

 شنیدن حركت  با  نیز روسیان رفت. روس سوی  به  قفچاق از پس پوشاندند. را  خود موی و روی و

 .شدند آماده نبرد برای مملكتشان سوی به اسكندر

 او خواند، خود نزد را روسیان شاه و شد پیروز  آنان بر روسیان با جنگ مرحله هفت  از پس اسكندر

 را نوشابه تا داد دستور اسكندر فرستاد. روس به دوباره و داد خويش نزديک سزاوار را جايگاهی

كه   ایچینی كنیزک بكوشد. آن عمارت در تا فرستاد  بردع  به  و  كرد تقسیم او با را غنیمتها  آوردند و

 وی را آزادی از پس بود. شده اسیر نبرد میدان  در روس با جنگ در بود، داده اسكندر به چین خاقان

 واقع شد اسكندر نظر  مورد كنیزک  شد. آشكار اسكندر بر  او دلیری ترتیب  اين به آوردند. اسكندر نزد

 كرد.  نشاط او با چندی و

 گفتند.می ای افسانه  و سخنی دری هر از و بودند نشسته مجلسی در خود نزديكان با اسكندر روزی

 بود انجمن پیری آن در گفت.می چین و خوارزم  و ری و سپاهان  از ديگری و گفت می  هند از يكی

برای است. شمال قطب  زير سیاهی در آب اين كه گفت  و داد  را زندگانی آب نشان كه  اسكندر 

گیاه   و باريدمی باران رسیدند،می  كه خشكساری هر به  بست. را سفر بار حیات آب جستجوی

 از غروب كه رسیدند جايی به بود. اسكندر با هم خضر البته و بود راه آن در خضر پی گويی رويید؛می

 وارد ظلمات جوانان با و بگذارند را پیران تا  داد دستور نبود. خبری روز روشنايی و خورشید طلوع و

 راه برای در افتادند. راه به  و داد  جای صندوقی در  بود ناتوان و پیر كه را خود  پدر جوانی اما شوند.

 دانست می بود پسر با كه دانايی پیر تنها نكنند. گم را راه تا انديشیدندمی ایچاره بايست می بازگشت 

 جلوی دنیا آمده به تازه كه را ایكره  راه ابتدای در بايد بگو اسكندر  به گفت  پسر به كنند.  چه بايد كه
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 را راه و خواهد آمد همانجا به راست  يک ماديان بازگشت  راه كنند. در حركت  و ببرند سر ماديانش

 كردند.   چنین و كرد نقل اسكندر برای بود شنیده هرچه پسر  كرد. خواهند پیدا اينگونه

 سوی چشمه به تا فرستادند پیش را خضر رفتند؛ ظلمات به حیات آب پی در همراهانش و اسكندر 

 به بود جدا شده همراهانش و اسكندر از كه خضر يافتند.نمی رفتند،می چه هر اما كند، راهنمايیشان

 اسب  بر پاک شست؛ یچشمه  بدان  را تن و سر و آمد فرود ديد،  را چشمه چون خضر رسید.  چشمه

 شرمساری  از هم و خود شد ناپديد چشمه زدنی به هم چشم در اما كند خبر  را اسكندر تا نشست  خود

 ظلمات در روز آنكه چهل از پس اسكندرگشت.   نهان بود شده محروم حیوان آب از اسكندر اينكه

 را جهان وگفت  ظاهر شد او بر بازگشت  راه در سروش بازگشت. ناامید عاقبت  پرداخت، جستجو به

 و هموزن اگر و گفت  داد اسكندر به سنگی ای؟نشده  مغز سیر خام هایهوس از آيا گرفتی يكسر

 بیرون ظلمات از رفت تا روز چهل اسكندر است. كافی تو برای همان آوری دست  به اين همسنگ

 لشكريان به را سفر خود رهاورد آمد، بیرون ظلمات از اسكندر هنگامیكه رسید. روشنی به و آمد

 خاک كفی كم بود. خضر اما آوردند كپان صدها و كوهی اندازه به گوناگون سنگهای از داد، نشان

 كند. چونمی مغز را سیر او كه است  خاک اين كه دانست  شاه بود. سنگ هموزن درست  كه آورد

 نشست. تخت  به و نثار كردند سیم و زر بسیار  آمدند؛ استقبالش به بزرگان بازگشت، روم به اسكندر

 .رسید پیغمبری به و پرداخت  ايزدی حكمت  كسب  به مدتی از پس

 

 نامهمثنوی اقبال   -2-5-4-2

اثر منظوم نظامی و مربوط به سفرهای خیالمثنوی اقبال سازی  نامه يا خردنامه اسكندری، آخرين 

نظامی درباره )ثروتیان،  است كه  پیامبری وی  نام نصره689:  1377ی اسكندر و دوران  به  الدين  ( 

(. تصوير اسكندر  2:  1401)منیعی،    ق به نظم كشیده است .ه  599ابوبكر بن محمّد ايلدگز در سال  

  ی ه های فلاسفدر اين منظومه به عنوان حكیم و پیامبر است، همراه با هفت حكیم يونانی و خردنامه 

و سیر حكمت  است  و آنچه نظامی خوانده و شنیده، همه را به نظم كشیده    است   يونان فراهم آمده

(. نظامی بنا بر عادت اهل  67-66:  1392)افضلی،    در يونان باستان را بدين بهانه نقل كرده است 

اصول و مبانی    ،بسیاری از افكار فلاسفه  ، تركیبات عربی  ،لغات   ،از آوردن اصطلاحات علمی  ،زمانه

و از اين نظر    ( 318:  1،  1382)صفا،    روی كوتاهی نكرده است   نامه به هیچفلسفه و علوم در اقبال 
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های علمی خود را توان گفت كه نظامی از آن دسته شاعران دانشمندی است كه مبانی و شالودهمی

)افضلی،   ها را به تصوير كشیده است و با زبانی شیوا و بلیغ آن  است   در اشعارش منعكس كرده

صحبتی با ديگران (. به عنوان نمونه يكی از مسائل اساسی در ادب تعلیمی رسم و آيین هم59:  1392

داند است و ارسطو شرط اساسی در يافتن همنشین و مصاحبت با ديگری را همجنسی و همدلی می

 نامه منعكس شده است:كه اين انديشه به وضوح در اقبال

 به جنسیت آرند شادی به چنگ  همجنسی از گور و گاو و پلنگ

 ها تهی ت شود هر دو از عاري  دو آيینه را چون به هم برزنی

 (144: 1385)نظامی،   

 

   در اصطلاح و انواع آن 1اغراق - 2-5

 جلوه را بزرگ خُرد معانی و خُرد را بزرگ معانی شاعر آن موجب  به كه  است  مجازی اغراق »اسناد

 صاحبنظران بین  در های ادبیآفرينش  در آن مرز و  حد و  اغراق بارة(. در82:  1379دهد« )فشاركی،می

واقعیت  را مخاطب  كه آن دلیل به را آن بعضی دارد. وجود نظرهايی اختلاف  كند،می دور از 

 و است  شاعر هنری نشانة ذوق حقیقت  از  دورشدن همین كه معتقدند ديگر بعضی اما اند؛نپذيرفته 

(.  226: 1371زيباتراست )نک: همايی، باشد تردروغ چه هر شعر كه پايبندند نظريه اين به كلیطوربه 

 را مخاطب  اغراق كه است  اند. مسلمجايزشمرده معتدل و معقول حد در  را اغراق هم ديگر ایدسته 

 تواندمی  شاعر و دهدمی  نشان كوچک يا بزرگ چشم او در را واقعیت  بلكه ؛سازد نمی دور واقعیت  از

 داشت  توجه هم  نكته اين به بايد  بدهد. جلوه ممكن رسدنظر می  به محال  كه را امری خود، مهارت با

 گاه نمايی،بزرگ  و گويیگزافه  دارد. در كار  و سر شاعرانه  پندار خیال و با هنری،  گزاف و كه »لاف

 هایآزمون  در هم و  است  شدنی و  دادنیروی  خرد  ديدگاه از هم كند كهمی  ادعا را چیزی  گوينده

 (. 64: 1382زندگی« )راستگو،

باشد  به معنی دور افكندن است و شكلی از بیان به منظور مؤكد كردن می   exaggeration»اغراق يا     

آمیختن با برخی  زدايی است كه با تصرف و درو يكی از مهمترين ابزارهای بلاغی جهت آشنايی

نمايد. شايد بتوان ادعا  خیال توصیف را از موقعیت عادی و معمولی خويش خارج می ديگر از صور 

 
1 exaggeration 
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گیرد تا بتواند به آرزوهای محال و  نمود اين آرايه بديعی از گذر تخیلات قوی شاعر شرچشمه می

 ( 185: 1398دست نايافتنی دست يابد«. )راحمی و ديگران، 

اند. مفهوم  بیشتر اهالی بلاغت، از ديرباز صنعت اغراق را به عنوان يكی از زيورهای كلام پسنديده

ساده اغراق عبارت از آن است كه سخن سرا به هنگام وصف، مدح يا ذم و هجو كسی يا چیزی، 

انگیز باشد. در كتاب »چهار  گويی شود كه برای شنونده حیرت روی كند و مرتكب گزافهچنان زياده 

مقاله« در سودمندی مبالغه و اغراق آمده است: »شاعری صناعتی است كه شاعر بدان صناعت، معنی  

خُرد را بزرگ گرداند و معنی بزرگ را خُرد؛ و نیكو را در خصلت زشت باز نمايد و زشت را در  

 (. 42: 1369صورت نیكوه جلوه كند« )نظامی عروضی، 

آرايی خوانده است و لاف و گزاف ادبی را از ديگر آرايی اغراق را گزافه مؤلف هنر سخن بنابراين  

 آرايی كه به ويژه سخنان حماسی را سخت باری گزافه : »گويدداند. او می ها متمايز میو گزاف  لاف

آرايی گزافه  سازد، يعنی آراستن سخن با لاف و گزاف ادبی و هنری و سپستر و پرشورتر میدلنشین 

 (. 309: همانی مبالغه، اغراق و غلو تقسیم كرده است« )را همچون پیشینیان به سه مرحله 

 نمايیبخشد، بزرگمی  سخن به جادويی تأثیر  كه عاملی ترينمهم  منتقدان »شايد از ديگر يكی به اعتقاد

اين تأثیر قدرت برای دادن نشان  هست  آنچه از تربزرگ  را  چیزی يعنی است  كلام.  به   بخشیدن 

 خبر زبان بخشیدن تأثیر برای است  شگردی بلكه نیست؛ دروغ باشد كه میزان هر به نمايیبزرگ

 علمای از ایعده  تأثیر است. قدرت فاقد و دارد دهندگی اطلاع جنبة فقط كه بلاغی زبان برخلاف

ناپسند؛ دانستندمی دروغ آن، بودن ناممكن جهت  به را مبالغه انواع بلاغت   دروغ اكثرشان ولی و 

 براينبنا  بودند؛ نبردهپی خبر عاطفی و كلام تفاوت به مورد اين در بلاغت  علمای زيبا. و دانستندمی

 كذب را آن دلیل  همین به و  نگريسته خبریديد  از است  عاطفی و انشايی كلام  كه شعر، در مبالغه  به

 (. 66: 1379پنداشتند« )وحیديان كامیار،می

از   به بررسی كلمة اغراق پرداخته و به جای كلمه صنعت   «نمايیبزرگ»وحیديان كامیار ذيل فصل  

 داند نه زبان انشايی وترفند استفاده كرده است. وی بحث راست و دروغ را خاص زبان خبر می

هرگز   معتقد است كه اغراق و غلو ترفندهايی هستند برای نشان دادن عواطف و احساسات گوينده و

است. وی  جنبة خبری ندارند و به عبارت ديگر زبان خبر از بیان عواطف و احساسات شديد ناتوان
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: همانبندی اغراق بر سه قسم مبالغه، اغراق و غلو همچون پیشینیان پرداخته است )سپس به تقسیم 

120 .) 

 عروسان سخن به بررسی مبالغه ذيل مجموعه افراط در وصف پرداخته است و  همچنین نويسنده

مقبول   همچون پیشینیان مبالغه را به سه مرتبة تبلیغ، اغراق و غلو تقسیم كرده و سپس به اقسام غلو

 (. 238: 1388و مردود از منظر پیشینیان پرداخته است )اسفنديارپور،

اند: »در مجموع اغراق ارائه يک تصوير است. تصوير استاد شفیعی كدكنی درباره اغراق چنین آورده 

معنی وسیع  منطقی  در  بیان  از شیوه  اگر چه  يا يک صفت،  بیان حالت  ايجاز، يعنی  از خیال و  تر 

برخوردار باشد، يعنی ارائه مستقیم حالت يا يک صفتی باشد، با اين تفاوت كه در اغراق آن صنعت  

كند يا دهد از وضع طبیعی و عادی كه دارد تغییر میيا حالت يا تصرفی كه ذهن گوينده انجام می 

 (137: 1370شود يا بزرگتر« )شفیعی كدكنی، كوچكتر می

بطور كلی اغراق عبارت است كلامی كه توصیف و بیان در آن از حد عادت بگذرد و شنونده را به  

ترين عناصر صورخیال است كه مخصوصاٌ در آفرينش شگفتی وا دارد. بنابراين اغراق يكی از نیرومند 

 تر از ديگر عناصر صور خیال دارد.آثار حماسی نقشی شايسته 

 تر ذيل فصل روش تشبیه به بررسیی جزئیسیروس شمیسا در ذيل بخش بديع معنوی و در مرحله 

 بندی جديدی ارائه داده است:اغراق پرداخته و برای اغراق تقسیم

و   الف( بیانی؛ يعنی افراط و تأكیدی كه حاصل تشبیه و استعاره باشد. ب( حماسی؛ مبالغه، اغراق

  شود و غلو جزء ذات آثار حماسی است و به عبارت ديگر از مختصات آثار حماسی محسوب می

 نبايد بدان اطلاق صنعت كرد. در حماسه، قهرمان، فردی مافوق بشری است و از اين رو رفتار و 

پسنديده  كردار او غیرطبیعی است. ج( بديعی؛ مبالغه، اغراق و غلو در موارد عادی و به صورت عادی

نكته، دقیقه   ی بديعی دارد كه با صنعتی همراه باشد يا در آن نیست. مبالغه، اغراق و غلو وقتی جنبه

 (. 77: 1374)شمیسا، ای باشدو لطیفه 

بیانی،   بندی ايشان بر مبنای ملاک و معیاری از يک جنس نیست. مؤلف اغراق را به سه دستهتقسیم

حماسه   در صورتی كه  حماسی و بديعی تقسیم كرده است. بیان و بديع از اقسام علوم بلاغی هستند،

جزء ذات   يک ژانر ادبی است. ايشان اغراق در حماسه را يک صنعت ندانسته و آن را امری عادی و

ادبی بسامد    داند. به صرف قبول اين مطلب بايد هر صنعت بديعی را كه در يک ژانرآثار حماسی می 
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نیز ايشان به   فراوانی دارد يا جزء ذات آثار نوشته شده در آن ژانر است؛ صنعت به حساب نیاوريم

شدن و به   اين امر باعث ذوقی اند.ی تعريف و تصوير دقیقی از نكته، دقیقه و لطیفه نپرداخته ارائه 

تفاوت مبالغه،   شود. وی در پايان كلام خويش نیز بهاغراق بديعی میعبارتی شخصی شدن تشخیص  

 پردازد كه با نظر همايی يكسان است.اغراق و غلو با كذب می 

می  تقسیم  عادی  و  تشبیهی  كنايی،  دستة  سه  به  را  اغراق  بديع،  نقد  مؤلف  كنايی؛  فشاركی  كند. 

 شود كه حاصلشود كه دال بر اغراق باشند. تشبیهی؛ اغراقی را شامل میهايی را شامل می كنايه 

بیان   شود كه بدون كنايه، تشبیه و ديگر صور بلاغی، به هايی را شامل می تشبیه باشد و عادی؛ اغراق 

 (. 77: 1379)فشاركی، پردازنداغراق آمیز امری می 

كسانی  اند. ازی معاصر تنها به بازنويسی تعاريف مذكور پرداخته مؤلفان غالب كتب بلاغی در دهه 

تعريف   باشند، در درجه اولت و نوآوری می ی معاصر دارای اهمیّها از مبالغه در دورهكه تعريف آن 

در   ی يک تصوير دانسته است. نیز آنچهشفیعی كدكنی از اغراق است كه آن را در مجموع ارائه 

هايی آرايه  ت است اين است كه ايشان مبالغه، اغراق و غلو راتعريف جلال الدين كزازی حائز اهمیّ

نهاده شده است   ها در سخن ها بر پندار و انديشه شاعرانه و چگونگی بازنمود آن ی آنداند كه پايه می

 (. 150: 1367)كزازی،

گويد: »مبالغه نخستین  )زيباشناسی سخن پارسی( درباره مبالغه می   3میرجلال كزازی در كتاب بديع  

پايه آن هايی سه از آرايه  بازنمود آن گانه است كه  انديشه شاعرانه و چگونگی  پندار و  ها در ها بر 

ای باشد كه هم سخن نهاده شده است. مبالغه آنست كه انديشه يا پندار بازنموده در بیت به گونه 

های آدمی بتواند گنجید. از اين روی میان  خُرد آن را بپسندد و روا بشمارد، هم در زندگی و آزمون 

شناختی برخوردار است. اغراق رده دوم از چگونگی انديشه  گانه از كمترين ارزش زيباهای سه آرايه 

رد آن را بپسندد و روا بدارد،  و پندار شاعرانه است و سخنور چیزی يا كسی را چنان باز نمايد كه خُ

های زندگی چندان نگنجد. غلوّ يا گزافه هنری سومین يا واپسین رده و لیک در زندگی و در آزمون 

گونه از انديشه و پندار شاعرانه است و آن است كه نه خُرد آن را بپسندد و روا بشمارد و نه در 

 (. 151-150: 1381ای از آن بتوان يافت« )كزازی،آزمون و زندگی نشان و نمونه 

كاری  گويی قصد فريب نويسد: »در دروغ همايی درباره تفاوت مبالغه، غلّو و اغراق با سخن دروغ می

ها باشد بلكه ظاهر  آورند كه دلیل بر گفته دروغین آن سبب، قرينه حالی يا مقالی نمیبدين دارند و  



36 

 

كنند كه موجب آرايند و آن را در كسوت راست وانمود میگفتار خود را چنان با روپوش صدق می

كاری و تزوير  پندارند اما در مبالغه و اغراق قصد فريب شود و آن را راست میفريب شنونده می

دهد و بهترين قرينه را به نیست؛ وانگهی سیاق كلام و مقتضیات حال و مقام همه دست به هم می

آورد كه مقصود گوينده تزيین سخن است. هیچ كس تاكنون از مبالغات و اغراقات شعری  كار می

در ضلالت و فريب نیفتاده كه آن را صدق و راست پندارد؛ زيرا مطلب پیش شنونده و گوينده هر  

كاری  گويی و فريب دو مسلم است. قرينه حال و مقام هم بهترين دلیل آشكار است كه نیت دروغ

 (269-268: 1371كار نیست« )همايی،  در

 

 شناسی اغراق زیبایی - 6-2

معمولا در اكثر كتب بلاغی اعم از فارسی و عربی در كنار پرداختن به صنعت اغراق و مبالغه به  

ای كذب ادبی  شود. اغراق و مبالغه از ديگر فنون ادبی كه گونهپرداخته میبحث كذب و صدق نیز  

كنیم، وقتی  تری است. گاه ما صدق و كذب را در محدوده زبان خبر بررسی میاست، دروغ پررنگ 

با واقعیت جهان خارج محک   پیام را  اولیّه برخوردار باشد و مخاطب  اهمیّت  پیام از  كه موضوع 

كاود. »مسئله دروغ و راست بودن مربوط به زبان خبر است، حال  زند و صحت و سقم آن را میمی

آن كه شعر كلامی است انشايی و عاطفی و نشان دادن عواطف شديد در نتیجه زيبا آفرينی است نه 

اند، لذا به غلو در  نبردهخبر رسانی. علمای بلاغت در اين مورد به تفاوت كلام عاطفی و خبری پی

اند« )وحیديان  اند و آن را دروغ گفتهنشايی و عاطفی است از ديد خبری نگريسته شعر كه كلام ا

 (. 122: 1379كامیار،

البته از نظر زيباشناسی در بین بلاغیون قديم ايرانی بر سر زيبايی و نازيبايی اغراق اختلاف وجود      

ای ديگر اند. دسته گويی نامیده ای آن را دروغاند و دسته دارد. برخی آن را موجب زيبايی شعر دانسته 

اند. در مباحث ادبی جديد،  هم به شرط آنكه اغراق با حقیقت فاصله نداشته باشد آن را پسنديده 

تر از تشبیه شود. اين نوع مجاز كاربرد وسیعاغراق به عنوان يكی از صورخیال شاعرانه بررسی می

و استعاره دارد، از اين رو در اشعار حماسی و قهرمانی كه همه چیز رنگ و بوی مادی و غیرانتزاعی  

سرا  گیرد. در بین شاعران حماسه ار میيابد بیشتر مورد استفاده قردارد و تهیجّ شنونده ضرورت می

دهد. چنان كه اغراق نابجا و به دور از  فردوسی آن را به كرات و به كمال مورد استفاده قرار می
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سرايان و شعرای متوسط سبک  تخیل شاعرانه باشد، موجب انحطاط شعر خواهد شد. اشعار مديحه 

نمونه  بدست میهندی  اغراق  از  افراطی  استنفاده  از  فراوانی  )داد،های  مبالغه و 44:  1378دهند   .)

شود كه كلام مخیلّ و تصويری شود و از اغراق جزو ذات سبک ادبی است. اين شگرد باعث می

صورت مستقیم و يک بعدی به صورت غیرمستقیم و چند بعدی درآيد؛ يعنی از زبان عادی و روزمره  

فاصله بگیرد. به هرحال تشخّص كلمات با برجسته كردن تناسب معنايی، ايجاد اعجاب و شگفتی و  

 شود.شناختی كلام رهنمون میهای زيبا ... در خواننده به جنبه 

و       است  انگیز  خیال  است،  آفرينی  و شگفت  اعجاب  مايه  اغراق  كه  گفت  بايد  اين وجود  با 

شود. وقتی  انگیزد و لذت را سبب میای خلاف عادت كه تعجب ذهن را برمیآشنازداست. پديده 

كند و زبان خبر و حتی صورخیال از تجسم بخشیدن به آن عاجز  احساسی بر سینه شاعر سنگینی می

آيد. اما اين پديده نامأنوس نبايد آزار دهنده باشد و تا مینهايت و اغراق برماند تجسم آن از بیمی

بايد پیش برود كه دست  انسانی بگنجد. )گلستانه،  آن جا  باورپذير باشد و در آرزوی  به آن  يابی 

1382 :165) 

برد. از قدرت زياد، زيبايی فراوان، عمر جاودان و ... نهايت بودن و جاودانه لذت می انسان از بی     

يابی و يا آرزوی آن سرخورده اما وصف اين اوصاف حد شكن بايد باور پذير باشد تا او را از دست 

 و ناامید نسازد. 



 

 

 

 

 

 

 

 فصل سوم 

 اشعار  لیو تحل فیتوص
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 مقدمه -1-3

گونه كه  را آن  قيو حقا  هات یكلام و هنر خود واقع  انی گفت هر شاعر در هنگام ب  دي با  یطور كل  به

نم همپسنددی هستند،  به  حقا  لیدل  نی.  او،  كلام  واقع  قيدر  باآن  باًيتقر  هات یو  كه    ان یب  د،ي چنان 

گفته   فوكل: »سوكندیم  انیخود ب  یدر كتاب هنر شاعر  یاگونه مسأله را به  نيارسطو ا  شوند؛ینم

: 1377چنان كه هستند« )ارسطو،  دیپيو اور  دهمی م  شيباشند نما   ديچنان كه بارا آن  انی است، من آدم

 ی اشخاص داستان فاتیتوص شترینامه در باست كه در شرف  یاز شاعران یكي یگنجو ی(. نظام121

او در به   كوشش انی م نيكه خود خواسته است. در ا اندي نمایها را چنان مآن گر،ياوصاف د یو حت

  ش يهاخود به منظور تحقق خواسته   یبه خصوص اغراق در هنر شاعر  الیانواع صورخ  یریكارگ

و به واسطه    كند یم  انیخود را ب  فيشر  یقابل تأمل است. با وجود اغراق، پسندها و آمال و آرزوها

 ريو والاتر از آنچه كه هست، به تصو  باتريها را زانسان  یمایس  خواهد،یچنان كه ممؤلفه آن  نیهم

انسان   كشدیم و تلاش  مبارزه  اغراق،  قالب  در  ام  يیهاو  راه  در  آرزوها  الیكه  بر   یو  گام  خود 

برا  دهدیدو چندان جلوه م   دارند،یم خود را متوجه مظاهر عظمت و   ديهدف جهت د  نيا  یو 

اثر    ن يا  ريكه تصاو  راينامه محسوس است، زمبحث كاملاً در شرف   ني كه ا چنان  كند؛یم  یكرانگیب

شده   یهمگ گرفته  كار  به  حماسه  خدمت  ا در  از  و  و   انیم  نياند  ن  یژگيچون  حماسه    ز ی بارز 

  يیرایتا بر گ  دهد،یود ره مخ  یحماس  رياغراق را در جزء جزء تصاو  زیهاست، او نصحنه   يینمابزرگ

  ريسا   فیو چه توص  هات یشخص  فیچه توص  فاتیبه هنگام توصنظامی    .دي فزایاثر ب   نيا  يیايو پو

مختلف  ريتصاوشگرد  نيامدد گرفتن از و با  زد،یآمی با اغراق معوامل زبانی و صورخیال را موارد 

ی نیک مهر تحت با الگو گرفتن ازپايان نامه  ،لفص  نيپژوهشگر در ا  ني . بنابرادهدیارائه م  یو متنوع

های ملی  بازنمود آن در حماسه  بررسی وتحلیل جلوه های گوناگون اغراق درشعر حماسی و"عنوان  

مشاوره منوچهر تشكری    كه به راهنمايی محمدرضاصالحی مازندرانی و  "قرن چهارم وپنجم ه.ق  برتر

قالب    ساحت زبانی و  نامه كه دركتاب شرف  های اغراق درتشريح جلوه  انجام شد به استخراج و

 ت. پرداخته اس اند،صورخیال نمودار گشته
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 ال یصورخ یله یبه وس افزاییی و اغراق نیآفراغراق -2-3

شرف بلاغی  بهبررسی  شكلنامه  در  صورخیال  نقش  مطالعة  و  حماسی  متن  يک  و عنوان  گیری 

تأثیرگذاری اغراق امری است كه هماره مدنظر پژوهشگران بوده و هست. برگزيدن دو واژة »خیال«  

( در بلاغت فرنگی توسط شفیعی كدكنی به بیان خودش  imageسازی ايماژ)و »تصوير« جهت معادل 

خوانند در حقیقت مجموعه امكانات بیان هنری  چه ناقدان اروپائی ايماژ میبه اين علت بود كه »آن

اسناد مجازی و رمز و   استعاره،  انواع تشبیه،  را  آن  زمینة اصلی  است كه در شعر مطرح است و 

كتاب دو اصطلاح تصوير  سازد و از اين روی ما در اين دو  های مختلف ارائة تصاوير ذهنی میگونه

ايم تا شامل انواع آن باشد.«)شفیعی كدكنی،  و خیال را در مجموع برای كلمة ايماژ فرنگی برگزيده

(. شفیعی كدكنی با اين نگاه، حوزة صورخیال را گسترش داد كه در اين پژوهش نیز بر 10:  1383

اساس همین نگاه، صورخیال تحت محورهای تشبیه، استعاره، مجاز، كنايه، تشخیص و... بررسی  

 گردد.  می

 

 یهیتشب افزاییِاغراق -1-2-3

شاعران بوده است. شاعر   ةمورد استفاد  ربازياست كه از د  الیخ  یهاصورت  نيتراز مهم  یكي  هیتشب

كند  هیتشب گريرا به همد هادهيخود استفاده كند و پد لیاز تخ كندیم ی در هنگام سرودن اشعار سع

  ال یخ ون گوناگ یهاشاعرانه است صورت   یهاال یاغلب خ یو مركز یاصل  ی: »هسته هی در واقع تشب

 كند یكشف م  ای اش  انی شاعر در م  لیتخ  یرو یاست كه ن  یگرفته از همان شباهت  هي ما  ه،یانواع تشب  زیو ن

ب به  ادب  اًیتقرب  هی(. تشب214:  1381ان،ي)پورنامدار   آورد«یم   ان یو در صور مختلف  انواع  تمام   یدر 

است. با   رتری چشمگ  یادب  یهاگونه   یه ینقش نسبت به بق  نيها اپررنگ دارد و در حماسه   ینقش

امر است، معمولاً با اغراق همراه   کيو بهتر نشان دادن    يینمابزرگ  هیهدف تشب  كهنياتوجه به  

به مشبه   دياعتبار است كه با  نیبدون شک، اغراق و مبالغه است؛ به هم  ه، ی در تشب  یاست؛ »هدف اصل

ادعا  تری شبه قودر وجه با  تا  باشد،  ادعا به در وجهمشبه و مشبه   نیب  یتساو   یاز مشبه  با    ی شبه 

 (.  112: 1376مقدم،  یدر ذهن استوارتر گردد« )علو   هیمشبه غرض از تشب لیتفض

شبه  است كه وجه  «یزیو استعاره »اغراق آم   هی نكته در رابطه با تشب  ني و مهمتر  نياز بارزتر  نيبنابرا

نامه . در شرف خوردی تر به چشم متر و واضح مشترک در آن دو پررنگ   یژگيو  اي آنها صفت بارز  
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  عت، یمظاهر طب  وها  از جمله جلوه   یو شاعر از مسائل مختلف  شودیم  ده ي د  هی مختلف تشب  ینمودها

 .كندیاستفاده م هیدرباره سپاه، نبرد و رزم و ... از تشب ان،ی درباره آدم

آمیز  های اغراقنامه لحاظ شدنِ اولويت حفظ جنبهآفرين در شرفهای تشبیهات اغراقيكی از ويژگی

و حماسی در تشبیهات است؛ يعنی انواعی از تشبیهات استفاده شده كه درک و دريافت آسان آن 

 كند.   تر میآفرين سنگیناغراقكفة ترازو را به سمت روية حماسی و 

 در بیت: 

 ل یپ یسر دشمن افگند در پا                  ل ین یاي خسرو چو در دیبجنب

 (99: 1368نظامی، )

خود، قادر است دشمنان    یرویكه با قدرت و ن  كرده است   هیتشب  لیخسرو را به رود خروشان ن،  شاعر 

بنابرا  روزیخود را شكست دهد و پ اغراق در تشب  زی ن  ت یب  نيا   ن،يشود.   ی رساز يو تصو  هاتیاز 

  باشد.   وی  مناندش  یو نابود  یروزیاز پ  یكند و نماد   انیتا قدرت و جلوه خسرو را ب  كندیاستفاده م

تشبیه بر اساس اركان تشكیل دهنده مرسل يا صريح و از نظر تشبیه به اعتبار طرفین، هر دو طرف 

آهنگ و طنین حماسی زبان را تشبیه، يک تشبیه حسیّ است كه درک و دريافت آسانِ آن ضرب

 افزايش داده است.

 در اوست  وانیچشمه آب ح  یبس رخشان در اوست     اقوتيمن كه  لب 

 (245: همان)

كه    ديگویو مه)حسی به حسی(  كرد  هیرخشان تشب  اقوتي خود را با    یهاشاعر لب   ت،یباين    در

است. همچن  اقوتيمانند    شيهالب  او   وانیمانند آب ح   يیهاكه چشمه  دي گویم  نیدرخشان  در 

بنابرا دارد.  ا  ن،يوجود  تشب  ت یب  ني در  در  تشب  هیاغراق  دارد.  به  لب   هیوجود  رخشان   اقوتيها 

كه شاعر    دهدی نشان م  هاهیتشب  نيشاعر است. اغراق در ا  یهالب   یو درخشندگ  يیبايز  ةدهندنشان 

اغراق    ني. اكشد ی م  ريبه تصو  شتریب  یاو جلوه  يیبايو مفرح، ز  انهينمابا استفاده از كلمات بزرگ 

 احساسات شاعر باشد.   یو برتر عت یو شكوه طب يیبايبر ز دیاز تأك یاجلوه  تواندیم

 دخلق را بنده كر  نیچن یبه خلق         مرده را زنده كرد یبس یسیع چو

 (61)همان: 
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او را در گسترش عدالت   بايز  یهیابوبكر در تشب  نياعظم، نصره الد  گی اتاب  شيدر مدح و ستا   ینظام

به    یمعنو  یت یمانند كرده و شخص  یسیمناسب در جامعه، به ع  طي شرا  جاد يتازه و ا  یروح   دنیو دم

آهنگی و طنین حماسی متن ، كه درک و دريافت راحت آن به روانی جريان ضربداده است   یو

 انجامد. می

 در بیت:

 در باغ شرع  هيسایسه یدرخت          به فرع یبه اصل، آسمان ینیزم

 (15)همان: 

راست و بلند    یاو چون سرو سه  هيمانند كرده است كه سا   یرا به درخت  امبریشاعر پ  ت یب  نيا  در

اين   او در آسمان است.  وهیكه اصل او از خاک و فرع او و م  یاست و همه عالم را فرا گرفته در حال

 بیت در روند مدح پیامبر و آشنا بودن داستان معراج زودياب و بسیار قابل تصور است.

 در نور غرق  د یستامش چو خورش           چو برق  رشيشتابنده ز یبراق

 (18)همان: 

براق را در سرعت   ،یاسب و  فیدر توص  ن يدارد. بنابرا  امبریاشاره به شب معراج پ  ت یب  نيدر ا  شاعر

اغراق    یهالفه ؤدانسته است كه م  يیغرق در نور و روشنا  دیرا همچون خورش  نيبه برق و لگام و ز

 .شود ی م دهيد يیبا يدر آن به ز

 یشميرونده چو لؤلؤ بر ابر       ی     بلكه لؤلؤ سم ،یدم شميبر

 (19)همان: 

از آن سود   ی كه كمتر شاعر  ميخوریو بكر برم  رینظیب  یهیبراق به تشب  فاتیباز در ادامه توص  و

  شم يابر  یبه لؤلؤ كه به سرعت بر رو  یو سُم او را از شدت چالاك  شميجسته است. دُم براق را به ابر 

 مانند كرده است. رودیراه م

گونه كه ملاحظه شد، تشبیهات حسی به حسی كه هر دو طرف تشبیه در دايرة ملموسات و  همان

عقلی و    –نامه دارد و البته تشبیهات حسی  گیرند بسامد نسبتا بالايی در شرفعناصر مادی قرار می

حتی عقلی به عقلی آن نیز قابل درک هستند، به همین دلیل تشبیهات نظامی در اين كتاب ديرياب  

آفرين  گونه كه پیشتر گفته شد كفة ترازو را به سمت روية حماسی و اغراقو پیچیده نیستند و همان

 دهد. افزايش می
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 كوه یكمرها وهيچو گرد گره      جا گرو کيبه  لانیزنده پ صف

 (110)همان: 

  ان یوپال سپاه گ و    اليزنگ و اسكندر و    انیسپاه   فیبه توص  ینظام  گر،ي د  اتیاب  یو بعض  ت یب  نيا  در

گرداگرد    لانیپكه صف لشكر زنده   ميخوریبر م   یگريد  یاتورینیم  ةپرداخته كه به صحن  انيو جنگجو

و عظمت    تداراق  ريتصو  نيواقع در اكرده. در    هیقله كوه تشب  رامنیكوه به پ  یسالار زنگ را به كمرها

با تشب نما  بايز  یريكه تصو  كشدیبه رخ م  زیآماغراق  یهیسالار زنگ را  به    ش ي در ذهن مخاطب 

 گذاشته است. 

ها از تشبیهات مركّب آن است كه در آن  نامهشرفهای تشبیهات اغراقی در  يكی ديگر از ويژگی      

شود تا حد امكان پرهیز شده است. و وهمی كه موجب پیچیدگی زبان و كُند شدن ريتم اشعار می

و هرجا به طور محدود از تشبیهیات خیالی نه وهمی استفاده شده است نیز تشبیهات بسیار زودياب  

 و قابل تصوراند.

 آتش آب افگند ةر آن چشمد              بر آفتاب افگند هي سا اگر

 (541)همان:

  ی اه يسا  اگر  ديگویكه م  یاممدوح پرداخته است به گونه   زیآماغراق   فیشاعر به توص  ت یب  نيا  در

 .كندیبه آب م ليآتش را تبد ةآن چشم فكند،یاز ممدوح بر آفتاب ب

 بررسی ابیات ديگر نیز اين دو مدعای بالا را تأيید میكند: 

  در بیت:

 سبق برده از آهـوان در شتاب      چو آب یچو آتش بنرم یبگرم

 (425)همان: 

 ی از ماه و آفتاب برتر  يیبايآنها را در ز  بايز  یهیمنطقه قبچاق در تشب  ان يبارو يز  فیدر توص  ینظام

كرده    انیو اغراق را ب  يیبايز  ت يآتش دانسته كه نها   هیشب  یآب و در گرم  هیداده و در لطافت شب

 است.

 شاه شد داغ بر دل كشان        شتابنده چون برق آتش فشان  یسو

 (313)همان:
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برافروختگی فرستاده ناراحتی، سرخوردگی و  بیت شاعر،  اين  تند و  در  از واكنش  ی دارا را پس 

به مطالبهپروايانهبی ايران توصیف میی اسكندر  از رد كند. فرستادهی خراج از سوی شاه  ی دارا 

ی او به شاه پادشاه خود توسط اسكندر »داغ بر دل كشان« برای رساندن پیغام گستاخانهدرخواست  

برق آتش ايران را در پیش میايران همچون  دربار  راه  به سرعت و شتاب  اين تشبیه  فشان  گیرد. 

 ی داراست.  پروايی اسكندر بر فرستادهدرصدد فرانمايی تأثیر گستاخی و بی

 یهاروت و زهره به افسونگرچو              ی      با زبان در سخن پرور دلم

 (28)همان: 

مشبه است،    يینماهدف بزرگ   هیاستوار است. در تشب  يینمابر بزرگ   هیتشب   انیبن  میدانیكه م  همانطور

. شودیو درنگ مخاطب م  یو موجب شگفت  ديارایتا آن را فراتر از حد معمول نشان دهد و سخن را ب

  نيبه ا  هیشبت   ني. اغراق در ااست   هیدر صنعت تشب  ینظام  يیاز هنرنما  گريد  یاهم نمونه   ت یب  نيا

به هاروت و   زیآماغراق   یهیتا خود را در تشب  ديآی مفاخره از خود بر م  انی در ب  یگونه است كه نظام

 است. یپرورو سخن  یسحرساز  ،یگرشبه آن افسون زهره مانند كرده، كه وجه 

 شتن يچون مار بر خو دیچیبپ                   شاه لشكرشكن  یرگیآن ط از

 (462)همان:

در اين بیت اسكندر كه از به اسارت رفتن يكی از جنگجوياش مقابل سپاه روس احساس خفّت و  

پیچد. تقديم فعل در ابتدای مصرع دوم اين بیت بر غنای موسیقايی  كند مثل مار به خود میخواری می

 بیت افزوده است.

 ل یبر آن اهرمن راند چون رود ن                    لیبانگ بر زنده پ لبانیپ بزد

 (462)همان:

يورش او به حركت خروشان رود نیل  عمل اسكندر در نبرد را با تشبیه  شاعر در اين بیت سرعت  

 كشد. به تصوير می

 را در آن رخت سوخت خوارگانیكه م                  برفروخت  یباده چنان آتش ز

 (243)همان: 
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سوزاند.  خورگان را میهای آن رخت و لباس می شود كه شرارهدر اين بیت، شراب به آتشی تشبیه می

های موسیقايی بیت  نیز بر ظرفیت   -جايی اركان نحوی جملهدر حوزة جابه  -تقديم متمم در بیت  

 افزوده است.

 بلند  لیچون كوه پ فتادیب               كند یو خرطومش از جا  دیخروش

 (462)همان:

انگیز بودن رويداد با اين تشبیه  در اين بیت افتادن پیل به فروافتادن كوه تشبیه شده است كه مهابت 

آمیز شده است. تقديم فعل در هر دو مصرع اين بیت نیز طنین حماسی بزرگنمايی و اغراقبه خوبی  

 آن را افزايش داده است. 

 ی گل زنم ناله چون بلبل بر آن               ی     از هر سخن برتراشم گل كه

 (44)همان: 

زيبا در وصف چگونگی سرودن خود می بیت  اين  از هر سخن گلی میشاعر در  او  -گويد كه 

 آورد. سازد( و بعد مثل يک بلبل به عشق گلزارِ خودساخته فرياد برمیتراشد)می

 آموده دُر چو دندان آهو بر                نافش از مشک پُر یآهــو، ول نه

 (19)همان: 

تشبیه كند و  نظامی در بیت بالا به دلیل شأن والای پیامبر اسلام)ص( ابا دارد از اين كه او را به آهو 

گويد اگر چه او آهو نیست، اما چون آهوی ختن نافة نافش پُر از مشک است و در مصرع دوم می

كند؛ يعنی سرتاپای پیامبر لبريز از گوهر های متصل و آمودة آهو تشبیه میسرتاپای او را به دندان

 بود.

ها به عنوان محور اصلی نمايی رنگبرجستهفرين نظامی توجه او به  آاز ديگر ويژگی تشبیهات اغراق

 تداعی است. 

 ستون یبرآورده چون ب یجناح                         رگونیق یسپه زنگ شیپ ز

 (110)همان: 

 لگون ین نیزم لانیپ یشد از پا                 كامد به چالش برون لیبس پ ز

 (110)همان: 

 د یسپ یگشت نندهیكزو چشم ب                    دي چون لو هیفراخ و س دهانش
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 (111)همان:

 شود. نامه آورده میهای تشبیهیِ شرفهايی از اغراقدر ادامه نمونه

 خوابش از خوابگاه  ینشد گرم                راه مودیكه چون برق پ یگرم ز

 (24)همان: 

 آفتاببخندانمش باز چون              آرم چــو آب هيرا كه در گر یكس

 (44)همان: 

 شناس باز دادم به جوهر یر   ُ               هر جو كه انداختم در خراس ز

 (46)همان: 

 بكر آبستن است  صفت ميكه مر               نه زن، بلكه آتشزن است  رمیضم

 (47)همان: 

 او غیكـــوه از سر ت غیسر  ت                او غ ی در آشوب چـــون م زديبر

 (60)همان: 

 ز مشرق به مغرب رساند طناب                   كه چون آفتاب یبارگاه  یزه 

 (62)همان: 

 گه خشم سوزنده چون آتش است             و گردنكش است  زیدولت و ت جوان

 (100)همان: 

 غران خروش برآورد چون رعد                  برآمد به جوش یز گرم دماغش

 (101)همان: 

 پشت و ناف  ةبرون رفت از فلك                 سر خشت خفتان شكافت  سنان

 (103)همان: 

 غ یشده آب، خون در دل تند م                  غی ت یحمله، ز هُرا نيهــــر ز

 (104)همان: 

 گـــران فلک را طرازمعرج                         معراج او در شب تركتاز ز

 (17)همان: 

 ز یدر رستخ لیـــو صور سرافچ                        زیاز آهنگ ت پوریش  یبهاشغ
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 (108)همان: 

 مقرعه چون چراغ نیزده آتش                       لرزه مقرعه در دماغ نیزم

 (109)همان: 

 كرده لعل  نیزم رانیبـــــه خون دل                    پـــــولاد نعل انيبادپا  سم

 (110)همان: 

 دود  ريتر از آتشم زه سوزانك                ستود یرا به زنگ شتنيخو یبس

 (112)همان: 

 بــــــارم چو غرنده ابر  لیبرو س                   بر زو گر ه  ديآ  شیپ ریش گرم

 (112)همان: 

 دگر یز پــــولاد دارم سلاح                نر  ریاز تنم رسته چون ش سلاح

 (112)همان: 

 نه مردم كشم بلكه مردم خورم                        كرمیاژدها پ یكشمردم  به

 (113)همان: 

 اهیس ت يكنم بر تو عالم چو رو                       عنان را ز راه یبرنتاب اگر

 (115)همان: 

 ل یجامــه در خُم ن لبانیزند پ                  لی زنم بر سر زنده پ یهند چو

 (116)همان: 

 درخت  یستد جان از آن آبنوس                زخم آن گرز پولاد لخت  کي به

 (116)همان: 

 گـــران كوه را هم ترازو منم                    گرد بازو منم ةكـــــول  هیس

 (117)همان: 

 استوار  خیبرد چون كوه بفرو         و راست را بست از آهن حصار چپ 

 (119)همان: 

 ر یز پستان جوشن بــــرآورده ش               ریكج ابـــــرو به مژگان ت كمان

 (120)همان: 
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 بكشت  سگچونكزخميزخمکيبه                   چند را زآن سپاه درشت  یتن

 (121)همان: 

 خونی ايدر ــدهياز د خت يرفرو            ابر زنگـــار گون  یكي برآمد

 (126)همان: 

 گــــوهرتر از چشمه آفتاب به                 چو آب یهند غیت یكي ليحما

 (127)همان: 

 شد ستوه  نندگانیكزو چشم ب               پاره كوه کيآمد چو  یويد دگر

 (127)همان: 

 ستوه  ونانیه  دنیز گوهر كش                   برآورده كوه مت یصحرا غن ز

 (136)همان: 

 شتابنده چون برق آتش فشان                 شاه شد داغ بر دل كشان یسو

 (158)همان: 

 چون زهر ناب ریگلوگ یجواب                دارا رساند از سكندر جواب به

 (161)همان: 

 شكاف و آهن یفرساهمه سنگ              به هم كرد چون كوه قاف یسپاه 

 (161)همان: 

 كند  یصبا را شد از او پـــــا                تند  یاي ارمن درآمد چو در بـــه

 (162)همان: 

 سم  كانهیگم ز نعل ستـــوران پ                گشت چون گنج نیدر زم علف

 (162)همان: 

 اژدها ماه خواهم گرفت نيبد                افسر و گاه خواهم گرفت  غیت به

 (191)همان: 

 كــز آشوبشان كوه در لرز بود               دو خسرو در آن مرز بود مصاف

 (197)همان: 

 اه یس ریآشفت چون شرزه شبر                       دارا ز قلب سپاه یجهانجو
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 (202)همان: 

 خ یچارم نیپس آهنگ شد چون زم              خ یبرد ب نیاز هوا در زم جناح

 (210)همان: 

 غیو باران ز ت كان یتگرگش ز پ              غیمچو بارنده  یرزم خت یبرانگ

 (211)همان: 

 لتنیشد آن پ  یچو پولاد كوه          شتني قلب اندرون داشت با خو به

 (211)همان: 

 ر یدل یدرآمد به رقص اژدها                     ریچون تند ش ديبغر رهیتب

 (211)همان: 

 ل ینهنگان برآمد ز ن رینف         لیخم از پشت پ نيیرو اديفـــر ز

 (211)همان: 

 گون لاله  نیشد از موج آتش زم            خون یاي جنبش درآمد دو در به

 (212)همان: 

 ز يرز يرا شده استخوان ر نیزم                 زیبس زخم كوپال خاراست ز

 (212)همان: 

 ختند یبرانگ یتیز گ امت قی     ختندیلشكر به لشكر درآم چــــــــو

 (213)همان: 

 گشت چون لاله زار نیزم كه از خون                  گذارپهلو  غیت یكي زدندش

 (214)همان: 

 و تن غرق آب یلب از آب خال              كه در ابر دارد شتاب یبرق  چو

 (218)همان: 

 بود  یتن سپاه  کيبه فر تو           بود یدر لشكر چـــون تو شاه  كه

 (231)همان: 

 خته یانگ نهی لاغر و س انیم       ختهيچــــون گل و آب گل ر یرخ

 (255)همان: 
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 او  وانيتر از فردوس روشن                 روشن از روشنک جان او شده

 (255)همان: 

 چون درخش یبه دادن نگردد ته                    بخشكه شد گنج  یآفتاب بلند

 (256)همان: 

 صدف در شكم دُر شهوار داشت                 شاه جهان روشنک بار داشت  ز

 (268)همان: 

 د یـــــو باغ ارم، خاصه باغ سپچ              دیز بس سبزه و مشک ب سوادش

 (276)همان: 

 ریشكر خورده ش کيز پستان هر           رینـــــار پستان، به بالا چو ت همه

 (278)همان: 

 و رخشنده ماه است چراغ چون  شب به                گاه  هي بس شبچراغ، آن گرانما ز

 (279)همان: 

 ستوه  یگاو و ماه  نیشده در زم            چو كوه یبس كوهه گاو و ماه  ز

 (292)همان: 

 وار از نشاط برآورده پر مرغ          بساط ن یرنگ یمــــرغ و بره رو ز

 (293)همان: 

 انگشت او  کيصد در  دیچو ناه                  پس پشت او انيماهرو روان

 (296)همان: 

 را زهره آب نندهیشده چشم ب           رونق و نور و تاب یكز بس چنان

 ق يغر ايچو در یكه شد كوه در و                  قیزد بر آن كوهه منجن چنان

 (321)همان: 

 آبنوس هاشه یخدنگ اندران ب            از زخمه كاسه و زخم كوس شد

 (324)همان: 

 خود شسته چون لاجورد  یفلک رو             ز گرد یتیاز دود و گ یصاف هوا

 (325)همان: 
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 بر سر سبز شاخ  ترنيچو نسر                   فراخ یبلور تابنده خوان ز

 (341)همان: 

 هژبر ديآ شه یسان كه در ب بدان                   درآمد به كردار ابر لانیگ به

 (347)همان: 

 چو خرم بهار  يیهاصنمخانه                  درو چون نگار یكرانیپیپر

 (350)همان: 

 او را غلام نیچ  انینیهمه چ              زلفش چو دام نیبر گره، چ  گره

 (361)همان: 

 از آفتاب یفروهشته چون ابر        از مشک ناب یریكه زنج سو،یگ نه

 (362)همان:

 جوسنگ او  خاله یچو مشک س                     او رنگی گندم ةگون بران

 (362)همان:

 فرتوت گردد جوان  ریكزو پ            آن آب چون ارغوان ،یســاق ایب

 (365)همان:

 د یكش نویسر به م یكه از خرم                  دي آمد پد یچراگاه  نایم چو

 (367)همان: 

 چشم گور یشده گور چشم از بس                     سم ستور ريز ن،یزم ريحر

 (369)همان:

 كند  ايهلاک نهنگان در                كند اي را ثر نیزم تگــــرگش

 (370)همان:

 ز روم  یریچو او تند ش امدین               بوم چیكه در ه  يیاژدها سپاه

 (370)همان:

 ی روان شد ز جا  یپولاد كوه چو                ی     كوه رونده درآورد پا  به

 (371)همان:

 ز ساحل برافگند زورق بر آب               كش آفتابكه زورق  سحرگه
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 (390)همان:

 نیهمنش كدگري با  دیدو خورش               نیمهمان شه بود خاقان چ  به

 (401)همان:

 برافراختمسخن را كجا سر                   تا دگرباره چون تاختم نیبب

 (405 :)همان

 د یرس وانیخضر بر آب ح  ی پ            دیچو بر خوان خاقان رس سكندر

 (409)همان:

 تكاورتر از باد در صبحگاه       اهیكش و دم س ،یختل خـــــــرامنده

 (411)همان:

 شدن چون جنوب، آمدن چون شمال                  زبال یدوران درآمد شدن ت چو

 (412)همان:

 به صد آرزو خواسته  یبيفر                     آراستهبر  یچون بهشت یبت

 (413)همان:

 پولاد چنگ  رانیچپ و راست ش               تركان طاوس رنگ شیو پ پس

 (417)همان:

 چو كوه ايسپه گرد بر گرد در               شكوه ايقلب اندرون، شاه در  به

 (417)همان:

 لیخلیخ كشانبت یزهر سو جن                لیجوشنده چون آب س  وُشاقان

 (417)همان:

 را رود كرد یبـــــه آب مژه رو                  را تُرک بدرود كرد  یجهانجو

 (417)همان:

 كنار  حونیو باغ ارم گشت ج چ                نگارگوهـــــر  یهاینوبت زبس

 (418)همان:

 كنم  لشیپ یدر پا مهیسراس         كنم لشی مصر است، ن اگــــــرروس

 (422)همان:
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 چون باد برخاست، چون برق جست  كه                 نشست  یبران خنگ ختل سكندر

 (424)همان:

 چو آب شانيهمه تشنه، و ا یسپاه                   نابم یچون س ديد كرانیپ یپر

 (425)همان:

 مار چندهیچو پ يیگزابه مردم                        شماری ب رزنیشمش رانیدل

 (430)همان:

 نياست ا يیجهان را ستمگربلا                 نياست ا  يینه، تنداژدها  سكندر

 (430)همان:

 یچون روزن نديدهن را گشا              ی     سر سوزن شانيافتند بر ا گر

 (432)همان:

 ی فروبندد البرز را دست و پا             ی    بجنبم ز جا رم،یگ غیمن ت چو

 (434)همان:

 فزون  اياز آب در یاریبه بس               خون یاي دو در م،يلشكر نگو دو

 (437)همان:

 كمان  نهایگشادند باز از كم                آتش دمان یايلشكر چو در دو

 (441)همان:

 لیتر از رود نخروشان و جوشان                     لیپ یبه بالا  یبخار یاسب بر

 (442)همان:

 بران كوهكن راند مانند كوه                      تر زآن گروهسرافراز  یسوار

 (442)همان:

 خته يدر آو ینهنگ ،یغینه ت                 ختهیبـــــرانگ یعقاب ،یاسب نه

 (443)همان:

 حربه چارپهلو به دست   یكي             مست  ت يدرآمد چو عفر  دانیم به

 (443)همان:

 بود بار و برگ  غشیكه ت یچو سرو             جوشن، بر افراخت ترگ دی بپوش
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 (445)همان:

 ستون یچون ب دند یعلم بركش            شد هر دو لشكر به خون ندهيگرا

 (446)همان:

 سر برون زد هژبر  یاشهیهر ب ز                    ابر دني به غر اي ز در درآمد

 (446)همان:

 ی چو تند آتش بت یبرون زد جن             ی    كمر بسته گردنكش نسويا از

 (447)همان :

 امان  یندادش زمان ایز دن               دمان ریشروه درآمد چو ش  بـــه

 (447)همان:

 روان  یاندر آمد چو كوه  نيبه ز                    را برافگند  برگستوان فرس

 (448)همان:

 یابرق تابنده  نیز پولاد چ                   ی اكرد مركب شتابنده روان

 (451)همان:

 پولاد غرق  ريز سر تا قدم ز              چو برق یباز ریبه شمش درآمد

 (452)همان:

 نهنگ   ديبرآ اي چو از ژرف در                درآمد به جنگ  ینیپوست كهن

 (455)همان:

 چاه  شياز زورمند یگشت نیزم           آماجگاه کي یهر سو كه جست ز

 (456)همان:

 تر از لاله برگ نغز و نازک یبس                 ترگ ريآمد از ز دي پد یبهار

 (462)همان:

 به كوه  ديسپه كو درآ یچو ابر                     اشكوهيدر  ويبدان د درآمد

 (461)همان:

 وزيچنگال  ر يچو آهو بره ز                  رسوزینخج ـــریآن ش دیبغلت

 (464)همان:
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 گوش بر لعل ناسفته كرد  یگه                    خورد مانهیبه پ یسفته لعل یگه

 (465)همان:

 افته يز مالک به رضوان گذر                          دوزخش تافته یرخ یبهشت

 (267)همان:

 د يدر نظرگاه د یاصنمخانه               ديچون ماه د یخسرو در آن رو چو

 (467)همان:

 زد از موج لشكر چو كوه  یحصار                      شكوها ي در یآن پهن صحرا بر

 (474)همان: 

 چو بازار محشر شده حربگاه                     كشتگان، گرد بر گرد راه زبس

 (474)همان:

 لیپ یسر دشمن افگند در پا                        لینی اي خسرو چو در دیبجنب

 ( 476)همان:

 دهن كرده باز يیچو تند اژدها                       تركتاز  کيآورد  یروس یسو

 (276)همان :

 زده كوهه بر كوهه چون كوه قاف                          بافخانه  یكتان و متقال ز

 (479)همان:

 زمرد شده لوح طفلان خاک                      گنبــــــد تابناک یسرسبز ز

 (483)همان:

 دروست  وانیچون آب ح چشمه  یبس             رخشان  دروست  اقوتيمن كه  لب 

 (494)همان:

 درخت ن يگرد زر ستوننیمیچو س                      كمر گرد تخت  نيزر غلامان

 (516)همان:

  ;كند؛ البتهای استفاده میماهرانه   افزايی تشبهی به شكلتوان گفت كه نظامی از اغراقدر نتیجه می

 ذكر   انيرنگ خاص خود را دارد. شا  یبلكه در هر اثركیفیت تشبیه در همه آثار او يكسان نیست،  

 م؛ ینیبی م  شتری ، بكه موضوع وصف مطرح است   يیرا غالباً در جاها  هی است كه تراكم و كثرت تشب
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باشد و مظاهر گوناگون آن و خواه وصف قهرمانان و مجالس نرم و رزم. توجه   عت یخواه وصف طب

  ی عیتازه و نو هستند، به همه عناصر طب زیاز آنها ن  یاری متنوع كه بس هاتیتشب نيدر ساختن ا  ینظام

  اء، ی اشبرده است همچون :  یاديز  هرهب  هیدر ساختن تشب  زین  گريتر است .البته شاعر از عناصر د پررنگ

 . یعناصر قرارداد  یو حت  یخي و تار  یریاساط  ،یو وهم  یانتزاع  ،ی نيعناصر د  ،وانات یح   ،ی عناصر انسان

تلاش شاعر    ن يا  كه از نوع محسوسند.  كندی استفاده م  شتری ب  یهاتیغالباً در آثار خود از تشب  ینظام

هم در شعر او به امور    یسبب شده كه اغلب امور انتزاع  یشعر  ريو ملموس كردن تصاو  یدر حس

  ی همچون عقل   هیانواع تشب  گريد  یحس  هاتی نوع تشب  نيالبته صرف نظر از ا  محسوس مانند شوند.

  ی. در مجموع اگر چه نظامشوندیم  دهيدر آثار او د  یهم در سطح محدود  یبه عقل  یحس  اي  یبه عقل

، اما باز كه بكار برده است  یفراوان یهابه جهت استعاره دانند، ی گرا مرا غالباً به عنوان شاعر استعاره

چون    هیانواع تشب  گرياز د  نخست را به خود اختصاص داده است.  گاهيدر آثار او جا   هاتیهم تشب

شاهد بود. در   توانی را در آثار او و از جمله در اسكندرنامه م  ی متعدد یهاو مركب هم نمونه   دیمق

را به   هیو هم تشب  مینیبیم  شتریبه برا به جهت عناصر سازنده مشبه   هیمجموع در آثار او هم تنوع تشب

از   هی. البته انواع تشبیبه عقل  یحس  اي  یبه عقل  یفشرده و عقل  هاتیو مركب بودن و تشب  دیاعتبار مق

 ی برا   یدر آثار نظام  شی و مشروط هم كماب  ه ي ، تسو، ملفوف ؛ مفروق جمع  هی نظر شكل همچون تشب

 دارد. يیخود جا

 

 یاستعار آفرینیِاغراق -2-2-3

آن گفته   ت یّو در باب اهم  شودی در شعر محسوب م  ینيآفر  ريعناصر تصو  نيتراز مهم  یكي  استعاره

است    یزبان هنر  یطه یامكانات در ح   نيتریكشف هنرمند و عال  نيترشده است كه: »استعاره بزرگ 

در   یاشو به اصطلاح ابزار نق  لیابزار تخ  نيرفت. استعاره كارآمدتر  توانینم  شتریاز آن ب  گريو د

است« )شم فارس  دست ره ی(. شاعران چ 154:  1375سا،یكلام  ا  ،ی زبان  از  كدام    يیهات یظرف  ن يهر 

نامه با توجه به فضای حماسی اين اثر از ظرفیت نظامی در شرف   اند.استفاده كرده  یاستعاره به خوب

 هايی مختلف به خوبی بهره برده است.  اين صنعت در زمینه 

مشهور است .كثرت و تنوع استعاره، چه استعاره مصرّحه   يیگرااست كه به استعاره   یشاعر  ینظام

را به   یاست كه در همان نظر اول توجه خواننده آثار نظام یزیچ  ص یو تشخ  هيو چه استعاره بالكنا 
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  ان یاز عناصر گوناگون بهره برده، اما در آن م  به،یتش  همچون  زی. شاعر در استعاره ن كندیخود جلب م

  ی عیاز آن به عناصر طب  یعناصر كه بخش قابل توجه  نيو محسوس غلبه دارد .پس از ا  یعناصر مادّ

هر   ز ین  یو انتزاع  یریو اساط  یخيو تار  ین يعناصر د   ها، یجا  وان، یانسان، ح   اء، یاش  افته،ياختصاص  

 خود دارند.  یبرا ینظام یهادر استعاره  یسهم کي

استعاره   یگر يد  ةنكت باب  در  بس  دي با  ینظام  یهاكه  در  استعاره  تزاحم  شود  اب  یار یذكر    ات یاز 

  يیروح غنا  د يتردی. بخوردیآنها به چشم م  انیهم م  یاوست كه در غالب موارد تناسب  یهامنظومه 

هم كه   نامهآثار او همچون شرف  گريدارد سبب شده تا د  يیبا شعر غنا  یكه و  یشاعر و انس و الفت

نامه هم  در شرف   نيبنابرا  .ردیشاعر قرار گ  يیغنا  يیهاوهیش  ریاست، تحت تأث  یخياز نوع حماسه تار

 . ميشویمتعدد روبرو م یهاما با استعاره 

خورد آن است كه نظامی در نامه به چشم میآفرينی استعاری در شرف يكی از مواردی كه در اغراق

ارائه داده است تا درک و دريافت استعاره از مشبّه  به كاربرده قراين آشنا و بعضا كافی  های  كه 

 استعاره برای خواننده دشوار نباشد و به فضای حماسی ابیات آسیبی وارد نشود. 

 آفتاب بر كه نارد دگر دست           آب زميچنان ر  یآن ابر عاص از

 (110)همان:

»ابر شرف   ت یب  نيا  در است،  اسكندر  به  خطاب  و  دارا  زبان  از  كه  مشبهّنامه  عنوان  به  با  «  به 

يابد كه تنها كسی كه در مقابل دارا عصیان كرده  تا خواننده به آسانی در  همراه شده  «یعاصصفت»

اوست و از  استعاره  ابر  اسكندر؛ پس  نیست جز  بار  ختنير  كسی  )اسكندر(   ة»آب« در  مستعارله 

ابر با آب و    نیچن( عبارت است از باران. همیمستعار منه )ابر عاص  ةعبارت است از آبرو و دربار 

 آفتاب تناسب دارد. 

 يا: 

 :دو سپاه روم و زنگی یآتش« استعاره برا یاي و »در »ابر«

 آمدند  دريای آتش به جوشدو           ابر از دو سو در خروش آمدند دو

 (110)همان:

 : ینیچ  زکیاسكندر و كن یو »حواصل« استعاره برا »عقاب،

 ماه رفت آفتاب یبه مهمان          حواصل درآمد عقاب دیص به
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 (497)همان:

است.    ینیچ   زکیاستعاره از اسكندر و كن  زیمذكور آفتاب و ماه ن  ت یدر ب   میكنی ملاحظه م  چنانكه

 افزوده است.  ت یب يیبا يبر ز زین دیحواصل و عقاب و ماه و خورش انیتناسب م

 در بیت:

 ر یبه غرنده ش يیز تند اژدها               ریدل دی از سكندر به ك نبشت 

 (357)همان:

تر استعاره به جای آوردن قراين و شواهد دو مشبهّ استعاره در  تر و آساندريافت سريعشاعر برای  

 كند.ها را به صراحت در مصرع اول بیت ذكر میمصرع دوم بیت نام آن

كند؛ يعنی منظور خود از پلنگ را سالار و در بیت زير نیز منظور خود از استعارة »پلنگ« را بیان می

كند و با اين كار شواهد و قراين كافی را برای شناخت مشبهّ استعاره نهنگ كه  زنگیان معرفی می

آفرين  دهد تا كفة ترازو را به سمت روية حماسی و اغراقاسكندر است در اختیار خواننده قرار می

 دهد.   متن افزايش 

 نهنگ  ايبدانست كامد ز در         كــــــــه او بود سالار زنگ یپلنگ

 (122)همان:

نامه مدنظر نظامی بوده است تلاش او برای آفرينی استعاری در شرفاز موارد ديگر كه در اغراق

 های غنايی در توصیف نبردها و در گیر ودار حماسه بوده است.  پرهیز از استعاره

 دندان بود  زیمن ت ری ــــــه شمشك                    چندان بود ریشمش میب مرا

 (393)همان:

 يا: 

 وزيچنگال  ريچو آهو بــــره ز                      سوز رینخچ ریآن ش دیبغلت

 (464)همان:

 كه از آتش دل زبانش بسوخت               چنان برفروخت  یز گرم سكندر

 (156)همان:

 مـــرد لشكرشكن را بكشت  یبس                گونه آن كوه پولاد پشت  نيبد

 (449)همان:
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 خورد یبه چشم م  یدر اشعار نظام  یاضاف  یهاب یكه غالباً به صورت ترك  هيبالكنا  یهااستعاره در  

است و    یاز عناصر محسوس و ماد  یهمان مستعارله است، در موارد  هاب یترك  ن يدر ا  ه،یالمضاف 

است كه در مجموع نوع اول از نظر بسامد در   یاز امور نامحسوس و انتزاع  تهبرگرف  گريدر موارد د

اعضاء مثل: دست،   یاست بعض  ی آنچه كه جزء لوازم انسان  انی آنكه از م  گرياست .د  یسطح بالاتر

در    نكهيمورد استفاده قرارگرفته است .نكته سوم ا  شتریپا، جگر، چشم، دل، دهان، گردن، گوش ب

كه را فک اضافه آنها را از هم جدا كرده    یاستعار  یهاب یبا ترك  نامهشرفبخصوص در    یموارد

 . ميخوریبرم

 در بیت:

 ر یپستان جوشن برآورده ش  ز               ریكج ابرو به مژگان ت كمان

 (120)همان:

به)زن( را حذف  نظامی در اين بیت ابتدا جوشن را به زن تشبیه كرده است كه سینه دارد، سپس مشبهّ

 ای برای تشبیه مضمرَ در ذهن باشد. لوازم آن است، آورده تا قرينهكرده و پستان را كه يكی از 

 شود:آفرين آورده میهای اغراقهايی از استعارهدر ادامه نمونه

 

 خون  دهيگشاده ز دل زهــــره و ز د                ـــــرگونیق یاو زنگ برآواز

 (303)همان:

 غ یدست م کيدست گوهر به  کيبه            غیچو بارنده م م؟يچه گو  یطیمح

 (16)همان:

 ریلاور شده گور بر جنگ شد               ری دل دادن چــــــاوشان دل ز

 (130)همان:

 جهان آفتاب ردیكه: پنهان نگ             و دادش جــواب ديبخند سكندر

 (163)همان: 

 دمان  يیآمـــــــد به روم اژدهاكه                   هر زمان یگرمتر شد هم خبر

 (164)همان:

 غیبرق ت یهم ديبه تندر برآ               غی چو دانست كان تندم سكندر
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 (164)همان:

 ختند ی شب و روز را در هـــم آم                ختندی از دو سو جنبش انگ سپاه

 (128)همان:

 صبا شعر گــل تا به ناف  دهيدر                  بافگلبام شبابه زنــــــد  ز

 (346)همان:

 

 ص یبر تشخ یاغراق مبتن -3-2-3

. شاعر  شودیبرداشته م   یتا حدود   ا یانسان و اش  ان یاست كه در آن مرز م  یعي از صنا  یكي  ص یتشخ

  ان ی. مرز مسازدیفراهم م  ءیو احساس در ش  ت یانتقال شخص  یرا برا  نهی»زم  ص یتشخ  یله یبه وس

جاندارانگاری ريشه در باورهای كهن انسان  (.  155:  1398  ،یبرد« )فتوح   یم  ن یرا از ب  ءیانسان و ش

يی از باورهای دارد؛ يعنی »اين طرز تعبیر كه سابقة طولانی در اداهای شاعرانه دارد، خود بازمانده

  ن یهم(. 215:  1372كوب،  كاينات عالم است)رک. زرينديرينة انسان بدوی در اسناد حیات به تمام  

خود را در    یهااغراق   ا،یو اش  عت یاز عناصر طب  یریگبا بهره  ر،شاع  شودی باعث م  ایبه اش  یبخشجان

 ن يبنابرا   ؛كند  انیب  بايو ز  یو ... را به شكل هنر  یاجرام سماو   عت،یها و مظاهر طب ارتباط با جلوه

بد  ص یتشخ شد  اشاره  ب  یمعن  نيچنانكه  با  شاعر  كه  قو  یریگهره است  به   الیخ  ةاز  خود 

بخشد و آنها را درواقع در قالب انسان در صحنه ظاهر سازد.   یانسان  اتیو ح   یعناصرگوناگون زندگ

  ی گویشاعران پارس  انیرا در م  یبلند  گاهيجا  ص یدر بهره بردن از تشخ  یذكراست كه نظام  اني شا

 است.   ص یبارز شعر او استفاده از تشخ یهایژگيدارد و از و

نیز همچون تشبیهات و استعارهتشخیص  افزايش فضای  های نظامی  او در جهت فرانمايی و  های 

 كند. حماسی حركت می

 و طشت  غی برآورد سرصبح با ت      چون درنوشت  فوریفرش س نیزم

 (436: 1368نظامی، )
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جسم و جان داده. صبح    عت یعنصر از طب  ک يبه    ده،یبخش  ت یصبح شخص  دهيبه پد  شاعر  ت یب  نيا  در

و در طشت    هدرافگند  غیرا با ت  دیشده و سر خورش  داريو طشت پد  غیكه با ت  داندیم  یرا مانند انسان

 داده است.  یآسمان جا

 كنانی دشمن نماز یبه خون رو              كنانی باز یبر سر مو سنان

 (438)همان:

انگیز از میدان  شويد؛ تصويری مهابت سنان)ابزاری رزمی( با خون روی دشمنان را میدر اين بیت  

 نبرد و گیر و دار حماسی در متن.

 چـــرخ گردنده گوش  چاندتیبپ      و هوش یاز امر من را یچیپ وگر

 (336)همان:

كه    داندیم  یو او را در حكم كس   دهیاز مظاهر عالم است جان بخش  ی كيبه چرخ كه    ت یب  نيا  در

 و گوشمال خواهد داد.  هیاز پادشاه، آنها را تنب یچیدر صورت سرپ

دهد  نظامی گاهی با دادن صفاتی كه به انسان اختصاص دارد به زمین، آسمان ابر و شب و... جان می

 (.   855: 1363هاست)فرشیدور، جان های شاعرانة صفت، جان دادن به بیكه يكی از نقش

 دگان یهـــوا بسته از آه رنج             دگانی خسته از خــون انج نیزم

 (98)همان:

های ديگر)مراعات نظیر، تشبیه، استعاره، كنايه و...( تلفیق ی تشخیص را با آرايهشاعر گاهی آرايه

 نامه افزوده است.آفرين او در شرفهای اغراقكند و اين همراهی بر زيبايی تشخیص می

 فروزیتیسرافكنده شد مهر گ        چـون بانگ برزد به روز رهیت شب 

 (456)همان:

می نهیب  بر روز  وقتی شب  بیت،  اين  میدر  افروز سرافكنده  شود و غروب  زند خورشید جهان 

های شب، روز، خورشید  واژهكند. شاعر شب را و خورشید را زنده پنداشته است. در اين بیت  می

و زمین با يكديگر مراعات نظیر دارند. تقديم فعل در مصرع دوم اين بیت نیز بر طنین حماسی آن 

 افزوده است.

 : رودنامه اشاره میآفرين در شرفهای اغراقهای ديگری از تشخیص در ادامه به نمونه

 خود ز دوش یفكند ابر باران                باران كه آمد به جوش ریبس ت ز
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 (212 :1368 ،ی )نظام

 ی ز شرمش برآورد خو نویكه م            ی    مجلس آراست از رود و م یكي

 (252)همان:

 برفشاند  نیرعونت به عذر آست              نماند یزیدانست كز سوک چ  چو

 (232)همان:

 زد  یبوسه بر پاكه دولت مرا                   زد یرا ركانيشغل با ز نيا بر

 (352)همان:

 اه یشد س یهم از مردن مردم                چشم اندرون مردمک را كلاه به

 (223)همان:

 ی هوا ششتر آرد یم نیزم                   ی    باگريبه د ديچو درآ صبا

 (483)همان:

 برخاسته محابا شده مهر                  بــــرآراسته نیبا پسر ك پــــدر

 (202)همان:

 خوابگاه آورد یمنش سرسو             شب خواست كز غم سپاه آورد چو

 (298)همان:

 بپوش  یبه خاك یفرومال و خون                لاله را كامد از خون به جوش دل

 (76)همان:

 فلک بر دهان دهل داد بوس                    آواز كوس  دني به غر درآمــد

 (198)همان:

 برآورد خـــون از دل خاره سنگ                   زنگ یزنان از نواها جلاجــل

 (212)همان:

 ی تار مو  کيبه  یشــود بر حصار            ی  ز رو ـــديبشو یاه یرا س زحل

 (244)همان:

 ی ز شرمش برآورد خــو نویكـــه م        ی      مجلس آراست از رود و م یكي

 (252)همان:
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 ل ین یايرفت گوهر به درفرو                لیم دیدر سرمه زد چشم خورش  چو

 (318)همان:

 باده بر خاک زد  ةشیشفق ش             صبح دوم سر بـــر افلاک زد چــــو

 (339)همان:

 زده  رونیب مهیجهان خنجات از                      علم جــامه در خون زده ستون

 (201)همان:

 درود  رساندشی فلک هر زمان م                        بر بانگ رود خوردی ناب م یم

 (472)همان:

 گرفت  یتیكــــام گ النفسقیبه ض                     شگفت  یا د،یهوا دركش یگلو

 (439)همان:

 او كند  یصبا را شد از گرد پا                        تند  یايارمن درآمد چو در به

 (272)همان:

 

 مجاز آفرینی مبتنی بر اغراق -4-2-3

ها  هايی كه در ساختار آناز میان صورخیال، مجاز، گستردگی و پويايی بیشتری دارد؛ زيرا تركیب 

تشبیه و استعاره به كار رفته، بسیار محدود و كوتاه دامن، اما در مجاز نامحدود است )شفیعی كدكنی،  

نامه  در شرف   یگاه   یخود است. نظام  یقی حق  ریغ  ی در معنا  یاكلمه   یریگبه كار   مجاز(.   449:  1378

-تا به توسّع و تنوع فرانمايی و بزرگ  فراهم كرده است آفرينی مبتنی بر مجاز  اغراق  یبرا  يیهانه یزم

 نمايی در متن شعرش كمک نمايد. 

گذراند، گاهی با در نظر گرفتن علاقة جنس و گاهی با گذراندن  او ابزار رزم را از رهگذر مجاز می

 از رهگذر علاقة شباهت)استعاره(: 

 

 علاقة جنس  -1-4-2-3

  كند. به طور مثال در گويد و ابزار رزم ساخته شده از آن را اراده مینظامی گاهی جنس چیزی را می

از كمان از »شاخ گوزن« میگذشته برخی  به مجاز در معنی »كمان«  ها را  نظامی آن را  ساختند و 
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تا شاعر از شاخ آهو به جای شاخ گوزن  است آورده؛ البته در بیت زير به ضرورت وزن باعث شده 

 .استفاده كند كه ممكن است كمی رهزن باشد

 مور  یبدوزد سر مور بر پا        بر شاخ آهو كشد چرم گور چـــو

 (101 )همان:

چون در زمان گذشته از   است.  همین بیت »چرم گور« نیز به مجاز در معنی »زه كمان« به كار رفته

شد. نظامی با توجه به علاقة جنس »شاخ آهو« و »چرم گور« را در چرم گور زه كمان ساخته می

انعطاف و مرغوبیت زه كمان   ،قدرت كمان ، تا هم استحكام است  معنی كمان و زه كمان به كار برده

 . را برای توصیف يک نبرد حماسی به كار گرفته باشد و هم طنین حماسی متن را افزايش داده باشد

 بسته خون در دل خاره سنگ  گره           منقار پولاد پــــران خدنگ ز

 (395)همان: 

بسامد بالای به كار گرفته شدنِ مجازی خدنگ    . خدنگ به مجاز در معنی تیر آمده است در اين بیت  

تا معنی مجازی آن رفته رفته فراموش شود و به قول   است   به جای تیر در متون حماسی سبب شده

 (.  212: 1378)رک. شفیعی كدكنی،  ای« تبديل شودشفیعی كدكنی به »مجاز كلیشه

در ابیات زير آهن نیز به مجاز در معنی زره به كار رفته است تا استواری و محكمی زره با مبالغة  

 تری نشان داده شود. بیش

 قيز خرطوم تا دم در آهن غر      قیچون سنان چشمها چون عق مژه

 (110)همان:

 نه جز بر نفس كام او  دایكه پ                غرق در آهن اندام او چنان

 (109)همان:

 

 علاقة شباهت  -2-4-2-3

رود. اين نوع مجاز به نام  ای ديگر به كار میای به سبب شباهت به جای واژهدر اين نوع مجاز، واژه

 (. 181: 1371و صادقیان،  50: 1370شود)شمیسا، »مجاز بالاستعاره و مجاز ادبی« نیز  شناخته می

 در بیت: 

 قواره شده درع و ترگقواره                برگ دیو ب اسجيز قاروره و 
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 (104)همان:

بید برگ به مجاز و به دلیلی شباهت به نوعی پیكان تیر به كار رفته است. در تعريف اين واژه در  

 (.  1362برهان قاطع نیز آمده كه نوعی پیكان تیر است شبیه به برگ بید)برهان، 

 كند  اي هلاک نهنگان در            كند اي را ثر نیزم تگــــرگش

 (370: 1368نظامی، )

 شاعر، تگرگ را به مجاز به معنی تیر به كار گرفته شده است 

 در بیت:

 د یبركش  انیاز م اهینهنگ س          دي را بد هی روم آن س یچو دارا

 (117)همان:

واژة نهنگ به مجاز در معنی شمشیر آمده است كه مجازبالاستعاره است. صفت سیاه برای نهنگ  

 دهد.نامه را نشان میتر شدن مجاز در شرف رنگ برای برجسته استفاده از 

نمايی و اغراق بوده است. او با استفاده  ترين هدف نظامی در استفاده از مجاز در اين كتاب بزرگمهم

تیر، تصويری حماسی و اغراق به مجاز در معنی  از بارش بیاز تگرگ  امان تیر بر دشمن و  آمیز 

 گذارد.   جمعی آنان در زير رگبار تیر)كثرت و فراوانی( به نمايش مینابودی و هلاک دسته

 كند  ايهلاک نهنگان در              كند اي را ثر نیزم تگــــرگش

 (370)همان:

 يا: 

 خون شد تن خسته غرق  یايبه در          پــولاد ترگ اندر آمد به فرق ز

 (449)همان:

 ترپوش  هیس وانیتن از آب ح              ترپر از نوش  یسیاز باد ع لب 

 (15: همان)

 چنان سوخت كز تاب آتش خدنگ           از بهر آن سرو شمشاد رنگ شه

 (102)همان:
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 هی برکنا یاغراق مبتن -5-2-3

كه ما   یاصارفه   ینه يآن نباشد »اما قر  یظاهر  یمعنا  ندهياست كه مراد گو  یاجمله   ايعبارت    هيكنا

 نيتراز حساس   یكي  هيرو كنا  نيكند وجود نداشته باشد. از ا  یباطن  یمتوجه معنا  یظاهر  یرا از معنا

(. از آنجا 235:  1374سا،ی)شم  ابد«یدرن  هيرا از كنا  سندهيمسائل زبان است و چه بسا خواننده مراد نو

دارند.    يیبالا  یارزش هنر  یاز لحاظ ادب  كنندیم  یقیحق  یكشف معن  ری ذهن انسان را درگ  اتيكه كنا

معنا و سپس    کيبلكه نخست    ابدیبا معنا برخورد ن  میاست كه »شنونده مستق   یابه گونه   هيواقع كنادر

 ه ي كنا  گرياست. به عبارت د  ندهيگو  یاز همان كلام به چنگ آورد كه مقصود اصل  یگريد   یمعنا

و سپس از    ابد يرا در  نيآغاز  یكه شنونده نخست معنا   یدو معنا در طول هم است به صورت  جاديا

 . ( 99: 1380،یاست، برسد« )محبت  ندهيمراد گو شتریو ب تریدوم كه قو یآن بگذرد و به معنا

  . د يآیبه شمار م  ریاز خصائص بارز و چشمگ  یكي  یدر آثار نظام  هيگفت كه كنا  ديوجود با  نيبا ا

  ال یاز آنها زاده خ  یاری كه بس  یو اسم  یفعل   اتياعم از كنا   يیمتنوع كنا باتیبهره بردن شاعر از ترك

  ن یو چه بسا هم  شدياندی م  یشاعر است كه غالبا به نوآور  وهیسبک و ش  انگریشاعر است، ب  یقو

 ی . در مجموع در آثار نظام بردیمتعدد بكار م  يیكنا   ریتعاب  دهيپد   کي  یامر موجب آن شده كه گاه برا 

نكته در   کي  از نوع صفت برخوردار است.  اتينسبت به كنا   یاز بسامد بالاتر  یو فعل  یاسم  اتيكنا

چند   ايهستند و    یدو جزئ  يیاكن  باتیبه صورت ترك  اي  اتي كنا  نيكه غالبا ا  نياو ا  یفعل  اتيباب كنا

به وضوح    یبكار رفته در آثار نظام   اتيدر باب كنا  گري. نكته د یبه صورت عبارت فعل  زیو ن  یجزئ

در   ژهيوبه   اتي كنا  نيشتری ب  رسدی . اگرچه به نظر مگرددی ها برمآن  یدگی و با خفاء و پوش  یو روشن

  ی به برخ  یمشكل ساز در شعر نظام   عواملاز    یكيباشد، اماهمچنان    ماءياز نوع ا  یفعل  اتي بخش كنا

  ات ياز كنا  یاز آثار نظام  کي  چی. در مجموع ه گردندی و از نوع رمز مربوط م  دهیپوش  اتي كنا  نياز ا

 برده است. اتياثر اوست بهره لازم را از انواع كنا  نينامه هم كه آخرو شرف ست یبهره ن  یمتعدد ب

و دور از ذهن را كمتر    ب يغر  اتي كه كنا  كندیم  یهستند سع  هيبر كنا  یكه مبتن   يیهادر اغراق   ینظام

انواع كناية    نجاياو باشد. در ا  ان یكه متناسب با زبان و ب   كنداستفاده    یات ياز كنا   شتریو ب  ردیبه كار گ

 گردد.نامه بررسی میآمیز در شرف اغراق
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 عنه کنایه از منظر مکنیُ  -1-5-2-3

نامه و ديگر آثار نظامی دارد و آن عبارت است از به كار بردن اين نوع كنايه بسامد بالايی در شرف

(. تعدادی از 276فعل يا جمله يا اصطلاحی در معنای فعل يا مصدر و يا اصطلاحی ديگر)همان:

به كار گرفته شده در شرفكنايه از فعل و مصدر میهای  كناية  به وجه  نامه  تأويل  قابل  باشند و 

 مصدری هستند. 

 (.1341، 1نامه دهخدا، ج »دُم گرگ بستن« كنايه از انتقام ضعیف را از قوی گرفتن)لغت 

 ش یم یدُم گرگ را بست بر پا      شيخـــــوچنان دادگر بود كز داد 

 (80)همان:

 »نفس شكستن« كنايه از احساس كوچكی و حقارت: 

 بران شكست زه  ینفس در گلــــو                    مست  لانیزنده پ دنيز غر

 (201)همان:

 »دست بوسیدن« كنايه از تواضع و احترام: 

 دستش سپهربلند  دیكه بوس                 نبشت آنچنان دلپسند یجواب

 (189)همان :

 »كمر بستن« كنايه از مصمم شدن و قوی دل شدن در كارها:

 بر چرخ گردان كلاه دیرسان        كه چون در سپاهان كمر بست شاه

 (246)همان:

 كشاندن: »فرود آوردن« كنايه از به زير كشیدن، به تسلیم 

 از سپهر بلند  دي ـــــرود آورف               را به زور كمند  یو مشتر  مـه

 (299)همان: 

 

 کنایه از موصوف)اسم(   -2-5-2-3

 اگرچه كمتر   عنه آن موصوف باشد. كنايه از موصوفبه صفت يا عبارتی وصفی است كه مكنیّمكنیّ

  ه ي نوع كنا  ني هم از ا  یاثر شاعر به كل  نيا  ی اما به هر رو  شوند،ی م  دهينامه ددر شرف   اتي كنا  گرياز د

 .ست ین یخال
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 شجاع  است.فرد از  هيكنا  ر«یرگی»ش

 تو خون شود خار سنگ  ریشمش ز       كه در وقت جنگ یریگ ریآن ش تو

 (149)همان:

 »جهاندار« كنايه از اسكندر است.

 داشت  ریشمش ريجهان جمله در ز           داشت  ریجهاندار اگرچه دل ش

 (264)همان:

ها غالبا از لحاظ  نامه بايد به آن اشاره كرد اين است كه اين كنايهنكتة ديگر كه دربارة كنايه در شرف

ها  هايی كه به محض شنیده شدن، عقل سلیم آنگیرند؛ يعنی كنايهی »ايما« قرار میوضوح در دسته

ها سخن مردم بوده است كه عبارت ديگر خاستگاه اين كنايه(؛ به  286:  1386يابد)شمیسا،  را درمی

اند؛ البته در يک مورد هم نظامی به تبعیت از شاهنامه »نهنگ« را با گذشت زمان اندكی ديرباب شده

 كنايه از شمشیر آورده است كه اندكی درياب است: 

 سوی اژدهای دمنده دويد                   نهنگ جهانسوز را بركشید   

 (   461)همان: 

 شود: نامه آورده میآفرين در شرفهای اغراقدر ادامه تعدادی ديگر از كنايه

 نهاد  ت يختن بر حبش داغ جز          چــو صبح از رخ روز برقع گشاد

 (225)همان:

 ی كه عالم كش يینه عالم گشا             ی      فرشته وش يیبه عالم گشا

 (19)همان:

 زنم یم یسر یتـــاج  دیبه ام             زنمی م یره كه سر بر در نيدر ا

 (9)همان:

 آب گردنده گرد  نيبرآورد از                       رهنورد یبدان ختل مبریپ

 (20)همان 

 و آسمان را پس انداخته  نیزم                       زاده آسمان تاخته نیزم

 (22)همان:

 كه روشن كند خواندنش مغز را                      نامه نغز را  نيا ديچنان گو
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 (56)همان:

 یشكار افگن كری دو پ یریبه ت    ی     شعار افگن ــــرانیش دیچـو در ص

 (62)همان :

 و گاو را سرگران  یشده ماه               ز گـــــرز گرانسنگ چالشگران

 (97)همان:

 ر یناخورده گشتند س ریز شمش                 ر یسپاه دل نيكه بد دل شدند ا 

 (104)همان:

 در كمان، آسمان در كمند  نیزم                       بلند ت يزده لشكر روم را

 (110)همان:

 زير زيبه كوهه كنم كوه را ر                   زیت غیچو در معركه بركشم ت

 (112)همان:

 الماس دندان بود  یریش هیس              آنگه كه خندان بود یچو من زنگ

 (113)همان:

 زرد  یاز رو یمن سرخ غیبرد ت                   از چشم درد یبرد رو دهیسپ

 (115)همان:

 برافتاد تب لرزه البرز را                 كه زد بر سرش گرز را یز سخت

 (116)همان:

 د یبركش انیاز م اهینهنگ س                   دي را بد هی روم آن س یچو دارا

 (117)همان:

 را لیبه دم دركشم چشمه ن                    را لیز تن بــــركنم گردن پ

 (117)همان:

 ی از تنش سر بر آورد مو  غیچو ت              ی  بر آشفته شد شاه ازان زشت رو

 (123)همان: 

 زآب روان گـــرد را  خت یبرانگ                   بـــرآراست بازار نــــاورد را

 (125)همان:
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 كشور آرام او  نيدر ا اردین                    زند نام او  خيبـــه ار شاه بر 

 (172)همان:

 اژدها را دهن باز كرد غیز ت                ساز كــــرد  منهیصف م نینخست 

 (200)همان:

 دماغ هوا پر شد از جان پاک                  بر خون و خاک غیزبس عطسه ت

 (200)همان :

 بمرد آتش و سوخت آتش پرست            دهقان بر آتش نشست  نيكه چون د

 (238)همان:

 به رنج  دنیاز كش نیكه آمد زم                 چندان در آن روز گنج دی ببخش

 (252)همان:

 ز دامن گهر موج زد بر كلاه                     سپاه  رانيازبس گنج دادن به 

 (256)همان:

 به فرمان من سنگ را كرد موم                      روم یآورد از اقصا رانميابه 

 (258)همان:

 دست زور یزمن بركس دياین                مـــور یتـــا پا  لیپ یشانیز پ

 (259)همان:

 داشت  ریشمش ريجهان جمله در ز                 داشت  ریجهاندار اگرچه دل ش

 (264)همان:

 د يشد ناپد اقوتي ريز نیزم                   د یفرش اطلس  كش هيهمه باد

 (272)همان:

 نـــافه كز ناف عالم گشاد بسا                      بر سر ناف عالم نهاد قـــدم

 (272)همان: 

 در اوست  ديمرغت ببا ریاگر ش                 كشور اوست  نيمرغان ا علفگاه

 (276)همان:

 درآورد زور  رانی ش یبه پهلو                  گــــوزن و كفلگاه گور نيسر
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 (301)همان:

 ست  ختهيآو يیسر از مو نجايبد            ست   ختهیانگ يیآنجا ز سر مو گر

 (353)همان:

 بــــه زنگار آهن بپوشانمش                       كوه باشد، بجوشانمش وگر

 (379)همان:

 مگس گرد خرگاه نگذاشتند                       سپه پاس برداشتند هيرو دو

 (449)همان:

 حساب یانگشت زد بكه بر آتش                        هنرمند چابک ركاب سوار

 (461)همان:

 افتند ي بـه بازار لشكرگهش                   ار عنان تافتند رمـــرغیش یسو

 (501)همان:

 سنگ آب و آتش برون آورد  ز            آهنگ خون آورد رشیچــــو شمش

 (525)همان :

 

 ح ی اغراق در تلم -6-2-3

است كه در آن   عي بد  یمعنو  عيصنا  یكردن از جمله : به گوشه چشم اشاره  یعنيدر لغت    حیتلم

اشاره   یمثل معروف  اي داستان،    ث،يحد  ه،ي گفتار خودش به آ  ايدر ضمن نوشتار    ندهيگو  اي  سنده،ينو

  ق شاعر است و بر لطف و عم  یفرهنگ  ینشانه وسعت اطلاعات و غنا   ح، یداشته باشد. استفاده از تلم

دشوار فهم    یتا حد   ديشا  یبه كار رفته در آثار نظام  حاتی(. تلم246:  1375سا،ی. )شمديآفزای شعر م

در نظم و نثر عصر او، چندان نامانوس، دور از ذهن،    جياما در زبان معمول و مقبول را  د،يآیبه نظر م

  شدهیم  محسوبشاعران هم عصرش    نیدر ب   جيرا  یوه یاست. و ش  شدهینم  یو محتاج به تامل تلق

  ار یبس  یعيصنعت بد  نياشاعران به    گريمانند د  زین  ینظام  می(. حك226:    1389كوب،نياست. )زر

در    نهیزم  نيبهره برده است. در ا  ینيآفریبالا بردن خبر، اغراق و معن   یتوجه داشته است و از آن برا

 شد است.    افت يمورد  نامه كتاب شرف 
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اش به مانند روز كه همهمه   ل، یرا مانند صور اسراف  پوری صدای ش  ه،یتشب   هي با استفاده از آرا  ینظام

تداع  زیرستاخ برای مخاطب  برای تصو  یمذهب  دادي. روكندیم  یاست    ی جنگ  داديكردن رو  ريرا 

 : كندیاستفاده م

 ز یدر رستخ  لیچو صور سراف            زیاز آهنگ ت پوریش هایشغب 

 (1368:108،ی )نظام

: ديگویكه از بخشش و دادگری ممدوح خود سخن م  یزمان  ن،يالداتابک نصره  شيدر ستا  ینظام

ن و خوی  با خلق  او  ممدوح  است  حق  کیمعتقد  در  زندگ  قت یخود  مردم  مانند    دهیبخش  یبه  و 

 مردم مرده را زنده كرده است: ی)ع( سیع

 خلق را بنده كرد ن،یچن یبه خلق      مرده را زنده كرد یبس یسیع چو

 (61)همان:

در    یپرواز كردند. نظام  یاز مسجد الحرام به سوی مسجد الاقص  )ص( اكرم    امبریشب معراج، پ  در

 باره گفته است: نيا

 نهاد  یسر به اقص نیز ناف زم              گشاد یاقص ت یدر ب نافه سر

 (18)همان:

  ه ي را كنا  دیو چشم سپ  كندی بوده است، اشاره م  اهیكه س  یعباس  فهینامه به شعار خلدر شرف  ینظام

لجاج برده و آنان    دییپرست سپآتش   انی كور شماس  دیاز چشم سپ   یعن ي  داند،ی از كوری و لجاج م

 را مسلمان ساخت.

 ان ی بر چشم شماس دییسپ                     انیده خال عباس یاه یس

 (15)همان:

 زیداده، او ن  بیاو ترت  هیبر عل  یمیكه متوجه شد اسكندر سپاه عظ  ینام پادشاه روس، زمان   قنطال

شكوهمندی سپاه را    ت يبا اشاره به هفت كرده نها  یروس آماده كرد كه نظام  ت ياز هفت ولا  یسپاه 

 .كشدی م ريبه تصو

 كار بود  نيشد آگه كه گردون بد              كه سالار بود یقنطال روس چو

 به كردار هر هفت كرده عروس          از هفت روس خت یلشكر انگ یكي

 (431)همان:
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  سا، یشده است.« )شم  هیو جهان هم به اژدهای هفت سر تشب  میهفت اقل  یهفت سر دارد. گاه   »اژدها

 :ديگویباره منيدر ا ی(. نظام39: 1377

 اه یماه بود اژدهای س نيكه ا                    شاه کيرا برد نزد  رویيپر

 (244)همان:

 ل ی و اسراف  ختهيفرو ر  امبر یراه به همراه پ  یاز ط  لیجبرئ  رِكه پَ  كندیم   انی ب  امبری در معراج پ  ینظام

 از رهروی فرار كرد و ساكن ماند.  د،ي را د لیچون صدمه جبرئ

 خته ياز آن صدمه بگر لیسراف                  ختهياز رهش ر لیجبرئ پر

 (22)همان:

  ی نظام  میحك  ان ی و اشارات در ب  حیگفت كه تلم  توانی م  ینامه نظامشرف  یوجود و بررس  نيبا ا

باعث گشته   ی با شعرهای نظام اتيداستان، اسطوره و آ یختگی ای خاص دارد؛ به نحوی كه آمجلوه

مستلزم    ویلذا درک سخن    م،یمورد نظر باش  اتيها و آبه داستان   یآگاه   ازمندی ی آثار او نتا در مطالعه 

 اتياز آ  ارییها و بسها و داستان به قصه  يیآشنا   ،یعنيمطالعات فراوان است و تسلط به آثار او؛  

فرهنگ    ریموضوع نشان  تاث  نياست كه ا  ینيو د  یقرآن  حاتیسرشار از تلم  یهای نظامقرآن. سروده 

 برده است.   ث يو احاد  آناز قر  ح،یبهره را در پرداخت تلم  نيشتریب  یباشد. نظامیم  یبر نظام  یاسلام

 :ینامه نظامدر شرف  حیاز تلم گريد یهانمونه 

 اد ينكردند   یز شاه  یــــریبه پ               قبادیو ك خسرویك یرو نيا از

 (99)همان:

 در نور غرق  دیستامش چو خورش            چـــو برق رشيشتابنده ز یبراق

 (78)همان: 

 ز یدر رستخ لیچو صوراسراف                 زیز آهنگ ت پوریش یهاشغب 

 (611)همان:

 پوشتر  هیس وانیتن از آب ح                    پر از نوشتر یسیاز باد ع لب 

 (197)همان:

 



73 

 

   اغراق و تضاد -7-2-3

باشد خواه تقابل حقیقی، خواه در تعريف تضاد آمده است» دو معنی را كه بینشان تقابل و تنافی  

(. تضاد بین دو واژه، همیشه بعُد و دوری 337:  1372تقابل اعتباری، مطابقه و تضاد گويند« )رجايی،  

دهد. هنگامی كه اين بُعد و دوری از حدّ متعارف  بین مواردی مانند زمان، مكان و حالت را نشان می

نمايی  گردد. اگر تضاد با اغراق و بزرگرود، تضاد منجر به پديداری اغراق نیز میو معمولی فراتر می

 همراه باشد بر ظرافت سخن گوينده خواهد افزود. 

 و آسمان را پس انداخته  نیزم                       زاده آسمان تاخته نیزم

 (22)همان:

 فروزیتیسرافكنده شد مهر گ           چـون بانگ برزد به روز رهیت شب 

 (456)همان:

 فرتوت گردد جوان   ریكزو پ              آن آب چون ارغوان ،یســاق ایب

 (365)همان:

 ی پا  ريسر، آسمان ز ريز نیزم              ی     بر سر زانو آورده جا سرم

 (27)همان: 

 بخندانمش باز چون آفتاب            آرم چــو آب هيرا كه در گر یكس

 (44)همان: 

 

   یا خالص اغراق محض  -3-3

ي اما  زبانی و صورخیال سخن رفت،  مدد شگردهای  به  فرانمايی  و  اغراق  از  اين  از  از   یكپیش 

شرف   ینيآفراغراق   یابزارها  نيترمهم  توص  ینظام  ةنامدر  در  شاعر  و   یهاصحنه   فیكه  نبرد 

از آن بهره گرفته است بحث با بسامد بالا  و ...    هات یشخص  فیو توص  یرزم و گاه معرف  یهادان یم

نابه  اغراق محض است  جا در حیطة علم بديع گنجانده شده است. اغراق توصیفی كه »اغراق  كه 

( نیز نامیده 134:  1383( يا »اغراق محض«)ر.ک شفیعی كدكنی،  218:«1380خالص«)ر.ک طالبیان،  

تر از خیال و ايماژ، يعنی بیان  شده است در مجموع »ارائة يک تصوير است تصوير در معنی وسیع

يک حالت يا يک وصف، اگرچه از شیوة بیان منطقی برخوردار باشد يعنی ارائة مستقیم حالت يا 
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انجام   با تصرفّی كه ذهن خواننده  يا حالت،  اغراق آن صفت  اين تفاوت كه در  با   وصفی باشد، 

(. نكتة 137تر« )همان:  شود يا بزرگتر میكند يا كوچکدهد، از وضع طبیعی و عادی تغییر میمی

اند  های خود ذكر كردههايی كه قدما از اغراق محض در كتابقابل توجه آن كه به اعتقاد گروهی مثال

اين دقت ديده نمیدر آن اما در متأخّرين گاهی  نیست؛  شود و در ها از صور خیال ديگر خبری 

های ايشان دو گونة تصوير، يعنی خیال استعاری يا تشبیهی با خیال اغراق و غلو به هم آمیخته  مثال

  ن يبنابرا  ؛ت پرداخته اس   يیبه موضوعات غنا  شتریاست كه ب  ی شاعر  ینظام (.  135شده است)همان:  

و    توانینم  چگاهی. ه خوردیاست كه در اشعار او به چشم م  یالیصورخ  نيو استعاره مهمتر  هیتشب

نامه  او اگرچه اسكندر   كند.  یبرابر  یبا فردوس  یاز او انتظار داشت كه در سرودن شعر حماس  دي نبا

تار   ار در  یخيكه حماسه  س  است  به سبک و  تا  است  در   د،يبسرا  یفردوس  اقی واقع خواسته  اما 

نامه كه بخش مربوط  در شرف نظامی،    ،حال  نيكار ظاهرنشده است با ا  نيدر ا  یمجموع چون فردوس

اوست به ناچار به    یهايی و كشورگشا  گريد   یهام یاسكندر با پادشاهان اقل  ی ها و نبردهابه جنگ

هايی از نوع ی توصیف آفرينی را بر عهدهبار اصلی  اغراق تا  دهیپرداخته و كوش ردهانب نيا فیتوص

 اغراق محض نمايد كه تا حدودی موفق بوده است.

محض از عنصر تخییل بهره گیرد و اين خصیصه در برخی  های  آفرينینظامی تلاش داشته در اغراق

 تر فرانمايی در شعر او شده است.   موارد موجب زيبايی افزون

 در بیت:

 ـــــــنیفـــــرو افتد آسمان از زم                  نیبس نعــــره كــــامد برون از كم ز

 (97)همان:

 گويد: می پهلوان غرق در لباس رزم کيوصف  دراو 

 نه جز بر نفس كام او  دایكه پ                      غرق در آهن اندام او  چنان

 (109)همان:

 : یجنگ لانیوصف پ در

 ل یاز نافشان رود ن یكه نگذشت                     لیكوه رونده چهل ژنده پ چو

 (360)همان:

 پادشاه:در وصف نبرد میان دو 
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 كز آشوبشان كوه در لرز بود                      دو خسرو در آن مرز بود مصاف

 (119)همان:

-نامه با فضای حماسی و فرانمايی تناسبی نسبی وجود دارد كه اغراقمیان اغراض محض در شرف 

 كند:های محض اين كتاب را قابل قبول می

 بود  یپـــرنده را در هوا جا نه                           بود یپا نیرا بــر زم نديپو نه

 (461)همان: 

ای  نمايی به گونه انگیز بودن آن را با بزرگنظامی در توصیف میدان نبرد در اغراقی محض، مهابت 

تواند در  ای از شدت بارش تیر میدهد كه نه كسی توان راه رفتن بر زمین را دارد نه پرندهنشان می

 های محض نوآورانه نیز هستند.آسمان قرار و امان داشته باشد. گاهی اين اغراق

 ها: يا در توصیف غرش كوس

 فلک بر دهان دهل داد بوس                               آواز كوس دنيبه غر درآمد

 (321)همان:

 در توصیف فرانمايی شدة جنگ تن به تن میان دلاوران دو سپاه: 

 غ ی به م یز هر غار بر شد غبار                       غیگرز و ت نیبس كوفتن بر زم ز

 (390)همان: 

 در وصف قدرت اسكندر و ضرب گرز او:

 بر افتاد تب لرزه البرز را                           كه زد بر سرش گرز را یسخت ز

 (116: همان)

 : جنگ دانیم فیو در توص گريد يیجا در

 خ یرا زجنبش برافتاد ب  نیزم                                  خینعل سمندان پولاد م ز

 (216)همان: 

نامه كه در جهت تقويت فضای حماسی و ايجاد های محض شرف در ادامه تعدادی ديگر از اغراق

 شود: اند، آورده مینمايی به كار گرفته شدهبزرگ

 از كوه گرد  یبرآرد به آسان                             لرزه ناگه نبرد نیآرد زم چو

 (290)همان:
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 در كوه قاف مرغیپرافكند س                       كوس خارا شكاف  دنيخار ز

 (400)همان:

 ی كه آمد برقص آسمان بر زم                    ی   چنان شد در آن خرم رهیتب

 (397)همان:

 افروخت چون چشمه آفتاببر                         آب ریرا به شمش نیزم امین

 (320)همان:

 شود آتش از دستم آتش زده                          آتش گذارم و نه آتشكده نه

 (217)همان:

 گل  ريرا ز دیخورش دیكه پوش                        دل رینوشابه زان ش برآشفت 

 (532)همان:

 كه ناورد دگر دست برآفتاب                    آب زميچنان ر  یآن ابر عاص از

 (326)همان:

 فزون  اياز آب در یاریبه بس                    خون یاي دو در ميدو لشكر نگو

 (460)همان:

 را فتاد بــر اندام لرز نیمز                     بخــار از تن كـــوه درز گشاد

 ستاد يا كه بر باد كوه نی ب عجب                 روان گشته بر پشت باد یكوه  چو

 (461)همان:

 كه گردد ز كوپال من كوه خرد                           دستبرد یكي یتیبه گ مينما

 ل یبرآرم ز ن نيرو خی خون ب ز                         لیافكنم در سر ژند پ كمند

 او را سجود  یمهد فلک برد كه                     مهد عود یكيرا در  دخت يپر

 نوش اقوتيرا ز لب كرد  نیزم                   كرد گوش نينوشابه آن آفر چو

 (379)همان:

 ر یرا زو برآمد نف نندهیكـــه ب                           رياز حر یكریاژدها پ برو

 اهی بر كله كوه ابر س چــــو                      بر سر از جعد پرچم كلاه زده

 كند  یرا شد از گرد او پا صبا                       تند  یايارمن درآمد چو در به
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 بوم  ديبلرز ـــايدر دیبجوش                    روم یتا به اقصا نیدر زم نیزم

 سم  گانهیستوران پ زنعل گم                   گشت چون گنج نیدر زم علف

 (198)همان:

 تو خون شود خاره سنگ  ریز شمش                كه در وقت جنگ یریرگیآن ش تو

 (211)همان:

 به گردون گردان رساندم كلاه                    پناه یتیگ یرویچون من به ن كه

 ل یپل بسته بر رود ن یصد جا به                      لیبس گنج آگنده بر پشت پ ز

 سر به چرخ بلند  بــــرافراخته                      روزمندیشاه ف یفرخ نيبــــد 

 مهرش چو موم  رينرم در ز جهان                       گذر كرد و آمد به روم  ايدر ز

 (276)همان:

 به گردون گردان در آمد هراس                     طاس نهیبس شورش رق روئ ز

 (340)همان:

 بسته خون در دل خاره سنگ  گره                       منقار پولاد پــــران خدنگ ز

 ر یپستان جــــوشن برآورده ش ز                           ریكج ابرو به مژگان ت كمان

 (390)همان:

 زيزريبه كوهه كنم كوه را ر                    زیت  غیدر معركه بركشم ت چـــو

 ريجوشن حر ريگشت در ز كفن                         ریچكاچک كه آمد ز ت میب ز

 اه یگشته در آسمان رو س نیزم                       كشته بر خاک راه یبس زنگ ز

 (409)همان:

سرا در استفاده از اغراق محض با حكیم طوس، بین نظامی و ديگر شاعران حماسه در يک نگاه كلی،  

فردوسی فاصلة معناداری وجود دارد. شفیعی كدكنی با بیان اين موضوع معتقد است كه اغراق محض 

های مشابه آن در شعر اين روزگار و اعصار  در شاهنامه »دارای خصايصی هست كه با ديگر نمونه

-های هنری آن امری است محسوس، بر خلاف بسیاری از اغراق بعد نیز قابل قیاس نیست... و جنبه

 (.  448: 1383های معاصران او و يا گويندگان دورة بعد كه فقط نوعی ادعّاست«)شفیعی كدكنی، 
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 ی عدد یسازاغراق - 4-3

با آن سروكار داشته است و در    شيخو  یدر دوران زندگ   رباز،يای است كه انسان از دمقوله   عدد،

بشر با اعداد همراه بوده است و   یاست. زندگ  جستهی از آن سود م  یاساس   ازهایی برآورده كردن ن

.  ست گرفتن اعداد ناممكن ا  دهيبشر با ناد  ات یاز ح   یبخش  لیاست كه تحل  عیكاربرد آنها تا حدی وس

انسان واردكرده است كه نقش   یدر زندگ  يیانس با اعداد تفكرات، اعتقادات، رسوم، آداب و باورها

و سازنده است. اعداد در علوم مختلف كاربرد دارند    دیینقش كل  کي میمفاه   نياعداد برای درک ا

عروض   ،یشناسكه در دستور زبان، زبان  مینیبی م ميبنگر اتی . اگر فقط به ادبكنندی م ینيو نقش آفر

و جلب توجّه   ینيآفراغراق   ی برا  ربازيبشر از د  ن یآن كاربرد دارد. همچن  ریو غ  عي و بد  انی ب  ه،یو قاف

  یحماس  ینوع ادب  یِسو اغراق ذات  گرياست. از د  بردهیبهره م  یعدد  یهای سازمخاطب از برجسته 

بهره برده   ینيآفرجهت اغراق   يیبايبه ز  وهیش   نياز ا  یاست كه نظام  ني ا  انگریب  های است. حال بررس

 .است 

»يک« نماد موجوديّت و مظهر وحدت است. »اين عدد به عنوان پايه و نقطة شروع چند    :کی  عدد

كند؛ از جمله در ادبیات و فرهنگ عامة ايرانی. در زبان فارسی »يک« نشانة خدای  وِيژگی را بارز می

عربی و حرف اوّل حروف    -واحد است. يک مانند حرف الف نوشته و حرف اوّل الفبای فارسی

احمدی و  دارد«)نصری  را  يک  ارزش  الف  آن،  در  كه  است  حكايات  48:  1395پور،  ابجد  در   .)

های دوگانة ديگر عدد »يک« به نحوی  حماسی، در نبرد میان خوبی و بدی، زيبايی و زشتی و تقابل

 (.49نمادين حكم داور را دارد)همان:

 در بیت:

 هفت كرده عروسبه كردار هر               از هفت روس خت یلشكر انگ یكي

 (111: 1368 ،ی )نظام

شاعر، هفت قوم روس را كه نهايت كثرت مردمان آن ديار است با آوردن عدد »يكی« در ابتدای 

مصرع اول به وحدت رسانده و بدين طريق گستردگی و فراوانی لشكر روس را در عین وحدت و  

 يكی بودن به خوبی به نمايش درآورده است. 

 آرند چون آفتاب  یكرس یكي                 خسرو كه از زر ناب بفرمـــود

 (165)همان:
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دهد كه از شدت انعكاس نور از جنس عدد يک در بیت بالا، منحصربه فرد بودنِ كرسی را نشان می

 آن كه طلای خاص است به خورشید تشبیه شده است. 

شمشیر يک دلاور در میدان نبرد به  عدد يک، در بیت زير برای تجسم بزرگی و براق و برنده بودن 

 كار گرفته شده است.

 پلارک درو رفته چون پای مور                چون چشم گور غیت یكي درفشان

 (404)همان:

 در بیت:

 سرو مانده نشان  یسه یك ي نیهم                 از تخم شاهان و گردنكشان كه

 (300)همان:

يگانه بودن يک شاهزاده به عنوانِ تنها بازماندة نسل شاهان    عدد يک، با تأكید بر اهمیت، خاص و

بزرگ تأثیر فرانمايی و حماسی متن را افزايش داده است. صفت »سهی سرو« برای تنها شاهزادة 

 تر كرده است. نمايی را برجستهبازمانده نیز اين بزرگ 

نما به كار رفته است؛ يعنی شاعر با دادن صفت عدد يک در بیت زير با زيبايی به شكلی متناقض

كند. فراوانی و مقدار زيادی از خون را  بلندی به فلک وقتی آن را به »يكی تشت خون« تشبیه می

 مدنظر داشته است.. 

 تشت خاک یكيتشت خون شد   یكي                    در مغاک نیدر بلندی زم فلک

 (211)همان:

های داستانش  همگان)كثرت و فراوانی( از زبان يكی از شخصیت شاعر در بیت زير، به زيبايی به  

دهد كه با پرهیز از همراه شدن)ركیب( با ناراستی آن را افزايش ندهند؛ يعنی بايد  پند و انذار می

 شماری خود باقی بماند.ناراستی در اندكی و كم

 مباش یبیرك کي یبه ناراست                    مباش یبيبــر دلفر  شیب نيكز

 (32)همان:

 تلفیق عدد يک با كنايه و استفاده از اعداد به شكل كنايی:

 موی كم  نيموی از یكينگردد                       موی ما را درم  نيجز ا نباشد

 (76)همان:
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 نامه: آفرينی عدد يک در شرف هايی ديگر از اغراق نمونه

 دست مجلس به تری چو آب یكي                       یبلـــور تابنده چون آفتاب ز

 (301)همان:

 ی آفتاببگوهــــرتر از چشمه                    آب هندی چو غیت یكي ليحما

 (167)همان:

 آب ایيدر چو در درو چشم                     چون آفتاب ديتخت زر د یكي

 (555)همان:

 كرد بر وی رها  یسر بارگ               اژدها ی كيچون  نيآمــــد به ز در

 (44)همان:

 و نار  ب یباغ در بسته پر س یكي                    روشن گوار ــديد  ییم نخورده

 (60)همان:

 روبه كلاه یبــــرطاس ریش یكي                   روس بــرون شد به آوردگاه ز

 (78)همان:

 د يشهر د کيكه  مينگو یجهان                    دي شه كشور ماوراء النهر د چو

 (200)همان:

در بحث اعداد بر خلاف عدد »يک« كه نماد فرخنده بودن و شادی است عدد »دو« عددی   عدد دو:

بوده  شمارش  تنها  هدف  شده،  استفاده  عدد  اين  از  كه  موارد  اغلب  در   « و  است  شر  و  شوم 

احمدی و  اغراق54:  1395پور،است«)نصری  اشعار  در  شرف (.  برای آمیز  فقط  عدد  اين  هم  نامه 

شمارش به كار گرفته شده است؛ البته تقديم اين عدد )آورده شدنِ آن در ابتدای بیت( طنین حماسی  

 تر كرده است.  ابیات را برجسته

 فزون  اياز آب در یاریبه بس                  خون یاي دو در م،يلشكر نگو دو

 (437)همان:

 كمان هانیگشادند باز از كم                   آتش دمان یايلشكر چو در دو

 (441)همان:

 ن یهمنش كدگريبا  دیدو خورش                      نیمهمان شه بود خاقان چ  به
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 (401)همان:

عدد هفت، عدد اساطیر، عدد سیّارات در آسمان، تعداد درياها و روزهای هفته و...است.    عدد هفت:

(. عدد هفت بسامد بالايی در  59:  1395عددی كه تقدسّ در اصل وجودش نهاد شده است)همان،  

 آفرينی به كار رفته است.بار در بحث اغراقنامه فقط يکاشعار نظامی دارد، اما در شرف

 به كردار هر هفت كرده عروس              از هفت روس خت یلشكر انگ یكي

 (111: 1368 ،ی )نظام

 ضرايب عدد هفت نیز چون خود عدد هفت عنصر تقدسّ را در خود دارند.   :هفتاد و هفت عدد

 به هفتاد و هفت آب لب را بشوی      طرف جوی  نيهم خوان خضری بر چو

 (496)همان:

كه از همان تقدس عدد هفت  عنوان يكی از ضرايب عدد هفت ضمن آندر بیت بالا به    77عدد  

  كند.برخوردار است و كثرت و فراوانی بیشتری را نیز القا می

 (: 295: 1388عدد بزرگی برای بیان كمال است)شیمل،  :صد عدد

 باشد بر او نام داغ  دیز خورش           بر فروزی چو مه صد چراغ اگر

 (54)همان:

 در رونیمرا صد علم هست ب              او را علم هست بالای سر  گر

 (276)همان:

 نهايت كثرت و فراوانی:  :هزار عدد

 چو ماه کيبه خدمت كمر بسته هر          شگاهیزن بكر در پ هزارش

 (190)همان:

 بسیار غلوآمیز از نظر شمار سپاهیان:  عدد نهصدهزار:

 عقل از شمردن شگفت  ماندفرو             عارض شمار سپه برگرفت  چو

 هزار اندر آمد حساب نهصد  به             سواران چابک ركاب یجنگ ز

 (298)همان:
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   یدر متون حماس واناتیو ح عتیها و مظاهر طباغراق در جلوه  - 5-3

ای بود كه در اغلب  نخستین به عناصر طبیعت و موجودات اطراف، نظرگاه ويژههای  نگرش انسان

ها شده است. در اينجا، نقش  ها در قالب ايزدان و الههموارد منجر به ترس، احترام و حتی پرستش آن

 گردد.   نامه بررسی میافرينی در شرفبرخی از اين مظاهر طبیعی و حیوانی در اغراق

 

 جان یآخشچهار  -3-5-1

  ر یو غ  طیداشتند جهان و هر آن چه در آن است از چهار عنصر بس  دهی باستان عق  انیرانيو ا  ان یوناني

 ی درباره   ونگي  لیو آب.  تحلشده است كه عبارتند از آب، آتش، هوا ) باد(    لیتشك  هيقابل تجز

دو اصل فعاّل و مذكّر: هوا و آتش. و دو اصل منفعل و مؤنث: آب    انی م  یسنتّ  زيچهار عنصر به تما 

  ی گوناگون   ايو    یدگیچیها، نماد پگوناگون چهار عنصر و روابط آن   یهاب ی. ترككندیو خاک ارجاع م

  بیبه ترك  یب یها از تركآن  یمينماد تحوّل و تكامل دا  ن یاست، و هم چن  شيدا یپ  ايموجودات    انيپایب

  ب یترك یجه ی عنصر نت هارچ  نياز ا کي. هر یگرياز عناصر بر عنصر د یكي یطره ی به طبعِ س گر،يد

. هوا )باد( از رطوبت و گرما، آتش از  ديآی و رطوبت به دست م  یاست. آب از سرد  هیدو اصل اوّل

بخار،    ع،ي هستند، ما  ت یوضع  کي  ةنديها نمااز آن   کيو گرما. هر    یو خاک از خشك  یگرما و خشك

هماهنگ و    یزندگ   مشخّص   طي مجموعه شرا  کي  هات یوضع  نياز ا  کيهر    یمشتعل و جامد. و برا

 شود ی( شروع معنصر) آب  نیو در آن گشتِ مدار با اوّل  رنديرپذییتغ  یتیكه وضع  شوندیهمگون م

و گربران،    هیرسد. )شوالیم  انيعنصر به پا  نيو پس از عبور از دو عنصر واسط )هوا و آتش( با آخر

  ی دارند و كمتر شاعر   یپررنگ  ودنم  یفارس  اتی چهار عنصر كه ذكر شد در ادب  ني(. ا316-315:  1385

مورد   نينامه از ادر منظومة شرف   ینظام  ني عناصر بهره نگرفته باشد. بنابرا  ن يكه از ا  افت ي  توانیرا م

  را اغراق    یسازنهیموارد هستند و زم  نيكه دال بر ذكر ا  یاتی. اباست به صور مختلف استفاده كرده  

 : باشدی م لياند به شرح ذ نامه فراهم كردهدر اشعار شرف 

ها آمده است كه »ابتدا همه جا آب و مه و  آب عنصر نخستین حیات است. چنانچه در اسطوره   :آب

(. اين عنصر نزد ايرانیان از تقدسّ خاصی برخوردار است و هردوت 301:  1379ابر بود«)رزنبرگ،  

ندازند و دست  اكنند و آب دهان نمینويسد كه ايرانیان در آب ادرار نمیبا اشاره به اين موضوع می
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دهند كه كسی چنین كاری را انجام دهد)هردوت، ج شويند و حتی اجازه نمیو روی خود را نمی

 (.  221و  220: 1382، 1

 و تن غرق آب یلب از آب خال              كه در ابر دارد شتاب یبرق  چو

 (218)همان: 

گذرد درحالی كه شاعر در بیت بالا، جنگجويی را به رعد و برقی تشبیه كرده كه با سرعت از ابر می

يار در معنی حقیقی خود لب تشنه است و از شدت سرعت بدنش غرق عرق است, يعنی آب يک

 بار در معنی مجازیِ عرق كردن از شدت فعالیت بدنی. به كار گرفته شده و يک

 ز ساحل برافگند زورق بر آب               كش آفتابكه زورق  سحرگه

 (390)همان:

 كند. شاعر بالا آمدن آفتاب را به بر آب انداختن قايق يا يک كشتی كوچک از ساحل به دريا تشبیه می

 و:

 آفتاب بر كه نارد دگر دست                 آب زميچنان ر  یآن ابر عاص از

 (110)همان:

 فزون  ايدر از آبِ یاریبه بس             خون یاي دو در م،يلشكر نگو دو

                                       (                  437)همان:

های هند و ايران »آگنی«)خدای آتش( از خدايان طراز اوّل است كه سه تجسم  در بین آريايی :آتش

داشته؛ يكی در آسمان به صورت خورشید، يكی در هوا به صورت آذرخش و يكی در زمین به 

بلعد  گذارد و میصورت آتش معمولی. او به صورت فردی با دندان تیز كه دشمنان را در دهان می

هايی بودند كه  (. بر طبق متون تاريخی، ايرانیان و هنديان اولین ملت 83:  1381شد)ايونس،  تصور می

سن مصداق  گاه ايجاد نمودند. كرستینبه پرستش آتش روی آوردند و برای اين عنصر طبیعی پرستش

: 1368،  سنافروختند)كريستینداند كه ايرانیان در میدان جنگ میهايی میدانبارز آن را وجود آتش

234 .) 

 كه از آتش دل زبانش بسوخت             چنان برافروخت  یز گرم سكندر

 (156)همان:
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زبانه می او  واسطة عصبانیت و خشم  به  اسكندر  از جان  كه  آتشی  بیت  اين  زباندر  را  كشد  اش 

اين بیت میمی اين نظر  سوزاند.  يا عناصر  تواند مصداق  اركان  ابن سینا در كتاب قانون باشد كه 

 (. 10: 1370شمارد)ابن سینا،  چهارگانة آب، آتش، باد و خاک را اجزای تن آدمی و موجودات برمی

 كجا او شد آن بوم را بوم خواند             روم راند یچو آتش سو یسپاه 

 (162)همان:

به تصوير    -برخلاف آب كه عامل حیات است   -راشاعر در اين بیت ويرانگر بودن عنصر آتش  

گیرد كه هر كجا اسكندر لشكر بكشد آن بوم  و  كشد. و با تشبیه سپاه اسكندر به آتش نتیجه میمی

 شود كه فقط بوم)جغد( بر آن خواهد خواند. ای تبديل میآن شهر به چنان ويرانه 

 شد چشمه آفتاب رهیكزو خ              چو آب دهیبركش یآتش غیت ز

 (360)همان: 

 يا: 

 كه از نعل اسبان برآمد شرار                گرم شد آتش كارزار چنان

 (201)همان: 

نماد زبردستی   :باد به نوعی  بد و  از  باد جداكننده خوب  ايرانی و در مذهب زرتشتی  اساطیر  در 

هر ماه بر طبق تقويم زرتشتی »بادروز« نام دارد و زرتشیان ايران   22فیروزمندی و سرعت است. روز  

  13گیرند. همچنین جشن »تیرو« كه در روز  هنوز هم اين روز را با نام »باد بره يا كژين« جشن می

 (. 334: 1377رسد)پورداوود،  شود در روز باد به پايان میتیرماه آغاز می

 كه چون باد برخاست چون برق جست                  نشست  یبرآن خنگ ختل سكندر

 (424)همان: 

 باشدش وقت زاد  یكز آبستن                           چو باد یانيتا ماد بفرمود

 (507)همان: 

متون ايران باستان اين عنصر بیشتر با اسم زمین و معمولا همراه آسمان آمده است. جشن در    :خاک

»اسفندگان« جشن مخصوص خاک در میان زرتشتیان است. اين جشن جشن زنان نیكو است و در  

گیرند و دلیل آن شباهت زمین و زن است در باروری و ايجاد  ها مورد تقدير قرار میاين جشن آن

(. در زاداسپرم درباره مرگ كیومرث آمده كه چون سرشت او از فلز بود، 355:  1386حیات)بیرونی،  
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از اندامش هشت نوع فلز پديد آمد كه فلز زر را زمین)سپندارمذ( پذيرفت و چهل سال در درون  

نامه واژة خاک به طور مستقیم (. در شرف49:  1366خويش آن را پنهان نگه داشت)راشدمحصّل،  

آفرينی به كار نرفته و همانگونه كه گفته شد گاهی اين عنصر همچون متون باستانی ايران  برای اغراق 

 با اسم زمین و همراه آسمان استفاده شده است. 

 بود  شیبه روم آمد از آسمان ب          بود شي خو نیاز روم شد با زم شه

 (119)همان:

 وار بـــــــرخاسته آسمان نیزم               از دو جانب صف آراسته سپاه

 (437)همان:

 

 شب و روز   -2-5-3

به شب و روز    توانی آن م  ینمودها  نيو راز آلودتر  نيتربزرگ  یو به عبارت  عت یمظاهر طب  گريد  از

  ی هيفقدان هرگونه امر بد  یشب كه »نشانه   یگرو پنهان   ی دگیروز و شب و پوش  یاشاره كرد كه توال

انسان    لیّخكه ت   یانيپاینزاع ب  نیچن( و هم30:  1378و گربران،    هیاست« )شوال  یروان  یهات يو حما

ها فراهم آورده ها و اسطوره روز و شب در افسانه   یبرا  یاژه يو  گاهيآن دو متصوّر بوده، جا   یبرا

 است. 

 تردرخشنده  یفتابآز  یمه           تر روشن از روز رخشنده یشب

 (483: 1368 ،ی )نظام

 یاهيبود نور بر سا یشگفت            ی   اهيرایاز مــاه بر بست پ شب 

 (208)همان: 

 ختند یهم آمشب و روز را در             ختندی از دو سو جنبش انگ سپاه

 (128)همان: 
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 ماه و ستارگان   د،یآسمان، خورش -3-5-3

نظامشرف   در اغراق  گري د  یكي  ینامه  و  مشهود  موارد  توص  زیآماز  تشب  فاتی در    ی فراوان  هاتی و 

صورت    ارات،یّو ماه تا ستارگان و س  دیآن است از خورش   یآسمان و هر آن چه وابسته   یدرباره

 كرد:  میها اشاره خواه به چند نمونه از آن نجاي كه در ا رد؛یگیم

 او هم نبود  دانیصبا مرد م         از آسمان كم نبود زشیانگ بـــه

 (. 412: 1368)نظامی، 

 نورد  ت يكه چون آسمان شد ولا                 آفاق گرد  ریشاه جهانگ كه

 (517)همان:

 بود  شیبه روم آمد از آسمان ب      بود شي خو نیاز روم شد با زم شه

 (119)همان:

 وار بـــــــرخاسته آسمان نیزم           از دو جانب صف آراسته سپاه

 (437)همان:

 زمان  کيخود  یكـــه ناسود برجا                موكب شاه بود آسمان مگر

 (345)همان:

 افلاک را ديچو انجم كه آرا            آن گوهر پاک را  بـــرآراست 

 (86)همان:

 تخت تو بندد كمر نيیبه پا          بـــا تاج زر دیروز خورش همه

 (65)همان:

 لشكر به تنها زدن  دیچـــو خورش                   زدن ايعلم بر ثر چهارم

 (64)همان:

 والاتر است  دیرخ من از خورش          بالاتر است  دیگر ز جمش ملک

 (296)همان:                                                

 نیهمنش گريكديبا  دیدو خورش            نیمهمان شه بود خاقان چ  به

 (401)همان: 

 دستش سپهر بلند  دیكه بوس        نبشت آن چنان دلپسند یجـــواب
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 (189)همان:

 مـــاه رفت آفتاب یبه مهمان            حواصل درآمد عقاب دیص به

 (497)همان:

 بر گرد شاه  دندیهمه صف كش               چو ماه يیسرا چهرگانيپر

 (330)همان:

 چو ماه کيبه خدمت كمر بسته هر                 شگاهیزن بكر در پ هزارش

 (277)همان:

 چو ماه ني نشاندند در مهد زر           بزم شاه  یرا از پ زاديپــــــر 

 (253)همان:

 عمََل یاز عمل سو ندهيگــــرا               آفتاب از حمََل افتهي شرف

 (159)همان:

 زدند  نيسراپرده بـر پشت پرو                زدند نيزر ینا رواروزنان

 (219)همان:

 زهره دانه فشاند  یه بر مشترك               عطارد منش را نشاند  ریدب

 (268)همان:

 سودمند  کي به  کي او  ینظــرها               سربلند  یمشتر ارهیس چو

 (396)همان:

 شیپ رفت یكه خشم اندرون ره نم       شيداد آتش خشم خو خي مر به

 (191)همان:

 

 کوه  -4-5-3

دارند   یریها نقش چشمگخصوص حماسه هو ب  یریكه در مباحث اساط  يیهالفهؤاز م  گريد  یكي

مانسان   یةاول  گاهيها هستند كه جاكوه آ  دهندیها را شكل  او اسطوره   هانيیو در تمام  باور   نيها 

كوه مقدسّ خاص هستند،    کي یها و مذاهب، داراتمدن   یدر همه   ر،ی اساط  یوجود دارد كه: »همه 

  نی(. هم چن133:  1378دارند« )جان صدقه،    یاژه يو  یهاگاهيها جاكوه  یبر بالا  انيخدا  یو همه
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 ی نامه نظامكه در شرف  یاشعارجا،  در ايناند.  مورد توجه بوده  شتریهم ب  یها از لحاظ بُعد مذهبكوه

اغراق   اندآن ساخته شده   باتیبا كوه و ترك فرانمايی و  دادهو  افزايش  را  متن  آورده   آفرينی  است 

 شود. می

 گران كوه را در سر افكند شور                خسته كـــرد از خرام ستور نیزم

 (. 326: 1368 ،ی )نظام

 استوار  خیفرو برد چون كوه ب            و راست را بست از آهن حصار چپ 

 (119)همان:

 درآمــد كز او عالم آمد ستوه               ران چو كوه کياز كوه  ینام چـرم

 (447)همان:

 ستوه  ابمی ن ايز جوشنده در              چو كوه ینیو لشكر كه ب سانن يبد

 (399)همان: 

 چو كوه  ايسپه گرد بــر گرد در                  شكوه اي قلب اندرون شاه در به

 (417)همان:

 

 وانات یح -5-5-3

كه مربوط    یر يآمده است. اوصاف و تصاو  انی سخن به م  یگوناگون  واناتیاز ح   ینامه نظامشرف   در

مبالغه و اغراق و بعضاً با    یگاه   اتیاب  شتری ها است. در ببدن و قدرت آن  یجثه و اعضا   یكل  انیبه ب

ا در  است.  همراه  تشب  نيشتریب  نهیزم   نيغلو  به  مختص  آن  معمو  هینمود  كه  و    نپهلوانا  لااست 

همراه   زیآماغراق  یهاكه با جلوه،كندیپلنگ، اژدها، نهنک، كژدم و ... مانند م  ر،یجنگاوران را به ش

 است.

 چو آب یچو آتش به نرم یبه گرم                  برده از آهوان در شتاب سبق

 (411)همان:

 قرنفل به هندوستان خورده بود             مشک پرورده بود نیآهو به چ  چو

 (362)همان:

 كردن رها ریش ینخواهــــد پ              كان اژدها افت يدارا خبر  چـــو
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 (197)همان:

 ز روم يیاژدهاكه آمد برون           گـــرم شد در همه مرز و بوم خبر

 (170)همان: 

 به سوراخ در شد چو روباه لنگ           دشمن خبر داشت كآمد پلنگ چو

 (348)همان:

 كنند  یآشفته مست لانیچو پ             كنند  یدستــــره یچ  انیزنگ همان

 (105)همان:

 شكست ی را استخوان م لیكزو پ            به دست  یاستخوان لیچو پ درآمد

 (11)همان:

 ریخود را گزارد چو ش غامیه پك                   ریآباد بر چون تو شاه دل كه

 (284)همان: 

 به آوردگاه  یریدرآمد چو ش                  از ساقه قلب شاه یپوشزره

 (360)همان:

 بـــر دوال كمر یزدش ضربت                نر ریبسته چــــون ش یدوال

 (448)همان:

 است بررسته چون كرگدن  یسرون              از مرد و زن کيهر  یشانیپ ز

 (458)همان:

 یكن يیكه بـــا اژدها جنگجو      ی  كن يیمار خو يیكژدم تو چــــو

 (186)همان:

 ر یدلاور شده گـــــــور بر چنگ ش                   ریدل دادن چاوشان دل ز

 (130)همان:

 ر یبـــه تاراجگاهش درآمد دل          ریش  فكندیجوان را ب گـــــوزن

 (497)همان:

 مـــــرا اژدها در دهان چون نهنگ             و چنگ پـــای ب دیانیماه  شما

 (379)همان:
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 نهنگ  دي برآ ايچـــــو از ژرف در           درآمد به جنگ  ینیپوست كهن

 (105)همان: 

 

 درختان  -6-5-3

كرده است كه چنان كه    اديو ...    د،ینامه از چند نوع درخت از جمله سرو، چنار، بدر شرف   ینظام

وصف   یشده، معمولاً برا  دهيآن د  ینوع حماس  ژهيبو  اتیاز آن در ادب  شیو مرسوم است و پ  جيرا

آفر  يیهاوهیش  یاصل   نيعناصر بزرگ و نماد نم  ینياغراق   رتبه صو  زی برد، درختان را نیبه كار 

و ... وصف كرده است. بنابر شواهد    یانی بلند، ك  ون،يهما  ،یخاص از جمله سه  یبا صفات  اي مطلق  

شده درباره پادشاهان   افت يبسامد    نيشتریكرده است و ب   فینامه را به نخل بلند توصموجود گاه شرف

 كرده است. نندسرو آزاد، سرو شمشاد رنگ  و ... ما ،یها را به سرو سه است كه آن 

 با سرو بن  دیكجا سركشد ب               كهن دیخصم ب یسرو نو تو

 (166: 1368 ،ی )نظام

 خواسته  ت يو زو سرخ گل عار             آراسته یبه سرسبز یسرو چو

 (467)همان:

 نترسد تذرو  نیشاه  دادیز ب             برآرد چو سروعدل من سر  كجا

 (261)همان:

 افكند باد را لیكه پ یبر اسب          كشد سرو آزاد را نيدر ز چــــو

 (373)همان:

 كمند نیچو مشك سویمسلسل دو گ                چو سرو بلند یماه  خرامنده

 (413)همان:

 ســـــرو بلند  ینهادند بـــــر پا                    بندیپا یكيكز زر  بفرمود

 (391)همان:

 چنان سوخت كز تاب آتش خدنگ           از بهر آن سرو شمشاد رنگ شه

 (102)همان:
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 اغراق درباره سپاه، نبرد و رزم افزار  -6-3

 سپاه  -1-6-3

اغراق در آن    یهست و نمودها  انيو گستره لشكر  انیكه دال بر شمار سپاه   یاتیاب  نهیزم  نيا  در

پادشاهان    نیكه ماب  یو با توجه به نبردها  یحماس  اتیشده است. معمولا در ادبآورده  است    ریچشمگ

و    منهیم  ،قراول(، قلب سپاه  شی)پ  داره يكه شامل طلا  یخاص  ینظام  شي آرا  دهدیو پهلوانان رخ م

از    یكه شكل گرفته است به بعض  یاثر شاعر در نبردها  نيكه در ا  ردیگیو ساقه را در بر م  سرهیم

 ها اشاره داشته است:   آن

 را شمار نه چندان كه داند كس آن           موكب روان لشگر از هر كنار به

 (270: 1368 ،ی )نظام

 یفروبست كوشنده را دست و پا          ی   لشگر از هر دو جا یاریبس ز

 (369)همان:

 مرا مرغ كنجد خور آمد سپاه             شاه  خت یلشكر از كنجد انگ اگر

 (311)همان:

 شتریزنبور هم ب یغوغـــــا ز             شتریچـــو زنبور بــا ن یسپاه 

 (360)همان:

 شكاف و آهن یفرساهمه سنگ             بهم كرد چون كوه قاف یسپاه 

 عقل از شمردن شگفت  ماندفرو           عارض شمار سپه برگرفت  چو

 هزار اندر آمد حساب نهصد  به             سواران چابک ركاب یجنگ ز

 (298)همان:

 زد از موج لشكر چو كوه یحصار            شكوه اي در یآن پهن صحرا بر

 (119)همان:

 كمان هانی گشادند باز از كم            آتش دمان یايلشكر چو در دو

 (380)همان:

 جهان در جهان ساختند  ینبرد           لشكر چو مور و ملخ تاختند دو

 (420)همان:
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 ستوه  يیشدند از نبرد آزما       كمر چون دو كوه دندیلشكر كش دو

 (390)همان:

 ختند یبر انگ یتیز گ امت یق               ختندیلشگر به لشگر در آم چو

 (388)همان:

 فزون  اياز آب در یاریبه بس             خون یاي دو در ميلشكر نگو دو

 (465)همان:

  برد، ی كه نام م  یافراوان و برجسته  یهایژگيعلاوه بر و  دي با  اري برآن است كه شهر  دهیرا عق  ینظام

در    یقبل از ورود به جنگ، سپاه   ديبا   اريبه نظر او شهر   .بداند  زیرا ن  یجنگ   شيدر جنگ و آرا   ریتدب

 ، یروان  اجاتیو رفع احت  شتریب  یروهاین  یآوردر جمع  شهیو هم  دينما  هیكشور ته  یخور مرزها

خود، چه    یهاخود را با اتكا به مهارت   یهای روزیها كوشا باشد. اسكندر تمام پآن   یو نظام  یشتیمع

 به دست آورد:   یاستمداری و س ت يريمد ینه یو چه در زم یگرینظام ینه یدر زم

 بود  ریدولت جهانگ یرویبه ن                بود  ریو تدب یكه با را سكندر

 ی پا ريسر خصم را ز ینسود                 ی    رهنما یدولتش نامد اگر

 (259)همان:

 ینقطه   نيترفیضع  كردی م  یسع  شهی. او همگرفت ی ها را بر عهده مجنگ  یفرمانده   شهیهم  اسكندر

را بر هم    فيتعادل حر  ب یترت  نيا، به  كند و با سرعت آن جا را بشكافد  يیرا شناسا   فيسپاه حر

  يی شناسا  نیها و همچنحفظ جناح   یفه ینظام سبک او وظ. سوارهشكست ی و او را در هم م  زدیم

 :     كردندیحمله م نیرا داشتند. سواره نظام معمولا از جناح  فيحر

 ز موم یبرآراست لشگر چو نخل            روم یطرف، لشگر آرا گريد ز

           كرد پشت پناهنده را یقو            و سلب داد خواهنده را حی سل

 غی گلشن از اشک م شيآرا چو        غیو راست آراست از ترک و ت چپ 

 شكوه ايثر یقلب خت یبرانگ كوه              را كرد چون خاره شیو پ پس

 خواستندی سربه سر مرد م لاني            از هر دو سو لشكر آراستند چو

 (200)همان:

 آراست:  نیچن نياسكندر با لشكر زنگبار، او خود فرمانده بود و سپاه را ا  كاریپ در
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 در كمان، آسمان در كمند نیزم                  بلند ت يلشگر روم را زده

 برآراسته چون عروس یجناح            لقوسیقلب اندرون اسكندر ف به

 ستون یبرآورده چون ب یجناح              رگونیق یسپـــــه زنگ شیپ ز

 (110)همان:

 برآراست بر حرب دشمن سپاه               برون آمد از خوابگاه سكندر

 را سپرد  یپهلو  یپهلو  بهر               خود را فشرد یقلب اندرون پا  به

 استوار  خیچون كوه ب بردفرو        و راست را بست از آهن حصار چپ 

 ركشیگشته شمش یاهر گوشه  به       حبش لیلشگر زنگ و خ همان

 وسار يد یقلب اندرون زنگ هب               سار يبر  یبربر نیميبر  حبش

 بجنباند زنگ  یزنگ دارجرس جنگ          نوبت زن شاه زد كوس چو

 برشد به ماه  غیتف ت یماه  ز                      اهیابر س دنيبه غر آمددر

 (290)همان:

 و سواره نظام:  ادهیپ یروین

 كوه یكمرها وهيچو گرد گر            جا گروه کيبه  لانیزنده پ صف

 قي خرطوم تا دم در آهن غر ز        قیها چون عقچون سنان چشم  مژه

 لگون ین نیزم لانیپ یاز پا           شد كآمد به چالش برون لیبس پ ز

 بند لیكرد صد پ یاهر گوشه  به                 بلند لیرد پكروان  ادهیپ

 (                                      110)همان: 

 :یتاقيو  زكداري دار،ه يطلا

 نهاد  يیروشنا وريگشاد جهان ز          يی  از ناف خود عطرسا شب 

 پاس یكمر بست بر جا یتاقي        دشمن شناس دارزک يشد  برون

 (98)همان:

 : كمانداران

 خود ز دوش  یابر، باران فكند        باران كه آمد به جوش ریبس ت ز

 ی كنون آمد ربارانیآن ت گر              ی  نم از ابر خون آمد یجا به
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 ابرو درآمد كمان را شكنج  به            چون مار گنج ریشده ت شتابان

 (212)همان:

 طبل و نقاره: نوازندگان     

 آواز كوس  دنيدرآمد به غر               زد خروسبانگ بر  هی غول س به

 ز یدر رستخ لیصور اسراف چو             زیاز اهنگ ت پوریش یهاشغب 

 ز آسمان زهره گاو گم  شده                  نعره برآوردن گــــاو دم ز

 مغز جهان را به جوش درآورده        چرم از خروش نهیگرگ یهادهل

 زیفلک سفته از زخم ت دماغ                  زيتنبک زخم ر یدگيشور ز

 ر ینف یتــــرك یاز نا برآورده                ریتركتازان دران دار و گ دل

 (108)همان:

 

 یجنگ  ی هاابزار و سلاح -2-6-3

بلارگ، علم،   ر، یاز جمله سنان، كمان، درفش، ت  یجنگ  یهااز ادوات و سلاح   ینامه نظامشرف   در

 یهاجنگ  میدر ترس  ژهيسپر، كوس و ... بو  ر،یشمش  غ،یكوس، دشنه، ت  ،یاني ناوک، كمند، درفش كاو

 زیانگشگفت   ري. در هر حال هر تصورندیگیمورد استفاده پهلوانان قرار م  زیآمتن به تن با وصف مبالغه

آن در   ندهيسرا  يیذهن خلاق و توانا  انگریب  گردد،یاثر ارائه م  نيابزارها در ا  نيكه از ا  یجیو مه

 لاتیاغراق در تخ  هي مختلف با آرا  هاتیمهارت او در همراه كردن تشب  انگري صور اغراق و نما  ختنیآم

 .  باشدی ساده م

 كرد زور یز بال عقابان ته              مور یبلارک به پــــرها ب ینه

 (1368:474 ،ی )نظام

 كنان  یدشمن نماز یبه خون رو           كنان یباز یبر سر مو سنان

 (438)همان:

 قي ز خرطوم تا دم در آهن غر       قیچون سنان چشمها چون عق مژه

 (110)همان:

 دندان بود  زیمن ت ریكه شمش                   چندان بـــــود ریشمش میب مرا
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 (393)همان:

 كمان را فـــرو كرد زه نیشه چ                    چو برزد به ابرو گره كمانم

 (334)همان:

 ر یز پستان جــــوشن برآورد ش                 ری كج ابرو به مژگان ش كمان

 (120)همان: 

 گـــردن دراندازمش نترسم به                 من از زلف برسازمش یكمند

 (139)همان:

 كمند  سویبه ابـــرو كمانكش به گ               به بالا بلند ونيهما دنيد به

 (82)همان:

 لب برق چون صبحگاه یبخند ا            دل رعد چون كوس شاه یا بنال

 (58)همان:

 نـــه آنجا رساند دوال یكمند                 پرتاب او ناوک افكند بـــال ز

 (317)همان:

 

 یرزم یشکار و هنرها  -3-6-3

پهلوانان    شود؛یها به هنگام شكار آشكار مپهلوانان در حماسه   یپهلوان  ینمودها  نياز آشكاراتر  یكي

 ی رزم  یو آمادگ  یحفظ توان بدن  یبلكه برا  ح،يتفر   کيعنوان  نه فقط به   ستندیكه در نبرد ن  یوقت

باره به نيا  ركه د   كندیفراهم م  انيسراحماسه   یبرا  یمهم مجال  نيو ا  آورندیم  یخود به شكار رو

  ی بپردازند كه نمودها   یسازاغراق   نیرزم و شكار پهلوانان و همچن  یو هنرها  های ژگيو  يینمابرجسته 

 :  شودیم دهيد ینامه نظام مهم در شرف  نياز ا

  یماهر معرف  یپادشاه   یابوبكر، او را در شكارگر  نينصره الد  شينامه در ستاشرف   یدر ابتدا  ینظام

 بهرام گور است:      یه ي كه همپا كندیم

 یشكار افكن كریدو پ یریبه ت         ی   شعار افگن   رانیش دیدر ص چو

 بند لیشاه قنّوج را پ یده           كمند يیگشا رانیدر جنگ ش چو

 بلكه بهرام گور ،یافكن ریش تو         گور افكند وقت زور ریش اگر
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 (62: 1368 ،ی )نظام

 شمار  یز گور و گوزنش نرفت         شكار  یكرد  ریش رگهینخچ به

 (92)همان:

 بود چون رسد وقت جنگ بایشك         كردن ندارد درنگ رینخچ به

 (372)همان:

و    یرجز زورمند  كاریو در زمان ضرورت و پ  ست یو شكار خام دست ن   یراندازیاسكندر در ت  اما

 :    دهدیسر م یراندازیمهارت در ت

 زيرــــزيكند از شغب جعبه را ر               ـــزیت كانیو منقار پ ریت پـــر

 را شكست  یرسد لشكر یریت ز         دشمن است  نياچشم در راه   سنان

 من صد من است  ،یآن جا من گر           دست  رندیتركـــم چو گ غلامان

 بود ــــرانیشست گ  نيآماج ا هم           بود رانیخسرو شست م اگــــر

 (378)همان:

 : پرداخت ی ت به شكار مغفرا اميبود در ا نیدر چ  یوقت او

 سم گور یساق گاو و گه یگه             از سر دست زور ديدر رانیش چو

 (102)همان:

به چ   در هندوستان  از  اسكندر  آسا  ن،یسفر  امن  شيبا  مواجه    یآهوان  ت ی و  داشتند  را  شاه  داغ  كه 

 :كردیشكار م ر،یفربه را همچو ش ریاما شاه جهاندار نخچ ،ميشویم

 دگاهیمعنبر شد از گــــرد او ص                چون گذر كرد شاه دگهیآن ص بر

 نافش افتاده بـــود ینافه كش ز                آهو كــه با داغ او زاده بود هـــر

 داشت  اکي چشمش جهان چشم تر به        بر خاک داشت  یكزو رو یگوزن

 ر يبــه ز یشكار  یهژبر ر جهندهیش       چـــــو غرنده شدی م یجهانجو

 نیاز گـــور و آهو زم  بپرداخت                     نیچ  ابانیافكنان در ب شكار

 چشم گور یگـــور چشم از بس شده               سم ستور ريز نیزم ريحر

 ناف  یآهــــو افكنده با نافه  یبس             پهلو شكاف ریمقراضه ت به

 زر گشته چــــون كان زر كانیپ ز             تا بسر نيگوزنان سر  مياد
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 انداخته یریبه هـــــر ت یگوزن            ساخته  نیشهنشه كم كمـــان

 را ز رنگ نیچ  یكـــرده صحرا یته          خدنگ رینوک ت ینقاش به

 روز تا شب بسر برد راه یكي دگاهیص           كــــرد در آن رینخج به

 (368)همان:

 

 انیآدماغراق در مورد  -7-3

 نامه زنان در شرف  -1-7-3

نظامشرف   در زنان   ،ینامه  م  یاز  برده  نام  اب  شودی چند  آن   یاتیكه شمار  در  بزرگكه  و     يینماها 

  ی هاجلوه  فاتیتوص  نيزنان صورت گرفته، مشخص شده است. كه در ا  فیدر توص  یسازبرجسته

 .شودی م دهيبه وفور د زیآماغراق

به اسكندر، از روشنک به   نامهت یدر بخش وص  ،یو طبر  یچون ثعالب  یمنابع مورخان  در  :روشنک

. ندياو را به عنوان همسر خود برگز  خواهدی. و دارا از اسكندر مشودیعنوان دختر دارا نام برده م

 . ( 191 :تایب ،ی)ثعالب

 :كندیم یگونه معرفن يدارا، ا ت یوص نینامه، روشنک را در ح در شرف  ینظام

 دست پخت من است  یبدان نازك        روشنک را كه دخت من است  همان

 خوان گردد از نازكان ارجمند كه            سربلند یخود كن یهمخوان بــه

 به بــود آفتاب یبا روشن كـــه            روشن از روشنک بــــر متاب دل

 (219: 1368 ،ی )نظام

اسكندر با   دارياست و در د  ت یشامل ده ب  یژگيو  نيا  :میمستق  قيروشنک به طر  یظاهر  فیتوص

 : گرددینقل م یروشنک )دختر دارا(، از زبان راو

 ز چشم و دهان ساخت با دام و قند            كمد نیمهر آن مـاه مشك ز

 شورش در افتاد چون زنگ روس به         آن عروس  یشاه روم از پ دل

 درآمد به كار  دنيگــــــوهر خر به         از نــاز آن گوهر شاهوار  شه

 یرا پـــر  كرشیشد پ پرستنده ی               كــــز دلبر  ديد یاچهره يپر

 گفتار او ــــریگ یچاشن شكر                رطب بار او یســــرو خرامنده
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 ــز یخ ماریو ب ماریب دوابخش          زیو ت یچشمش جفاجـــــو  بندهيفر

 چون شكر خال با او به راز یلب      كوتــــه و زلف و گردن دراز ارش

 خته یانگ نهیلاغـــــــــر و س ــــانیم           ختهي ساده و غبغب آو زنخ

 (254)همان:

 خته یاز هر چشمش انگ یگلاب       ختهيچـــون گل و آب و گل ر یرخ

 آفتاب یبـــر چشمه  هي سا زده           از مشک ناب شي سویگ ریگ شكن

 (255:)همان

 يیاست، حال و هوا  ینامه كه اثر حماسروشنک، در شرف  یظاهر  اتیكه در باب خصوص   یفاتیتوص

اثر )فعولن، فعولن، فعولن، فعل( كه وزن    ن يكه وزن ا  ن ياكرده است و با توجه به    جادهيا  يیغنا

  ی روشنک به خوب  یظاهر  فیتوص  يیو غنا  یاست، بار عاطف  یسرودن اشعار حماس  یمناسب برا

و سرو خرامنده درباره    چهري چون ماه، گوهر شاهوار، پر  يیهاشده است. كاربرد استعاره  فظدر آن ح 

 دارد. ت ياو حكا یبيفرو دل  يیبايروشنک، از ز

غ  یظاهر  فیتوص به صورت  عروس   ی پ  در  :میرمستقیروشنک  مقدمات  كردن  و    یآماده  اسكندر 

 ادي ن« یدارا نژاد«، »نازن ی»مهرو ؛چون یروشنک، در حضور ارسطو، اسكندر همسر خود را با صفات 

بر ز  كند،یم را در آسمان  گاهيدارد و جا  يیبالا   یاجتماع  ت یموقع  ، يیبايكه علاوه    ف یها توصاو 

 آمده است:  نیبه زم نيزر یكه با مهد كندیم

 فرخنده باد  دنشيكه د نمیبب          دارا نژاد یمهرو یتا رو كه

 در  روزهیاز لعل و پ كریپ همه        برآموده در نيزر  مهد یكي

 ن یشود آسمان بر زم خرامان        نیبر او نازن ندیتـــا نش ببر

 (316)همان:

 يی با يز  فیتوص  انی مختصر و در حد ب  اری بس  زینامه، ندر شرف   دیدختر ك  حضور  :یهند  دیك  دختر

نامه به عقد اسكندر دختر در شرف   ني. اكندی نم  یابه نام او اشاره   یو نظام   باشدی م  یو  یجسمان

 .شودی رهسپار م ونانيدرآمده و به دربار اسكندر در 

هند،   دیاسكندر و ك انیمصالحه م جاديا یپ  در :میمستق قيهند« به طر د ی»دختر ك یظاهر فاتیتوص

 : پردازدیاو م یظاهر فیكرد و شاعر به توص  ميبه اسكندر تقد ه،يدختر خود را به عنوان هد دیك
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 از باد سرد  ازردهی ن یبهـــار            گرد دهي خوش بو و ناد  ــــديد یگل

 و بت از هندوان خاسته  یپــر             چون بت آراسته یكریپ یپـــر

 چون گل سرخ بر سبز شاخ  یرخ          تنگ و سرگرد و ابرو فراخ دهن

 ز گل نازک آغوشتر   یبه نرم                   از گل شكر نوشتر  ینيریش به

 او را غلام نیچ  انینیچ  همه                زلفش چو دام نیبر گره چ  گــره

 هشته از آفتابفرو یابر چو                 از مشک ناب یریزنج سوهیگ نه

 هندوستان داده شه را بهشت  از              ترک رخساره هندو سرشت  یمه

 (373)همان:

و همچون   كندیاشاره م  زیاو ن  یهند، بر نجابت و دست نخوردگ  دیدختر ك  يیبايز  فیدر توص  شاعر

اوصاف كل  یهات یشخص  گريد  یظاهر  فاتیتوص به  آثار خود،  الفاظ  یزن در  بسنده    كساني   یو 

  فات یچهره به گل و آفتاب، در توص هیو تشب دارنیو زلف چ  كر،یپیچون پر ی. كاربرد صفاتكندیم

 .شودی م دهيزن د یهات ی شخص يیباياز ز ینظام گريد

به جهت زنده نگاه    ینوشابه است كه نظام  ینامه نظامزن در شرف   یهات یشخص  گريد  از  :نوشابه

نوشابه قرار داده است، ذكر نام نوشابه به    يیشهر را محل فرمانروا  نيداشتن نام موطن خود بردع، ا 

 صورت گرفته است. ینظام  یاز سو  زین دافهیق یجا

   :میمستق قينوشابه به طر یظاهر فیتوص

 برون شد ز شهر  ونيبه فال هما           بهــــرنوش  ینوشابه   چهريپر

 ز مشرق چو گردد تمام  ديبرآ       كه در وقت شام یماه رخشنده چو

 (290)همان:

او   يیباي)ماه( در ذكر ز  هی( و تشبچهرياندک است و تنها به استعاره )پر  اری شاعر از نوشابه بس  وصف

 .دي نما یبسنده م

 : ديگو گريد يیجا در

 يیآهویماده ز ب یچو آهو          يیكویطاووس نر بود در ن چو

 پاكتر  یبس ايگوهر ز در به                مـــرد چالاكتر یاز بس یزن

 (299)همان:
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توص  داري د  نیاول  ان يجر  در قدرت خود،  در وصف  نوشابه  اسكندر،  و  ارائه   یحماس  یفینوشابه 

 :دهدیم

 وقت نبرد ریچه ماده چه نر ش              مرد  ریش يیگـــر تو رزنیش منم

 غیاز دود ت  زمیآب آتش انگ در        غیبر جوشم از خشم چون تند ت چو

 نهنگان فــــروزم چراغ  هیپ ز                  در آرم به داغ رانیگاه شكفل

 (294)همان:

 ی اياز هدا  ینشات گرفته است و در واقع بخش   یاز ذهن خلاق نظام  ت یشخص  نيا  :ینیچ   زکیكن

 .شودیبه اسكندر محسوب م نیخاقان چ 

 : میمستق قيبه طر ینیچ  زکیكن یظاهر فیتوص

 یگل اندام و شكر لب و مشک بو        ی   رو  زهیچشم و پاك هیس یزیكن

 به صد آرزو خــــــواسته  یبيفر               برآراسته  یچـــون بهشت یبت

 دنكم ن یچو مشك سویدو گ  مسلسل           چو سرو بلند یماهــ خرامنده

 او  یبنده و شهد مــــولا شكر                او یســــرو محتاج بالا  یسه

 زلفش كمر بست بر آفتاب كـــه                 زل او مشک ناب یبسته  كمر

 شكل دم قاقــــم انگشت او به                  پشت او یتن و قاقم نيبلــور

 ر یكمان كرده صد دل اس رویت به               ریابرو كمان كـرده و ز غمزه ت از

 ترتنگ  یچشمش دهانش بس ز                  نظر یبر كس از تنگ چشم نزد

 اندر جهان  ست ی نام او ن همان                او را دهان ست یكه خود ن یگفت تو

 (400)همان:

 : میمستق قيبه طر ین یچ  زکیكن یدرون فاتیتوص

 ر یتوانا و چابک عنان و دل                     ری چو غرنده ش یسوار ونيهما

 نه جز بر نفس كام او  دایپ كه                  غــرق در آهن اندام او  چنان

 كنان   یچون بــرق باز ریشمش به       كنان  یجـــولان زدن سرافراز به

 شده دست بدخواه سست  برابر                چست  كردیكه م هایبس چابك ز

 ز خون لعل كــرده آهنش سنگ را               شبرنگ را راندی هر سو كه م به
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 یلشكر انی از روس خت ير فــــرو             ی از هر در خت یهر حمله كانگ به

 افكند و صد كشت و صد خسته كرد  صد        آن حمله كان كوه آهسته كرد در

 (417)همان:

 : میمستق ریغ قيبه طر ین یچ  زکیكن یظاهر فاتیتوص

 :نیزبان خاقان چ  از

 ست ی ن اري شیك يیكه در خوبرو         ست یچهره هم خوار ن نيبد یزیكن

 یبندگي در فـــــــر یتيهست آ كه       ی   بندگيو ز يیخوبـــرو یكي

 (333)همان:

 زبان اسكندر:  از

 در نورد  یكریبه مهر خدا پ                گرد دهيتازه گلبرگ تا د یاكه

 رزم  يیبايو ز یبزم یبا يد كه             گشت عزم شتری مهر توام  ب به

 (389)همان:

 از گفتار او:  زکیكن یظاهر فاتیتوص

 والاتر است  دی رخ مـــن از خورش        بالاتـــر است  دیگر ز جمش ملک

 ختن ی از چهــره دانم خون انگ من        ختنياو حربه دارد به خون ر گــر

 ش يخو یمو کي جهان را به  ندارم        شيخو  یبرقع براندازم از رو چو

 نیكشم مــــاه را بر زم سویگ به          نيعنبر یسوی بـــر مه كشم گ چو

 را نشكنم نهیقفـــــل گنج یول          تنم نی میكـــــه س یكار میس كنم

 یكبک در  یدام آورد پا بــــه             ی   گر يبه باز ديزلفم درآ چـــو

 از دست رفته به دست آورم صد          چو در چشم مست آورم كرشمه

 دشيزلف مــــن راه بنما  سر             دشي بایراه ظلمات م اگــــــر

 (439)همان:
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 شاهان و پهلوانان  فیتوص -2-7-3

از جمله شاهنامه،    یآثار حماس  ه یمردان نسبت به بق  یهات یّشخص  یمعمولا معرف  ینامه نظامشرف   در

 یاشعار به بعض  یلاها در لابهآن  یمحدود است و شاعر در معرف  یلینامه و ... خنامه، بهمن گرشاسب 

 ها اشاره كرده است كه با اغراق همراه است:  آن ص ياز خصا

معرف  ینظام  :اسكندر شرف   یدر  در  دلاوراسكندر  ذكر  به  جنگاور  ینامه  راو  یو  زبان  از   ی او 

 :   كندی اشاره م زیاو ن  یبه دوران كودك اتیاب  نيا یلاو در لابه  پردازدیم

 ی به جنبش درآمد رگ رستن                 ی    نه مه برآمد بر آبستن چو

 شد چون خرامان تذرو خرامنده          شد ناز پرورده آن شاخ سرو چو

 ی گهواره در مركب آورد پا ز                 ی  گرا دانیاز چنبر مهد م شد

 ريكاغذش بر هدف گه حر یگه         ریو چوبه ت هيخواست از دا كمان

 كرد ریجنگ با ش یافكن ریش ز             كرد ریتر كار شمششد رسته  چو

 گرفت  یاريو شهر یشاه  یپ              گرفت  یآن پس نشاط سوار وز

 (114: 1368)نظامی، 

  ن يا  به  گردد،یتر ماسكندر، به كمک صنعت مبالغه ملموس   یرشد زود هنگام و ستبر  ات،یاب  نيا

سو به  گهواره  و  مهد  از  اسكندر  كه  م  یصورت  و  م  دانیمركب  رهسپار  رسوم    شودیجنگ  و 

  .گرددی م ریو هم نبرد ش آموزدیرا م یریو دل یجنگاور

 و شجاعت اسكندر در نبرد با زراجه از سپاه زنگ: یریدل فیتوص

 یكرد جا یز پرگار موكب ته ی       گراگردنان شاه گردون   شه

 (259)همان:

 ج یرا داد پ زهین یكشیزنگ به       جیبس یبر جنگ زنگ برآراست 

 به سر كمر یپولاد هند درآورده         كمر نیآگگوهر  انیبر م زده

 دست را دستبرد یآن قو نمود              تكاور به دولت سپرد عنان

 آفتاب نیجهد بر زم چگونه        عقاب ديچون در آ یكبک در به

 برآمد بر آن اهرمن  یتند به                   لتنیخسرو پ زتریآن ت از

 (259)همان:
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و   لتنیدست، پ  یپولاد، تكاور، قو  زه،یجنگ، ن  ج،یكاربرد كلمات چون موكب، بس  ات،یاب  نيا  در

و با استفاده از صنعنت اغراق كه جزء   بخشدیم  یحماس  يیشاعر، حال و هوا  فاتیاهرمن به توص

چابك  یحماس  یهاوصف   ريناپذ   يیجدا در  را  اسكندر  نور    یاست،  تابش  و  عقاب  از  شتاب  و 

   .نامد یاسكندر را اهرمن م ب یدانسته و زارجه رق ربرت دیخورش

 اسكندر با جنگ دارا: یریدل وصف

 گونالماس  ریبه هر دست شمش        به كوشش برون دهيدست آور دو

 غ يدر  امدیخصم را جان ن كزو                غیت ديگرای چنان م یدست دو

 سرش  ازمغز كوه  خت يرفرو                بر فرق كوه آمد خنجرش چو

 درخت  خیمانند ب افشردیپ                گاه سخت  یدر آن داور سكندر

 (230)همان:

 :نیاسكندر با خاقان چ  یریدل وصف

 ن یگذارد نه خاقان چ  نینه چ             نی زم رانياز ا لیس یكي درآمد

 كند  ايدر اي نهنگان  هلاک                        كند ايرا ثر نیزم تگرگش

 (400)همان:

و در   شودیمنظومه را شامل م   نيا  ینبردها  فیبخش از توص  نيتریها، طولاناسكندر با روس   نبرد

 .                  دهدیمصاف با سپاهان روس، خود را نشان م اسكندر در یرومندین ،ی راو میمستق فیتوص

 مست ری سكندر در آن حرب چون ش       به دست  یخسروان یحربه یكي

 پوشپولاد  لیبود پ چگونه                    خروش دي چون برآ انيژ ریش ز

 مانست شاه ریو آن ش لیپ بدان              بر بست راه ریو بر ش لیبر پ كه

 كه او باز خورد یدار غیهر ت به              ز تن باز كرد یغیرا به ت سرش

 بازو و زخم ركاب یرویبه ن              حسابیو راست افكند سر ب چپ 

 (576)همان:

  ان يژ  ریپولادپوش، و ش  لیپ  ،یخسروان  ةاسكندر(، حرب  یبرا  هیمست )تشب  ریش  ؛چون  یعبارات  كاربرد

ن  هی)تشب نبرد    دانیرا در م  یبازو، زخم ركاب و سرافكندن، وصف صحنه حماس  یرویاسكندر(، 

 .سازدیتر مملموس 
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 اسكندر از گفتار او:  یدرون فاتیتوص

 ی مختلف رو  یهان یاسكندر با دشمنان در سرزم   ینبردها  یدر ط  اتیاب  ني: ایریو دل  یجنگاور

 سپاه زنگ:  اني دهد. از جمله نبرد اسكندر با زاجه، از جنگجویم

 زيگر یحربگه كرد خواه  نيدر ا         زیت غیكه از ت یاز آن یرو هیس

 كنم  ت ياز جعد مو ترمسلسل           كنم ت يروتا به خون سرخ  مرو

 سخت  یمن به بازو اموزمت یب        و لخت  ریشمش كاریتو پ یندان

 (389)همان:

 : گرددیاو با قاصد دارا مشخص م  یاسكندر، در گفتگو  یریو دل  یجنگاور  فاتیاز توص  گريد  یبخش

 نفس  اوری بر م یگردن كشبه         و بس  یگوبا من سخن  ریشمش به

 من ریكه شمش ت يرا آن كفا تو               من ريسر تخت تو ز اردین

 ر يآور به ز دیاز من ص زبونتر           ری ش  یز پهلو زدینخ یخون كه

 (489)همان:

تفاوت كه در شرف نامه،    نيبند مانده است، با ا  یپا  خ يدارا، به تار  ت یدر پرداخت شخص  ینظام  :دارا

در   یحماس  ی با اوصاف  ک،يدارند و هر    گر يكدي  یةروح   فیو تضع  ری در تحق  یدارا و اسكندر سع

خصوص  رقابت دارند. بهة حضور خود در صحن ت يدر تقو یخود، سع یو جنگاور یرومند یباب ن

 : كندی وصف دارا خاطر نشان م رد یكه نظام

           دمانی  كه آمد به رزم اژدها             هر زمان یگرمتر شد هم خبر

 (238)همان:

 : ديگوی در ادامه م و

 ریدر نه دل یپا یافكنخصم در به        ریز خصم تو چون مملكت گشت س

 (238)همان:

 : دي ستای خود را م یرومندیبا اسكندر ن یدر رجز خوان او

 از تنش كرده باشد كباب ریكه ش                   ز خواب ديآآنگه در  سرگور

 چون سپارم به سم ستور سرش                       زورل یكه فردا مــن پ ینیب

 (303)همان:
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 ريوز  یاندرزها  ،یكه و  گرددیم  تران ينما  یو غرور و خشونت دارا در شرف نامه، هنگام  یرگیخ

  سازد یمتهم م  یو نادان  یریخود را به پ  ريگرفته و وز   دهيرا در مورد اسكندر ناد  برز«يخود »فر  یدانا

 :  آوردیم یاسكندر رو ریو در ادامه به تحق

 ستوه  مياین یطفل روم کيز             شكوه نيكه با ا  یدان کیخود ن تو

 چون سپارم به سم ستور سرش                   زورلیكه فردا من پ ینیبب

 (303)همان:

  ی از سو  ديبا تهد  ختهیآم  یدارا و مدارا  ی اسكندر از سو  ریسرشار از تحق  يیهااز تبادل نامه   پس

و روم،   راني ا  انیاز سپاه   ینظام  یو اوصاف حماس  شودیدارا و اسكندر آغاز م  انیاسكندر، جنگ م

 :                     گرددیو استعاره همراه م هی و به خصوص اغراق، تشب الیصور خ یبا چاشن

 د يپد امت یكه آمد ق یتو گفت          دیدارا چون لشكر به ارمن كش كه

 او  كاریبه پ امت یآرد ق كه                          آگه اسكندر از كار او نبود

 (360)همان:

بر صلح و سازش، به او خاطرنشان   یبا اسكندر، مبن ینامه نگار انيدر جر نیچ  خاقان :نیچ  خاقان

 است:        ریخاقان جنگاور و دل رد،یدر بگ نیروم و چ  انیم یكه اگر نبرد كندیم

 جنبش ز كوه گرد کي برآرم به                             نبرد دي ایكز من ن  مپندار

 هندوستان آورندم خراج  ز                 عاجنهم تخت  لانیبر پشت پ چو

 ر یطاق خرپشته بر پشت ش زنم                       ريرا در آورم به ز انيژ برزه 

 (387و   386: )همان

 

 نامهافزایی در شرفآفرینی و اغراقعوامل زبانی اغراق - 8-3

پويا، طنین حماسی، ای از تصاوير  زبانِ اغراق و اغراق زبانی در آثار نظامی، شعر او را به گنجینه 

آهنگی تبديل كرده است. استفاده او از انواع تكرار و جناس دركنار دايرة  اشكال مجازی و خوش

با فضای حماسی و همچنین واژه  واژگانی گسترده و گزينش متناسب و آگاهانه -واژگان مرتبط 

افزايیِ زبانی او متحرک، پويا و اثرگذار باشد. نظامی آفرينی و اغراقجا سبب شده تا اغراقسازهای به

آفرينی به زبان  از دسته شاعرانی است كه در ساحت زبان جستجوگر و مبدع است. او از طريق واژه
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آمیز برآيد.  بخشد تا از عهده انتقال مفاهیم حماسی و اغراقشعرش ظرفیت و قوتی دو چندان می

آفرينِ زبانی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است لازم به ذكر است در اين پژوهش، عوامل اغراق

آفرينی  ای در اغراقكنندهنه زبان شعر به طور كلی، زيرا برخی عوامل زبانی ممكن است نقش تعیین

 ايفا نكنند. 

 

 آفرینیسطح آوایی و اغراق  -1-8-3

خود است  از عوامل مقبولیّت اشعار نظامی توجه خاص او به موسیقی زبان و زبانِ موسیقايی در آثار  

توان شعر او را مصادق سخن گروهی دانست كه شعر را تجلی موسیقايی زبان  كه بدين سبب می

(. نظامی با درک رابطة معنا و زبان، متناسب با هر معنی، طنین  389:  1373دانند)شفیعی كدكنی،  می

ای كه با در نظر گونهتر ساخته است بهآهنگ آن را درج و انتقال معنی را نافذتر و برجستهو ضرب

توان زبانِ اغراق او را مصداق رويكردهای های روساختی او در ساحت زبان میسازیگرفتن برجسته

 (. 18و  14: 1372گرايی( دانست)رک. حمیديان، فرمالیسم)صورت

ساز  های برجستهها و مصوتافزايیِ آوايی، تكرار عین كلمه و تكرار صامت آفرينی و اغراقدر اغراق

 شود.نامه است كه به آن اشاره میاز عوامل اصلی تشخّص زبانی در شرف

 

 تکرار عین کلمه -1-1-8-3

نامه نقش  آفزينی زبانی در شرفشود در اغراقتكرار عین كلمه كه لزوم مالايلزم و عنات نیز تعبیر می

واژگان، وجوه معنايی های حقیقی و مجازی  ای دارد و نظامی با در نظر گرفتن تفاوت ظرفیت برجسته

 ای كه انتقال مفاهیم حماسی را نافذتر و اثرگذارتر نموده است.آن را توسّع و تنوعّ بخشیده به گونه

 در بیت:

 

 گیر مرا هم كمندی بود شاه             گیر     گر او را كمندی بود ماه

 (488)همان: 

كمند در مصرع اولِ بیت در معنای حقیقی خود به كار رفته و در مصرع دوم بیت شكل استعاری  

 يافته است كه اين امر معنايی دو يا چندگانه را در شعر ايجاد كرده است.
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و توصیف توان جنگاوری او ابوبكر    نيالداعظم، نصره  کاتاب  شي در مدح و ستا  شاعر، در بیت زير

كند تا  اش تكرار میمعنی حقیقیبار به بار به معنای قلة كوه و يکواژة »تیغ« را يک  بايز  یهیدر تشب

( چون ابر با رعد و  ابوبكر  نينصره الداين معنای حماسی را منتقل كند كه در جنگ و آشوب، او )

 افتد.اش فرو میگذرد و قلة كوه با يک ضربه تیغبرق و خروش از سرِ كوه می

 او  غیكـــوه از سر ت غیسر  ت            او غ ی در آشوب چـــون م زديبر

 (60)همان: 

 در بیت:

 كجا او شد، آن بوم را بوم خواند             روم راند یچو آتش سو یسپاه 

 (162)همان: 

بار به معنی زيست شاعر در بیت بالا در مصرع دوم، واژة »بوم« را دوبار به معنای حقیقی آن، اما يک

آهنگی و گستردگی در معناآفرينی بوم و شهر و ديار و بار ديگر به معنی جغد به كار برده تا به خوش

جا را حماسی مدد رسانده باشد؛ يعنی سپاه اسكندر به هر مكان و شهر و دياری كه يورش كند آن

 چنان ويرانه خواهد ساخت كه جغد بر آن ويرانه آواز خواهد خواند و بس.  

نوازی در كلام گاهی نظامی از تكرار عین كلمه علاوه بر موارد ذكر شده تناسب لفظی و ايجاد گوش 

 را مد نظر داشته تا از اين طريق با به تأخیر انداختنِ معنا نوعی التذاذ ادبی در مخاطب ايجاد نمايد:  

 فشرد یجستن جهان پ اقوتيبه           د     را دزد بر دیخورش اقوتي چو

 (207)همان: 

كند  ماه، خورشید را به ياقوتی تشبیه میشاعر در اين بیت با توجه به انعكاس نور خورشید از طريق  

به   روشنايی  به  نیاز  جهت  به  جهان  است.  رفته  غارت  به  طبیعی(  پديده  )يک  مغرب  توسط  كه 

جستجوی دزد برآمده و ماه را به دزدی گرفته است. تلاش مخاطب و مشاركت او در اين بیت برای  

 نجامد.امعنايابی و رمزگشايیِ معنايی به التذاذی ادبی می

دهد  های كوتاه است در انتهای ابیات رخ مینامه گاهی در تكرار رديفتكرار عین كلمه در شرف

 افزايد. كه بر كوبش حماسی متن می 

 كند  ايهلاک نهنگان در                 كند اي را ثر نیزم تگــــرگش

 (370: 1368نظامی، )
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تر شدن  شود كه سبب كوبشیكوتاه نیز آغاز میدر بیت بالا، رديف علاوه بر كوتاه بودن، با هجای  

 موسیقی زبان شده است. 

تر  در ابیات زير، استفاده از ضمیر منفصل »او« به عنوان يک رديف كوتاه، موسیقی شعر را حماسی

 كرده است.

 نه جز بر نفس كام او  دایكه پ                  غرق در آهن اندام او چنان

 (109)همان:

 او  كاریبه پ امت یآرد ق كه                    آگه اسكندر از كار او نبود

 (360)همان:

 يا حرف ربط »را«: 

 كه روشن كند خواندنش مغز را                    نامه نغز را  نيا ديچنان گو

 (56)همان:

 يا: 

 ز خون لعل كــرده آهنش سنگ را              شبرنگ را راندی هر سو كه م به

 افكند و صد كشت و صد خسته كرد  صد             آن حمله كان كوه آهسته كرد در

 (417)همان:

 شود. نامه اشاره میهای ديگری از تكرار عین كلمه در شرف در ادامه به نمونه

 ستوه  یگاو و ماه   نیشده در زم              چو كوه یبس كوهه گاو و ماه  ز

 (292)همان: 

 آموده دُر چو دندان آهو بر              نافش از مشک پُر یآهــو، ول نه

 (19)همان: 

 نه مردم كشم بلكه مردم خورم                        كرمیاژدها پ یكشمردم  به

 (113)همان: 

 یشميرونده چو لؤلؤ بر ابر       ی            بلكه لؤلؤ سم ،یدم شميبر

 (19)همان: 

 گشت كافور خوار نیمزاج زم                  ز كوه ابر كافور بار  برآمــــد
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 (35)همان: 

 به من ده كزان آب و آتش ترم                   سرم چانیآب و آتش مپ  نآ از

 (245)همان:

 

 )هم حروفی(  سازهای برجستهتکرار صامت  -2-1-8-3

در شرفتكرار صامت  از  ها  و  دارد  بالايی  بسامد  اغراقنامه  به  كه  است  ديگری  و عوامل  آفرينی 

باشد  ها میافزايیِ زبانی در اين كتاب مدد رسانده است. اين نوع تكرار كه حاصل تشابه صامت اغراق

شناسی بسیاری از شاهكارهای  نمايد كه به باور گروهی مبانی جمالآهنگ خوشی را ايجاد میضرب

نامه به  ها در شرف(. بسامد بالای تكرار مصوت392:  1373ادبی در آن نهفته است)شفیعی كدكنی،  

های شكلی است كه نه تنها به طبیعت و ساخت زبان آسیبی وارد نساخته است، بلكه به روانی و جنبه

 شناسی آن افزوده و انتقال معنا و فضای حماسی را تسهیل كرده است. زيبايی

 س:   

 چون سپارم به سم ستور  سرش                      زورل یكه فردا مــن پ ینیب

 (303 :1368نظامی، )

سازِ واژة اصلی)سرش( )سپارم، سم، ستور( دارای حروف برجسته  در اين بیت چون واژگان كناری

سازی موسیقايی حالت آشكارتری به خود گرفته است و قافیه نیز به تبع بالا بودن  هستند برجسته

 تر شده است. بسامد صامت اصلی برجسته

 ش:

 شتابنده چون برق آتش فشان                شاه شد داغ بر دل كشان یسو

 (158)همان: 

تكرار صامت »ش« در اين بیت تأكیدی بر اهمیت پیغام ارسالی اسكندر برای داراست كه فرستادة 

 او را بر آن داشته تا شتابان مثل برق و باد پیام او را به دارا برساند.

 صدف در شكم دُر شهوار داشت               شاه جهان روشنک بار داشت  ز

 (268)همان: 
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)نوزاد اسكندر( كه به زودی چشم بر جهان    بسامد بالای صامت »ش«، تأكید بر ارزش نوزاديی ست 

 خواهد گشود: 

 د:

 ریدلاور شده گور بر جنگ ش               ری دل دادن چــــــاوشان دل ز

 (130)همان:

سازی چیرگیِ سپاه روم كه به گور تشبیه شده بر سپاه زنگی كه به  تكرار صامت »د« برای برجسته

 شیر مانند گشته صورت پذيرفته است.

 

 گ: تأكید بر رهاكردن میدان توسط شاه: 

 یكرد جا یز پرگار موكب تهی                گراگردنان شاه گردون   شه

 (259)همان:

  برجسته سازی قدرت دو لشكر:ک: برای 

 ستوه  يیشدند از نبرد آزما         كمر چون دو كوه  دندیلشكر كش دو

 (390)همان:

 گشايی پیامبر اسلام)ص(: ک: تأكید بر مشكل

 كــرم بوده در بند كار  دیلك                  حصار نيبدو قفل چند گشاده

 (17)همان: 

 كنیزيک:چ: تأكید بر دام بودن زلف 

 او را غلام نیچ انینیهمه چ                زلفش چو دام نیبر گره، چ  گره

 (361)همان: 

 برجسته كردن صدای حركت پای پیل: پ:

 لگون ین نیزم لانیپ یاز پا شد               كآمد به چالش برون لیبس پ ز

 بند  لیكرد صد پ  یاهر گوشه به                        بلند لیرد پكروان  ادهیپ

 (110)همان:

 دست زور یزمن بركس دياین              مـــور یتـــا پا  لیپ یشانیز پ
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 (259)همان:

 

 ساز »آ« تکرار مصوت برجسته -3-1-8-3

ی چیدمان  های كوتاه و بلند هر كدام بسته به میزان و بسامد تكرار و شیوهدر زبان فارسی مصوت

البته در شرفدر ساخت   ايجاد فضای حماسی بسیار مؤثرند؛  بلند »آ« بسیار    نامه مصوتبیت در 

هاست كه نظامی از آن در جهت ايجاد مهابت، وحشت، اندوه و وقار، پركاربردتر از ساير مصوت

 استفاده كرده است. 

 فرتوت گردد جوان  ریكزو پ                    آن آب چون ارغوان ،یســاق ایب

 (365 :1368نظامی، )

 به من ده كزان آب و آتش ترم                      سرم چانیآب و آتش مپ  نآ از

 (245)همان:

 بخندانمش باز چون آفتاب               آرم چــو آب هيرا كه در گر یكس

 (44)همان: 

 زآب روان گـــرد را  خت یبرانگ                   بـــرآراست بازار نــــاورد را

 (125)همان:

 افلاک را  ديچو انجم كه آرا                     آن گوهر پاک را  بـــرآراست 

 (86)همان:

 ی هوا ششتر آردیم نیزم            ی            باگريبه د ديچو درآ صبا

 (483)همان:

های نظامی يكی آن است كه در توصیف صحنه و رويدادهای نبرد كه نیاز به شور و  از هوشمندی

-كند و درعوض از مصوتهیجان بیشتری دارد از مصوت بلند »آ« تا جايی كه میسر است پرهیز می

 كند. های كوتاه كه ريتم تندتر و هیجانی دارند استفاده می

 ل ین  یايرفت گوهر به درفرو         لیم دیدر سرمه زد چشم خورش  چو

 (318)همان:
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 يا: 

 ل یجامــه در خُم ن لبانیزند پ                لی زنم بر سر زنده پ یهند چو

 (116)همان: 

ساز را جهت افزايش طنین و های برجستهها و مصوتلازم به ذكر است كه نظامی گاهی صامت 

های خود به كار گرفته، كه  كوبش شورآفرين شعرش و همچنین تأكید بر مفاهیم حماسی در قافیه

 گیرد. ها شكل میآفرينیِ هجايی در آننوعی اغراق 

 د یرس وانیخضر بر آب ح   یپ           دیچو بر خوان خاقان رس سكندر

 (409)همان:

 سرو مانده نشان  یسه یكي نیهم              از تخم شاهان و گردنكشان كه

 (300)همان:

 ی پا ريسر، آسمان ز ريز نیزمی                 بر سر زانو آورده جا سرم

 (27)همان: 

 ی روان شد ز جا  یچو پولاد كوه ی                    كوه رونده درآورد پا  به

 (371)همان:

 دگاه یمعنبر شد از گــــرد او ص           چون گذر كرد شاه دگهیآن ص بر

 (368)همان:

 لب برق چون صبحگاه  یبخند ا           دل رعد چون كوس شاه یا بنال

 (58)همان:

 ی تار مو کيبه  یشــود بر حصار ی          ز رو ـــديبشو یاه یرا س زحل

 (244)همان:

 آفرینیلغات و عباراتِ اغراق -2-8-3

سو و تلاش او برای ابداع و آفرينش واژگان جديد گستردگی دايرة واژگانی نظامی گنجوی از يک 

واژگانی قابلیت و ظرفیت بالايی بخشیده است. او ضمن  از سوی ديگر به زبان حماسی او در سطح  

به كار می آن تلمیحی و...(  لغات  مفردات)لغات عربی،  از  به  كه طیف متنوع و وسیعی  گیرد خود 

باشند دست  داشته  را  مفاهیم حماسی شعرش  انتقال  قابلیت  كه  واژگان جديدی  ابداع  و  ساخت 
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آفرينی  ها و نقشی كه در اغراقزند. برخی از اين لغات، اصطلاحات و تركیبات، بنابر بسامد آنمی

 شوند.كنند بررسی مینامه ايفا میزبانی در شرف 

 

 لغات و عبارات تلمیحی   -1-2-8-3

های  سازی فضای حماسی و آفرينش اغراقاستفادة نظامی از لغات و عبارات تلمیحی برای برجسته 

های ملی و مذهبی، تاريخ و حكايات های فراوان شاعر از اسطورهجديد حاكی از معلومات و دانسته

  المقدس، عدد ت یب  ،معراج  ، عیسی)ع(،لی سرافا صور  لغات و عبارتی مانند؛ »  ايرانی و اسلامی دارد.

 و...«. وانیآب ح   ،اهیاژدهای س ، اسرافیل،لیئاجبر ،هفت 

 ز یدر رستخ لیچو صور سراف               زیاز آهنگ ت پوریش هایشغب 

 (108 :1368،ی )نظام

 خلق را بنده كرد  ن،یچن یبه خلق          مرده را زنده كرد یبس یسیع چو

 (61)همان:

 نهاد  یسر به اقص نیز ناف زم                گشاد یاقص ت یدر ب نافه سر

 (18)همان:

 ان ی بر چشم شماس دییسپ                      انیده خال عباس یاه یس

 (15)همان:

 كار بود  نيشد آگه كه گردون بد             كه سالار بود یقنطال روس چو

 به كردار هر هفت كرده عروس        از هفت روس خت یلشكر انگ یكي

 (431)همان:

 اه یماه بود اژدهای س نيكه ا               شاه  کيرا برد نزد روییپر

 (244)همان:

 خته ياز آن صدمه بگر لیسراف                  ختهياز رهش ر لیجبرئ پر

 (22)همان:

 اد ي نكردند  یز شاه  یــــریبه پ              قبادیو ك خسرویك یرو نيا از

 (99)همان:
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 در نور غرق  دیستامش چو خورش          چـــو برق رشيشتابنده ز یبراق

 (78)همان: 

 ز یدر رستخ لیچو صوراسراف               زیز آهنگ ت پوریش یهاشغب 

 (611)همان:

 پوشتر  هیس  وانیتن از آب ح                 پر از نوشتر یسیاز باد ع لب 

 (197)همان:

 لغات عربی  -2-2-8-3

نامه چه در بخش مناجات به درگاه خداوند و مدح پیامبر اسلام)ص( و ذكر لغات عربی در شرف 

رساند،  گیری فضای حماسی اشعار مدد میهای ديگر اغلب به شكلايشان و چه در بخش معراج  

رسد اين لغات نه مناسب رزم باشند نه بزم. بسامد اين لغات از اگرچه در نگاه نخست به نظر می

ها استفاده كرده است و از سوی نامه از آنسو به منابعی مربوط است كه نظامی در سرودن شرفيک

دينی)رک.  و  علمی  رسمی  زبان  عنوان  به  ايران  دينی  مدارس  در  عربی  زبان  رواج  به  ديگر 

 (. 98-96: 1382شمیسا،

 النفس« به معنی تنگی نفس: »ضیق

 گرفت  یتیكــــام گ النفسقیبه ض         شگفت  یا د،یهوا دركش یگلو

 (439 :1368نظامی، )

 دفعه: الله« به معنی ناگهان، يک»علی

 خم  نهيیالله برآمد ز رو یعل                 مهره و گاو دمخر اديفر ز

 (33)همان:

 

 »براق«، مركب پیامبر در شب معراج: 

 در نور غرق  دیستامش چو خورش            چو برق  رشيشتابنده ز یبراق

 

 « نوعی جامة قیمتی: جرّ عَمُ»

 گـــران فلک را طرازجرّعَمُ                معراج او در شب تركتاز ز
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 (17)همان: 

   « به تازيانه يا چوبی كه با آن كسی را بكوبند:مقرعه»

 مقرعه چون چراغ نیزده آتش                  لرزه مقرعه در دماغ نیزم

 (109)همان: 

 »محابا« به معنی ترس، بیم:

 محابا شده مهر برخاسته          بــــرآراسته نیبا پسر ك پــــدر

 (202)همان:

 

 لغات مرتبط با رزم  -3-2-8-3

رود كه لغات مرتبط با رزم در آن نامه متنی حماسی است توقع میجا كه شرفدر سطح لغوی از آن

از بسامد بالايی برخوردار باشد، اما با توجه به روند پژوهش، فقط آن دسته از واژگان مرتبط با رزم  

اغراق ابیاتِ  ساخت  در  كردهكه  كمک  حماسی  فضای  ايجاد  به  شدهآفرين  آورده  زير  در  اند.  اند 

 واژگانی مانند؛ »پلارک، سنان، شمشیر، كمان، جوشن، كمند، كوس و...«.  

 كرد زور یز بال عقابان ته                  مور یبلارک به پــــرها ب ینه

 (474: 1368)نظامی، 

 كنان  یدشمن نماز ی به خون رو                     كنان یباز یبر سر مو سنان

 (438)همان:

 قيز خرطوم تا دم در آهن غر           قیها چون عقچون سنان چشم مژه

 (110)همان:

 دندان بود  زیمن ت ریكه شمش                چندان بـــــود ریشمش میب مرا

 (393)همان:

 كمان را فـــرو كرد زه نیشه چ ه                     چو برزد به ابرو گر كمانم

 (334)همان:

 ر یز پستان جــــوشن برآورد ش                    ری كج ابرو به مژگان ش كمان

 (120)همان: 
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 نترسم به گـــردن دراندازمش                  من از زلف برسازمش یكمند

 (139)همان:

 كمند  سوی به ابـــرو كمانكش به گ                    به بالا بلند ونيهما دنيد به

 (82)همان:

 لب برق چون صبحگاه  یبخند ا              دل رعد چون كوس شاه یا بنال

 (58)همان:

 نـــه آنجا رساند دوال یكمند         پرتاب او ناوک افكند بـــال ز

 (317)همان:

 

 یقیاصطلاحات موسلغات و   -4-2-8-3

  گر يدکياز روزگار كهن لازم و ملزوم    یقیوحدت كلام و موس  گري و شعر به عبارت د  یقیموس

مفهوم    انیقادر به ب  يیبه تنها  راي. زابديیبه شعر كاهش م   ازشین  یقیفن موس  شرفت ی اند. با پبوده

ا ما  بود. در كشور  نبود رشد تكن  يیصدا  کي  یقیبه علت موس   رانيخواهد  آن، شعر جزو   کیو 

. برندیبه كار م  گريدکيها ساز و آواز را با  وقت   ترشیاست چنان كه ب  دهيگرد  یقی موس  نفکيلا

ب  يیصدا  کي  یقیموس به  ن  انیقادر  ناگز  ست یمقصود  گ  ديبا  ريو  خدمت  به  را   رد یشعر 

 . ( 37: 1380،ی)طهماسب

است كه در   یكلمات  نيزتریانگالیو خ  نيترنیپرطن  ن،يتراز خوش آهنگ  یاره یزنج  ینظام  اشعار

داشته و گاه    یرینامه كاربرد چشمگاصطلاحات در شرف   ني. اردیگیبرابر چشمان خواننده قرار م 

 : شودی ها اشاره ماند كه به چند مورد از آناغراق بوده  سازنه یمختلف زم اتیدر اب

 قراریجهان شد ز بانگ جرس ب                    اريگس از در شهر  ديبغر

 (116 :1368 ،ی )نظام

 ز او اكه از زهره خوشتر شد آو                   ساز او  شمي بستم ابر چنان

 (269)همان:

 تركان برآورد جوش یكه از نا             خروش یترك یآمد از نا چنان

 (439)همان:
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 ز یدماغ فلک سفته از زخم ت                 زيتنبک زخم ر یدگيشور ز

 (102)همان:

 خمنه يیالله برآمد ز رو یعل                    مهره و گاو دمخر اديفر ز

 (33)همان:

 ر ی دمـــاغ از دم گاو دم گشت س                      ریخرمهره آواز ش برآورد

 (307)همان:

 برد چون رود آب ی هوس را هم              رود و رباب رفت یكه م یتر ز

 (149)همان:

 ناف به صبا شعر گــــل تــا  ـــدهيدر                     بافگلبـــام شبابه زند  ز

 (571)همان:

 دل تنگ راآن  درآور به رقص                  كن نــــاله چنگ را  ندهيسرا

 (320)همان:

 روان كـــرده از رودها رود خون                 ارغنون ةقـــدح نام  سرشک

 (206)همان:

 آبنوس هاشه یخدنگ اندران ب          از زخمه كاسه و زخم كـــوس شد

 (130)همان:

 زنند  نیچ  انینیبه ابـــرو دراز چ د              زنن نيیتــــا كوس رو بفرمود

 (51)همان:

 هست  شیچو زنبور هم نوش و هم ن           هست  شیو زنبوره در ك ت يز مرا

 (70)همان:

 

 سازی ترکیب  -5-2-8-3

ای برای ابداع و آفرينش های گستردهطور خاص از ظرفیت و قابلیت متون ادبی به طور عام و شعر به

واژگان و تركیبات جديد برخوردار است؛ چراكه »زبان شعر به جهان درون خود شعر معطوف است؛  

دهند، نه به مصداق بیرونی. ها به خود ارجاع میاند و نشانهها در شعر، معطوف به خويشيعنی واژه
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ای در زبان ايجاد  كشاند و ادراک تازه های ذاتی و درونی خود زبان میشعر، ما را به جانب خصلت 

كند. بنابراين، واژة نامتعارف در شعر با مصداق خارجی مرتبط نیست و ضرورتا با واقعیت در  می

-257:  1392دهد«)فتوحی،  گرا چنین مجالی به نويسنده نمیپیوند نیست؛ اما نثر، به ويژه نثر واقع

دانند (. گروهی ساخت واژگان جديد و ابداع تركیبات تازه را نوعی دادوستد شاعر با زبان می258

(. ابداع و آفرينش تركیبات جديد توسط 4:  1381انجامد)رک. سنگری،  كه به بارور شدنِ زبان می

يی بخشیده است  نامه در سطح واژگانی قابلیت و ظرفیت بالا سو به زبان حماسیِ شرفنظامی از يک 

نامه برجسته ساخته و ظرفیت و اين تركیبات به دلیل غرابت و بديع بودنشان زبانِ اغراق در شرف 

آفرينی توسعّ داده است و از ديگر سو، باعث تفكّر و تأملّ بیشتر مخاطب شده آن را برای اغراق

 نامه دارند. اند بسامد بالايی در شرفهايی كه با پسوند »گاه« و »گه« ساخته شدهاست. اسم مركب 

 گاه:  آماج 

 چاه شياز زورمند یگشت نیزم        گاه آماج  کي یهر سو كه جست ز

 (456 :1368نظامی، )

 گاه و حربگه:حرب

 چو بازار محشر شده حربگاه              كشتگان، گرد بر گرد راه زبس

 (474)همان:

 زيگر یحربگه كرد خواه  نيدر ا             زیت غیكه از ت یاز آن یرو هیس

 (389)همان: 

 

 گاه:خواب

 خوابش از خوابگاه ینشد گرم            راه مودیكه چون برق پ یگرمب

 (24)همان: 

 گاه:كفل

 درآورد زور رانیش یبه پهلو         گاه گورگــــوزن و كفل نيسر

 (301)همان:

 نهنگان فــــروزم چراغ هیپ ز             در آرم به داغ رانیگاه شكفل
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 (294)همان:

 گاه، صیدگاه و صیدگه، صبحگاه و...«:گاه، تاراجو چنین است تركیباتی همچون؛ »علف

 در اوست  ديمرغت ببا ریاگر ش      كشور اوست  نيمرغان ا  گاهعلف

 (276)همان:

 ر یگاهش درآمد دلبـــه تاراج         ریش  فكندیجوان را ب گـــــوزن

 (497)همان:

 دگاه یمعنبر شد از گــــرد او ص        چون گذر كرد شاه دگهیآن ص بر

 (368)همان:

 لب برق چون صبحگاه  یبخند ا        دل رعد چون كوس شاه یا بنال

 (58)همان:

تازه تركیبات  گاهی  مینظامی  گیتیای  »شاه  مانند؛  دارند،  حماسی  جانمايه  كه  نورد«،  سازد 

 »تكاورسمندان«، »پلنگینه خرگاه«، »كوه پولادپشت« و...

 مـــرد لشكرشكن را بكشت  یبس            گونه آن كوه پولاد پشت نيبد

 (449)همان:

 

 ساخت نحوی جملة اغراقی  -3-8-3

آفرينی در زبان دارد.  ساخت نحوی اهمیت بسیاری برای ايجاد فضای حماسی و ايجاد قابلیت اغراق

جای اركان جمله و گاه حذف برخی عناصر از ساخت جمله، »اگر تنها ناشی از ضرورت وزن جابه

های  هايی خاص باشد، از جنبهمنظور جلب توجه خواننده و دقت او بر روی كلمه يا كلمهنباشد و به

می محسوب  كلام  قبیل بلاغی  از  ديگری  ثانوی  معانی  كلمات،  حقیقی  دلالت  از  جدا  زيرا  شود؛ 

غافلگیر كردن خواننده، رفع شک و ترديد، القای تعظیم و تكريم و شدت توجه و تأثر گوينده را به 

 (.  376: 1381گیرد«)پورنامداريان، خواننده نیز بر عهده می

( باشد. قدرت شاعر در قرار 116: 1387)شفیعی كدكنی،  اگر نحو، »طرز قرار گرفتن اجزای جمله«

نیاز دارد)همان: به تناسبی است كه  ابیات 92دادن اجزای جمله  از  بنابراين اگر چه در بسیاری   ،)

نامه اسلوب طبیعی زبان)فاعل، مفعول و فعل( برهم زده شده است، اما اين آفرين در شرف اغراق
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جايی يا حذف برخی از اركان جمله نه تنها به تعقید نینجامیده، بلكه به روانی و سلامت متن جابه

 نیز مدد رسانده است. 

 

 تقدیم قید  -1-3-8-3

نامه تقديم قیدهايی كه برخی موارد با حرف ربط »كه« همراه هستند مانند؛ »چنان... كه« و  در شرف

كه مفهوم »كثرت و » زبس... كه« به كار گرفته شده است كه تقديم اين قیدها در جمله ضمن اين

نمايد جملات مركبی را به وجود آورده كه عموما متضمن تأكید و اغراق  فراوانی« در اثر ايجاد می

 و متناسب با لحن حماسی اشعار است. 

 چنان... كه:

 را زهره آب نندهیشده چشم ب            رونق و نور و تاب یز بسك چنان

 ق يغر ايچو در یشد كوه در و كه                  قیزد بر آن كوهه منجن چنان

 (. 312 :1368 ،ی )نظام

 از نعل اسبان برآمد شرار  كه                     گرم شد آتش كارزار چنان

 (201)همان: 

 ش یم یدُم گرگ را بست بر پا          شيز داد خـــــوكدادگر بود  چنان

 (80)همان:

 نه جز بر نفس كام او  دایپ هك                     غرق در آهن اندام او چنان

 (109)همان:

 ز تاب آتش خدنگ كسوخت  چنان                از بهر آن سرو شمشاد رنگ شه

 (102)همان:

 زبس...كه:

 ـــــــن یفـــــرو افتد آسمان از زم       نیــــامد برون از كمكنعــــره  بس ز

 (97)همان:

 خود ز دوش یفكند ابر باران              آمد به جوش كهباران  ریت بس ز

 (212)همان: 
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 لگون ین نیزم لانیپ یشد از پا               امد به چالش برونك لیپ بس ز

 (110)همان: 

 ربط »كه« به ضرورت وزنی حذف شده است.و گاه حرف 

 زيرز يرا شده استخوان ر نیزم                   زیبس زخم كوپال خاراست ز

 (212)همان: 

 و رخشنده ماه است چراغ چون  شب به                گاه  هي بس شبچراغ، آن گرانما ز

 (279)همان: 

 ستوه  یگاو و ماه   نیشده در زم             چو كوه یبس كوهه گاو و ماه  ز

 (292)همان: 

 كنار حونیو باغ ارم گشت ج چ               نگارگوهـــــر  یهاینوبت زبس

 (418)همان:

 چو بازار محشر شده حربگاه                كشتگان، گرد بر گرد راه زبس

 (474)همان:

 تقدیم فعل  -2-3-8-3

نحو جملات   انتها میفعل در  در  اسلوب طبیعی  اين  فارسی در  موارد شاعران  اما در برخی  آيد؛ 

ابتدای جمله منتقل میاسلوب طبیعی و هنجار را برهم می به  نیز در زنند و فعل را  نظامی  كنند. 

اين جابهشرف از  برجستهنامه در موارد زيادی  برای  اركان جمله  سازی دستوری جهت جايی در 

 آفرينیِ مؤثرتر استفاده كرده است.ايجاد فضای حماسی و اغراق

 نامه انجامیده است:آهنگ حماسی و اغراق زبان در شرفهايی از اين تقديم فعل كه به ضربنمونه

 تقديم فعل بجنبید: 

 لیپ یسر دشمن افگند در پا                  ل ین یاي خسرو چو در دیبجنب

 (99)همان:

آهنگ حماسی و ايجاد طنینی هیجانی كه سبب آمیزی شنیداری به ضرباين تقديم، در بحث اغراق

شد  ای سروده میعنوان مثال اگر مصرع اول به گونهشود، مرتبط است. بهبرجستگی نحوی اغراق می
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شد: »و خسرو چو دريای نیل جنبید«. آيا  كه فعل بر اساس اسلوب طبیعی جمله به انتها منتقل می 

 كرد؟! آهنگ و موسیقی حماسی را ايجاد میآن ضرب

 تقديم فعل نبشت: 

 ر یبه غرنده ش يیز تند اژدها                        ریدل دی از سكندر به ك نبشت 

 (357)همان:

تر برای تأكید بر روی يک اسم)اسكندر( انجام گرفته است. اين تقديم علاوه بر ايجاد موسیقی روان

توانید در مقلوب شدن تركیبات وصفی در مصرع دوم نیز ببینید كه آهنگی را میاين ايجاد خوش

آهنگ به »تند اژدها« و »غرنده شیر« تبديل  تر شدن ضرباژدهای تند و شیر غرنده برای حماسی

 اند.شده

 تقديم فعل بغلتید:  

 وزيچنگال  ريچو آهو بره ز                       رسوزینخج ـــریآن ش دیبغلت

 (464)همان:

آفرينی در بیت بالا دارد و اگر فعل به هر دلیلی به  گیری اغراقتقديم نقش محوری در شكلاين  

 رود.آهنگ حماسی بیت از دست میای از ضربانتهای جمله بازگردانده شود قسمت عمده

 تقديم فعل برانگیخت: 

 غ یو باران ز ت كانیتگرگش ز پ                    غیمچو بارنده  یرزم خت یبرانگ

 (211)همان: 

 آفرين در بیت بالا شده است.اين تقديم نیز سبب برجستگی فضای حماسی و تشبیه اغراق

 تقديم فعل خروشید و بیفتاد: 

 بلند  لیچون كوه پ فتادیب                كند یو خرطومش از جا  دیخروش

 (462)همان:

آهنگی و  در اين بیت تقديم فعل دوبار اتفاق افتاده كه در بار نخست، تكرار صامت »خ« بر خوش

های تصويری ريتم زيبايی زبانِ اغراق افزوده و در بار دوم شاعر با تأكید بر روی فعل »افتادن« جنبه

 تر كرده است.و معنايی اغراق را برجسته

 تقديم فعل بپوشید: 
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 بود بار و برگ غشیكه ت یچو سرو                جوشن، بر افراخت ترگ دی بپوش

 (445)همان:

های  نظامی در مصرع نخست اين بیت، دوبار از شگرد تقديم فعل استفاده كرده است تا توصیف

 تر نمايد.  خود از جنگجويان را با آوردن جملات كوتاه و حذف »را« مفعولی مطنطن و حماسی

 گردد: های ديگری از تقديم فعل ارائه میدر ادامه نمونه

 افلاک را  ديچو انجم كه آرا                  آن گوهر پاک را  بـــرآراست 

 (86)همان:

 ل یبر آن اهرمن راند چون رود ن                    لیبانگ بر زنده پ لبانیپ بزد

 (462)همان:

 به كوه  ديسپه كو درآ یچو ابر                     اشكوهيدر  ويبدان د درآمد

 (461)همان:

 سر برون زد هژبر  یاشهیز هر ب                    ابر دني به غر اي ز در درآمد

 (446)همان:

 كه از برق من در من افتد شرار                   واربر اندوه كس برق  نخندم

 (42)همان: 

 آبنوس هاشه یخدنگ اندران ب            از زخمه كاسه و زخم كوس شد

 (324)همان: 

 گشت چون لاله زار  نیزمكه از خون                  گذارپهلو  غیت یكي زدندش

 (214)همان: 

 او  وانيتر از فردوس روشن             روشن از روشنک جان او شده

 (255)همان: 

 ی البرز را دست و پا مفروبند     ی       بجنبم ز جا رم،یگ غیمن ت چو

 (434)همان:
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 تقدیم مفعول  -3-3-8-3

آيد؛ اما در برخی مفعول در نحو جملات فارسی در اسلوب طبیعی بعد از فاعل و قبل از فعل می

كنند. زند و مفعول را به ابتدای جمله منتقل میموارد شاعر اين اسلوب طبیعی و هنجار را برهم می

نامه به اغراق در زبان و ايجاد فضای حماسی انجامیده  در زير برخی موارد تقديم مفعول كه در شرف

 گردد. ارائه می

 بخندانمش باز چون آفتاب             آرم چــو آب هيرا كه در گر یكس

 (44)همان: 

 روان یاندر آمد چو كوه  نيبه ز                      را برافگند برگستوان فرس

 (448)همان:

 بكشت  سگچونكزخميزخمکيبه                    چند را زآن سپاه درشت  یتن

 (121)همان: 

 كه او باز خورد  یدار غیهر ت به                ز تن باز كرد یغیرا به ت سرش

 (576)همان:

 نهاد  یسر به اقص نیز ناف زم                   گشاد یاقص ت یدر ب نافه سر

 (18)همان:

 استوار  خیچون كوه ب بردفرو         و راست را بست از آهن حصار چپ 

 (290)همان:

 

 تقدیم متمم  -4-3-8-3

 را  لیبه دم دركشم چشمه ن                    را لیز تن بــــركنم گردن پ

 (117)همان:

 بسته خون در دل خاره سنگ  گره                  منقار پولاد پــــران خدنگ ز

 (395)همان: 

 نفس  اوریبر م یبه گردن كش           و بس  یگوبا من سخن  ریشمش به

 (489)همان:
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 روز تا شب بسر برد راه ی كي            دگاهی كــــرد در آن ص رینخج به

 (368)همان:

 

 ترکیبات وصفی و اضافی مقلوب  -5-3-8-3

الیه است ی میان صفت و موصوف يا مضاف و مضافمقلوب كرد تركیبات به معنای حذف كسره

ممكن است ضرورت وزنی شاعر را به انجام اين كار ترغیب كرده باشد، اما تركیباتی از اين  كه گاه 

 آهنگ و طنین موسیقايی زبان اغراق را افزايش داده است. نامه ضربدست در شرف

 اه یس ریآشفت چون شرزه شبر                 دارا ز قلب سپاه یجهانجو

 (202: 1368نظامی، )

  ی جهانجو جوی« و »شیر شرزه« به تركیب وصفی مقلوب»در اين بیت، تركیبات وصفی؛ »دارای جهان

تر  آهنگی بیت را باعث شده و فضای روايت را حماسیاند كه خوش« و »شرزه شیر« تبديل شدهدارا

الصفات برای شیر)آوردن دو يا چند  كرده است؛ همچنین در مصرع دوم تكرار صامت »ش« و تنسیق

 موصوف( بر روانی و پويايی زبانِ اغراق افزوده است.صفت برای يک 

 در بیت: 

 گـــران كوه را هم ترازو منم                گرد بازو منم ةكـــــول  هیس

 (117)همان: 

 مقلوب كردن تركیبات وصفی باعث حماسی شدن رجزخوانی يكی از جنگجويان شده است.

 سازی زبان حماسی خود بهره گرفته است:برای برجسته شاعر در دو بیت زير نیز از همین شگرد 

 لتنیشد آن پ  یچو پولاد كوه          شتني قلب اندرون داشت با خو به

 (211)همان: 

 و رخشنده ماه است چراغ چون  شب به             گاه  هي بس شبچراغ، آن گرانما ز

 (279)همان: 
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 واو پیوندساز  -6-3-8-3

شود كه  آهنگی تند و طنینی حماسی ايجاد میخورند ضرببا »واو« به هم پیوند میوقتی چند واژه 

نامه استفاده  سازی زبان اغراق در شرفنظامی با اطلاع از اين قابلیت از اين شگرد برای برجسته

 كرده است.

 را زهره آب نندهی شده چشم ب               رونق و نور و تاب یكز بس چنان

 (321: 1368نظامی،)

 یگل اندام و شكر لب و مشک بوی                 رو  زهیچشم و پاك هیس یزیكن

 (400)همان: 

 قواره قواره شده درع و ترگ                برگو  دیو ب اسجيز قاروره و 

 (104)همان:

 ــزیخ ماریو ب ماریب دوابخش        ز یو ت یچشمش جفاجـــــو  بندهيفر

 چون شكر خال با او به راز  یلب            كوتــــه و زلف و گردن دراز ارش

 خته ی انگ نهیلاغـــــــــر و س ــــانیم                      ختهي ساده و غبغب آو زنخ

   (254)همان: 

 خته یاز هر چشمش انگ یگلاب        ختهيچـــون گل و آب و گل ر یخر

 (255)همان: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 فصل چهارم

 یر یگجهینت
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   گیرینتیجه -1-4

اغراق است كه شاعران در ادوار گوناگون از آن استفاده    یمهم در شعر فارس  اریبس  یهاوهیاز ش  یكي

 ا ي  یكس  فیدر توص  یرواده ي ز  یبه معنا  ، یاصطلاح   فيكه در تعر  یهنر   یصه یخص  نياند. اكرده

شاعران نسبت به   رايعواطف و احساسات شاعرانه است؛ ز انیب یمناسب برا یله یاست، وس یزیچ 

 يی احساسات به ابزارها   نيكوچک جلوه دادن ا   ا يدارند و در بزرگ و    یتر ی احساسات قو  ی عاد  مردم

پر رنگ دارد و   ی نقش و حضور  یادب  يیهادر تمام گونه   بايهستند. اغراق تقر  ازمندیمانند اغراق ن

 است. رتر یچشمگ گريد یهانقش نسبت به گونه  نيا یحماس اتیگفت در حوزه ادب توانیم

 یمتنوع و رنگارنگ، توجه خاص  یرهايتصو  نشيو خلق و آفر  يینماهنر  یبرا  ینظام   لیدل  نیهم  هب

و استعاره دارد و   هیتشب  ژهيشاعرانه بو  الی بهره بردن از انواع صور خهای موسیقايی زبان و  جنبهبه  

  ی . حتكندیاستفاده م   یزيعنوان دستاوبه  شتریب  ،یو چه حماس  يیچه غنا  یدر انتخاب هر موضوع

و...    لیتمث  ه،ياستعاره، كنا  ه،یاست پر است از انواع تشب  یخياز نوع حماسه تار  كهاسكندرنامه او هم  

  نيها هم  به احوزه  هیو در بق  ینظام  یآن است كه در حوزه شعر حماس  انگریموضوع ب  نيكه ا

 توجه داشته است. نیمضام

آفرينی مبتنی بر صور خیال، اعداد، مظاهر  آفرينی زبانی و اغراقدر پژوهش حاضر، با بررسی اغراق

 شود: طبیعت و اغراق محض مشخص می

آفرينی زبانی، از شگردهای زبانی شامل؛ تغییر در ساخت نحوی جملات)تقديم نظامی در اغراق   -1

ساز های برجستهفعل، تقديم مفعول، تقديم متمم و...(، استفاده از تكرار عین كلمه و صامت و مصوت

زبانی ماهرانه و فنی استفاده كرده است كه كفة ترازو را به نفع روية حماسی و فرانمايی در شعر او 

آهنگ آن را  تر كرده است. او با درک رابطة معنا و زبان، متناسب با هر معنی، طنین و ضربسنگین

درج و انتقال معنی را نافذتر ساخته است و در اين راه استفادة وی از امكانات زبانی به شكل كاملا 

های  و واژگان جديد از شیوهآفرينی و آفرينش تركیبات  طبیعی صورت گرفته است. نظامی برای واژه

بهره می مهممتعددی  كه  مركب گیرد  اسم  آن،  »گه« ساخته  ترين  و  »گاه«  پسوند  با  كه  است  هايی 

نامه در سطح واژگانی قابلیت و  سو به زبان حماسیِ شرفاند. او با ابداع واژگان جديد از يکشده

آفرينی توسّع داده است و از ديگر سو، ها را برای اغراقظرفیت بالايی بخشیده است و ظرفیت آن
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باعث تفكّر و تأملّ بیشتر مخاطب شده است. او در استفاده از واژگان عربی تلاش كرده تا به اصل 

 شناسی شعرش آسیبی وارد نشود.  رسانگی و جمال

های ادبی دارد و غالبا از های مبتنی بر صورخیال، نظامی اشراف كاملی بر انوع آرايهدر اغراق  -2

نامه،  ای استفاده كرده است. منابع گوناگون شاعر در سرودن شرفها به شكل ماهرانه و شاعرانهآن

های ضرورت توجه به حدّ درک و فهم مخاطب و طبع آفرينشگر او، به صورخیال شعر او ويژگی

ممتازی داده است. اين امتیاز در زودياب بودن و قابل فهم بودن تشبیهات اغراقی و قابل تصور بودن 

شود كه نه تنها موجب تعقید و پیچیدگی در اغراق نشده كه فرانمايی  ها و تشخیص متجلی میاستعاره

در    هاتیبا تشب  علاوه برآنكه  یسخن نظام  درو فضای حماسی متن را به شدت افزايش داده است.  

 نيكه در ا  می موضوع توجه داشته باش  ني به ا   ديحال با  نیدرع  ميشویروبرو م  یترسطح گسترده 

 ی ریو اساط  یانتزاع   ،ینيعناصر د  وانات،یح   ،یعناصر انسان  ،اء یاش  ،یعیاز عناصر گوناگون طب  هاتیتشب

كه از نوع    كندی استفاده م  شتریب  یهاتیخود از تشب  آثارغالبا در    یبهره برده است. نظام  یخيو تار

سبب شده كه اغلب امور   یشعر   ريو ملموس كردن تصاو  یتلاش شاعر در حس  نيمحسوسند. ا

  ، ی حس  هاتی نوع تشب  نينظر از اهم در شعر او به امور محسوس مانند شوند. البته صرف   یانتزاع

  ده يدر آثار او د  یهم در سطح محدود  یبه عقل   یحس  اي   یبه عقل  یهمچون عقل  ه یانواع تشب  گريد

  هات یاما باز هم تشب  دانند،یگرا مرا غالبا به عنوان شاعر استعاره   ی. در مجموع اگرچه نظامشودیم

 یجاینخست را به خود اختصاص داده است. در مقوله مربوط به استعاره، در جا  گاهيدر آثار او جا

از نوع استعاره مصرّحه هستند   ايشاهد بود كه    توانیرا م  ستعارها  یریاز بكارگ   يیهانامه نمونه شرف 

است كه  یزینامه چ و از جمله در شرف ی. كثرت و تنوع استعاره در آثار نظامص یاز نوع تشخ ايو 

 یهاكه درباره استعاره   یكند. از جمله نكات  ی در همان وهله اول نظر خواننده آثار او را به خود جلب م

اوست كه غالبا تناسب هم   یهامنظومه   اتیاز اب  یاری است، تزاحم استعاره در بس  رقابل ذك  ینظام

 . شودی م دهيآنها د انیم

تا به توسّع   فراهم كرده است آفرينی مبتنی بر مجاز  اغراق  یبرا  يیهانه یزمنامه  در شرف  یگاه   ینظام

 نمايی در متن شعرش كمک نمايد.و تنوع فرانمايی و بزرگ

گذراند، گاهی با در نظر گرفتن علاقة جنس و گاهی با گذراندن  او ابزار رزم را از رهگذر مجاز می

كار تر بهآهنگآهنگی خوشتر و با ضرباز رهگذر علاقة شباهت)استعاره( تا در شكلی حماسی
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 ی برا   یسبك  یژگيو  کيدر سطح گسترده،    هيدر همه آثار خود از كنا   یاستفاده نظامگرفته شوند.  

كه    یو اسم  یفعل   اتياعم از كنا  يیكنا  باتیاز انواع ترك  ی. نظامشودیم  یگنجه تلق  یسراداستان 

  ی فعل  اتيكنا  یاست كه در سخن نظام  یخود اوست، بهره برده است. گفتن  الیاز آنها زاده خ  یاریبس

نكته قابل اشاره در   کي  از نوع صفت برخوردار است.  اتينسبت به كنا  یاز بسامد بالاتر  یو اسم

 ا ي هستند و    یو چند جزئ   یدو جزئ  باتیغالبا به صورت ترك  اتيكنا  ني : انكهياو ا  یفعل  اتي باب كنا

 شتریو ب یشعر نظام يیرایو گ يیباياند. راز زاو به كار رفته اتیاب یدر برخ یبه صورت عبارت فعل

 ی هابخصوص گونه   گريد  یهاه يبا آرا  یادب   عي صنا  نيا  ختنیدر آم  اتیادب  یحماس  یهاانواع گونه 

اغراق را با    ،یكه نظام  شودی دو چندان م  ی وقت  یاغراق در كلام و  یمتفاوت اغراق است. ارزشمند

راه، جان و    نيب كرده است و از ایترك  حیاز جمله تلم  یادب  یهاه يآرا  گر يو د  ال یخ  یهاصورت

 بخشد.  یم ريبه تصو یدالوصف يحركت و عظمت زا

 یخاص  یبايتوام  گردند، ز  ی گريد  یعيبد  ع يكه با صنا  ن يبدون ا  نظامی  یهااز اغراق   یبعض  -3 

منظور   انیب  ی از اعداد برا  يیبا ياند، گاه شاعر به زماهرانه و استادانه به كار گرفته شده   اریداشته و بس

اغراق و مبالغه كه به    .ديافزایكلام او م  يیرایاز اغراق را خلق كرده است كه بر گ  یهاهخود جلو

در سطح    ،ینامه نظام است، در داستان شرف   یمناسب شعر حماس  شترینظران باز صاحب   یبرخ  ریتعب

نامه و استعاره است، اما در شرف   هیشاعر تشب  شتریهم هرچند ب  ی. نظامخوردی به چشم م  یترگسترده 

  محض   و احوال آنان از اغراق  انيرزم و نبرد جنگجو  یهادان یم  فیمربوط به توص  یهاو در قسمت 

نامه اغلب با خوارق بكار رفته در شرف  ی هاذكر است كه اغراق   انياستفاده لازم را برده است. شا

رو از نوع غلّو    نيمورد قبول عقل باشد و از ا  تواندی است كه كمتر م  یاو به گونه   خته ی عادات در آم

كه او قادر است با    ديگویانداختن م  ریتچنانكه مثلا در وصف مهارت اسكندر در    د؛يآی به شمار م

ضربه او به   آوردیكه او گرز را بر سر دشمن فرود م  ی وقت  اياو بدوزد. و    یسر مور را بر پا  ریت  کي

دست   نياز ا  يیهااغراق   شتریب   می. چنانكه گفتديآی است كه كوه البرز به لرزه در م  یقو  یااندازه 

جنگ و نبرد پهلوانان    یدانها یمكه مربوط به وصف   شودی م  دهي د  یاز سخن نظام  يیدر جاها   شتریب

 . دينمایم تری عیطب اریشاعر بس یهاندارد اغراق   یكه سخن شاعر رنگ حماس يیاست .اما در جاها

  ه ي و گاه اغراق خاص به دور از هر گونه ما   یانیب  یبا شگردها  یاغراق شاعرانه در همراه   یگاه 

  ی عیموضوعات اعم از مظاهر طب  نيا  فی . توصشوندی م  دهي د  هي مجاز و كنا  ايو    ،یاستعار  ،یهیتشب
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  ن يادی و زنان و مردان، م  یعاد   واناتیح   اي ماه، ستارگان،    د،یآسمان، كوه، درخت، خورش  ن،یچون زم

و صورت   رتی س  ،ی قیاصطلاحات موس  ،یجنگ  یهاابزارها و سلاح   ان،یسپاه   یرزم و قتال، آراستگ

كاملاً با   الیخ   یاز صورتها  یشاهان، و ... تماماً با مبالغه و اغراق و بعضا غلو همراه است. بعض

 . بخشدیم یاري شاعر  زیآماغراق  انیبه ب گريد یبوده و برخ ختهی اغراق آم

نامه، عوامل زبانیِ سازندة رو ساخت و  در شرفاز آن است كه    یپژوهش حاك  یهاافته ي  نيبنابرا

مكمل   زياد  مقدار  به  و  دارند  قرار  كامل  همسويی  در  معنايی  و  ادبی  عوامل  عنوان  به  صورخیال 

های وسیع آن و همچنین همديگر هستند كه اين امر، شناخت بالای نظامی از زبان فارسی و ظرفیت 

آفرينی  كشد؛ يعنی نظامی در اغراقهای ادبی را به تصوير میاستفادة ماهرانه و شاعرانة او از آرايه

 بسیار تواناست. 
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Abstract: 

Exaggeration is one of the efficient and effective tools to highlight words and artistic 

expression of poetic feelings and emotions. Exaggeration is very important in all 

literary types, especially the epic, because the essence of the epic is mixed with the 

eminence and sublimity of habits. On the other hand, exaggeration in association with 

literary industries reduces the weight of expressive techniques in words and gives 

immeasurable glory to words. Among the works that are worthy of consideration in 

terms of exaggerated components is Sharafnameh by Nizami Ganjavi, one of the poets 

of the 6th century. For this reason, the researcher relies on library sources and in a 

descriptive-analytical way in this thesis, examines the types of exaggeration in  

Sharafnameh by Nizami Ganjavi. This thesis has been prepared and compiled in four 

chapters, in the first chapter it is mentioned to examine the generalities of the research, 

including the statement of the problem, research questions and hypotheses, research 

method and background. The second chapter contains information about the epic, the 

types of epic and its importance, biography, works and the manner and style of military 

expression, as well as the description of exaggeration and its aesthetic effects. In the 

third chapter, the expression and analysis of the research data has been discussed. The 

fourth chapter includes the conclusion of the thesis, which shows that Nizami created 

exaggerated images in this epic work by using literary techniques such as simile, 

metaphor, irony and other innovative arrays. The poet also uses language tricks on the 

phonetic level by repeating the same sentence, repeating consonants and vowels, and 

on the syntactic level by changing the syntactic structure of the sentence, and on the 

lexical level by using allusive, martial, Arabic words, musical terms and composition. 

Sazi is used for highlighting and presentation. 
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